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  گفتارپیش

های هان تهی از معنا، به گمانم تجربهسر معناجویی و جگر ما بر  در اذهان جدال

پوچ و  که زندگی را    به ما هستندکمک    ی شگرف برایقدرت  دارایارزشمند  

به سرانجامی    گاههیچ  این جدال  ممکن استمعنا تصور نکنیم. اگرچه  خالی از  

خواهد  ارزشمند و معنا بخش    ،تجارب  بطنو تعمق در  مل  أ ت دلخواه نرسد، اما  

  .بود

همراه بوده است که بی    برای من  ای ارزشمندهای اخیر زندگی با تجربهسال

. تحصیل در مقطع  باقی خواهد ماندام  آن برای تمام عمر در زندگیشک اثرات  

پیوند بزنم.  با یکدیگر  عشق و کارم را  دکتری فرصتی را خلق کرد که بتوانم  

در بستری  ام  های ذهنیخوبی برای پرداختن به دغدغهی دکتری بهانه  رساله

به همین  شمردم.  و من باید این فرصت را مغتنم میبود  هدفمند و سیستماتیک  

دم و دنیایی را زیستم  در قالب یک پژوهش وارد دنیای کودکان کار ش  ،خاطر

 بود و دانشگاه.  درس اش برای من کلاسکه هر لحظه

 پژوهش با استفاده از روش اتنوگرافی یا مردم نگاری انجام شد. اتنوگرافیاین  

  زندگی   و  فرهنگ  دقیق  توصیف  و  شناخت  برای  که  است  کیفی  تحقیق  روش  یک

 به  تنها  نه  روش  این  .شودمی  استفاده  هاانسان  از  خاص  گروه  یک  اجتماعی

  مفاهیم،   درک  به  بلکه  پردازد،می  افراد  فرهنگی  عادات  و  رفتاری  الگوهای  بررسی

  عموما    اتنوگرافی.  دارد  توجه  نیز   اطراف  دنیای  از  آنها   آگاهی  و   هاارزش  اعتقادات،

 شودمی  آغاز(  دارد  را  آن  مطالعه  قصد  که  ایجامعه)  میدان  پژوهشگر به ورود  با

  روزمره  زندگی با مستقیم تجربه و  عمیق هایمصاحبه  مستقیم،  مشاهدات از و

پژوهشگر    رویکرد،   این  در.  کندمی  استفاده  کیفی  هایداده  آوریجمع  برای  افراد،

  افراد،   روزمره  تعاملات   و   زندگی   هایموقعیت  در   گرفتن  قرار  با   که   کند می  سعی



  و   مفاهیم   و  بپردازد  ها آن  فرهنگی   و  اجتماعی   زندگی  از  ژرفی  شناخت  به

مجموع،   .کند  بازتولید  را  دارند  خود  دنیای  درباره  افراد  که  تفسیرهایی در 

ای دارند؛ اینکه پژوهشگر برای شناخت چنینی تعریف سادهمطالعات میدانی این

یک فرهنگ و پدیده فرهنگی به میان گروهی برود و برای مدتی طولانی با آن  

زیسته تجربه  چنان  و  بیاموزد  را  آنان  زبان  و  کند  زندگی  آن جمعیت  از  ای 

بیاورد بدست  را   فرهنگ  مطالعه  مورد  جمعیت  ادراک  و  احساس  بتواند  که 

بشناساند و به تعبیر دیگر به ادراک تفهمی و درک همدلانه از آن فرهنگ دست 

 یابد. 

پرداختن به مسئله کودکان کار  شمار موجود،  های بیدر میان مسائل و چالش 

  در  من  پژوهشتم.  سدانبرای من رسالتی بود که خودم را مقید به انجامش می

دانستم  همچنان لازم می اما  رسید،  پایان به انجام شد و  علمی  رساله یک  قالب

 داستان  این  رو،   این  از.  شود  روایت  متفاوت  ایشیوه  به  کودکان  این  زندگی   که

  ظرافت  تمام  با   کودکان کار  زندگی   هایواقعیت  کشیدن  تصویر  به  برای  تلاشی

گو و تلاش  و ها تحقیق، گفتاین کتاب، حاصل سال  .هایش استپیچیدگی  و

 به  تصمیم  پژوهشگر  عنوان  به  و من  برای درک عمیق زندگی این کودکان است

  و   داستانی  زبانی  به   را  امکرده  تجربه  که   جهانی  تا   گرفتم   داستان  این  نوشتن

به  ملموس  افراد  از  بیشتری  تعداد  بازتاب    داستان،  این  .بگذارم  اشتراک  با 

 از  فراتر  و  که پشت پرده شهری بزرگ، نادیده گرفته شده استاست  حقیقتی  

  تلاش   و  پردازدمی  کودکان  این  هایچالش  و  احساسات  عمق  به  آمار،   و  اعداد

 بگذارد. نمایش   به اشانسانی ابعاد  تمام با را هاآن هایواقعیت تا  کند می

کودکان معمولا   کنیم، که در آن زندگی می پر نقش و نگاریدر دنیای شلوغ و 

آل از  روند. اما این تصویر ایدهشمار می  ت و معصومیت بهافلط  به عنوان نماد

.  مطابقت ندارد  این جهانِ عجیب و غریبی  هاای کودکانه، همواره با واقعیتدنی



 

خیابان دل  ساختماندر  میان  شلوغ،  سیمانیهای  های  و  در    سنگین  و 

هایی  آیند، کودکانی وجود دارند که با چالشهایی که کمتر به چشم میگوشه 

، سفری داستانکنند. این تر از سن خود دست و پنجه نرم میبه مراتب سخت

، هر روز  آن  در  به دنیای پیچیده و واقعی زندگی این کودکان است؛ دنیایی که

 .در جریان است  ی دور از دسترسآرزوها لمس  و ای برای بقامبارزه

 و  نخورده  دست  ممکن  حد   تا  ها روایت  که  شده   سعی  داستان،  این   نگارش  در

  که   کند می  ایجاب   داستانی   شیوه  به  نوشتن  اگرچه.  بمانند  باقی   تغییر  بدون

  با  ها پردازی خیال  این با این حال    ،شود  گرفته  کار  به  نیز  نویسنده  تخیل  عنصر

  برای  .نزنند  ایصدمه  روایت  واقعیت  به  تا  اندشده  گرفته  کار  به  حساسیت  و   دقت

)به غیر از نام    ها نام  تمامی   ها، آن  خصوصی  حریم  به  احترام  و   افراد  هویت  حفظ

 .  هستند  مستعار کتاب  این در اساتید(

تحلیل ساختارهای پنهان در پس تر و  به بررسی عمیق بخش دوم این کتاب  

میروایت  ظاهری  عوامل   و  پردازدهای  تحلیل  و  بازشناسی  با  تا  دارد  تلاش 

را    هاهای نهفته در پشت روایتدلایل بنیادین و پیچیدگی  مختلف،  ایزمینه 

هایی که در مسیر این پژوهش پیش  با توجه به چالش   در نهایت، روشن سازد.  

با بیانی ساده و    شده این کتاب، سعی    ت پایانیقسمبود، در    تیم پژوهش  پای

پژوهش توضیح   امید که مسافران داده شودبه صورت خلاصه روش  این  به  ؛ 

 بعدی این سفر از مسیر هموارتری عبور کنند. 

هدف اصلی از نگارش این کتاب به اشتراک گذاشتن مسائل مرتبط از آنجا که  

را  بندهامیدوارم خوانندگان  ،استبوده با کودکان کار با تعداد بیشتری از افراد 

. این کتاب دعوتی است  بپذیرندپژوهشگر  نویسنده، که در جایگاه  به عنوان  نه  

و از خود بپرسیم   ی این کودکان بنگریمشدهبرای همه ما تا به دنیای فراموش

 .ها کمک کنیمتوانیم به بهبود وضعیت زندگی آنچگونه می



می لازم  خود  بر  پایان  حمایتدر  از  خانوادهدانم  همیشگی  صمیمانه های  ام 

قدردانی نمایم. از سرکار خانم شکوه کاویان که بازخوانی و ویرایش کتاب را بر  

  آرایی کتاب را انجامفحهعهده گرفتند و سرکار خانم مهتاب بختیاریان که ص

نیکبخت استاد  از  همچنین  سپاسگزارم.  دهقاندادند  استاد  نیری، نصرآبادی، 

انجمن   محترم  مسئولان  و  پژوهش  تیم  گرانقدر  اعضای  دیگر  فاضلی،  استاد 

کنم. در  حمایت از کودکان کار که در این مسیر مرا یاری کردند، قدردانی می

کودکانی  از  مهربان   نهایت،  با  و  که  رویم گشودند  به  را  خود  دنیای  درهای  ی 

 بخش این راه شدند، با نهایت عشق و احترام سپاسگزارم. الهام

 

 ها تمامی انسانبه امید روزهای روشن برای 

یهاله جعفر
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 مقدمه 
 شناس  انسان؛  به قلم دکتر نعمت الله فاضلی

 

 نگارانهی مردمغصه

های پُرشماری ها و رسالهنامهنشگاهم و در پایانه معلم داپنج سال است کسی و  

جعفری دکتر  ام، اما رساله  راهنما، مشاور یا داور را داشته  از دانشجویان نقش

ای ماندگار شد. کتابی  د که بسیار آموختم و برایم تجربهبرایم از جمله آنهایی بو

ی  اش در رشتهدر تحقیق و تألیف رساله  او  تجربیاتای از  که در دست دارید پاره

،  شناسی و اهمیت این روایتباب روش  پرستاری است. ابتدا قصد داشتم که در

اثرگذاری این روایت    لذت و زیبایی و  را کهاما منصرف شدم، چ  کوتاه بنویسم

می  را  و کوتاه  لطف  و  می   کاست  بین  از  را  روایتش  لحن  دیدم  صمیمت  بُرد. 

ز زیر پوست شهر آگاه سازد  این روایت را برای همگان نوشته تا ما را اجعفری  

و صدای آنها را به گوش ما  کند  مان را به فرودستان فراموش شده جلب  و توجه

-ی راهنمای روش تحقیق و انبوه متنهاند. دیدم همه جا پُر است از کتاببرسا

ها  ن آغشته به بحثاین روایت را چنا  های دانشگاهی نظری و مفهومی و نباید 

و مناقشات دانشگاهی کنم که خواننده را بِرماند و  عطای خواندنش را به لقایش  

ی نگارانه را بنویسم. قصهی این غصه مردمرو برآن شدم تا قصهببخشد. از این

 دار کودکان کار بود. ی دکتری پرستاری که غمخوار و غصهدانشجو

درباره   دارد  دوست  و  است  پرستاری  دکتری  دانشجوی  گفت  جعفری  وقتی 

  معمولأدشوار بود.  برایم کودکان کار پژوهشی مردم نگارانه انجام دهد، فهمش 

را در بیماران دیده  پرستاران  کنار  یا  از  ایم. وظیفهبیمارستان  مراقبت  آنها  ی 

ولانی صرف این شد  مان وقتی طدر اولین مکالمهبیمار است. این طور نیست؟  

ی  نی در زمینهکه مقصودش را درک کنم و پیوند میان پرستاری و پژوهش میدا
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کودکان کار را دریابم. وقتی برایم توضیحات مفصلی داد، گفتم چنین پژوهشی  

  اهل   فهمیدمای توانا باشی.  م شیوا نیاز دارد و باید نویسندهبه ذهن خلاق و قل

و  آنها را سرشار از ذوق    که خواندم،   هایش رااست. برخی نوشته  ادبیات  شعر و

انس و  انسان  به  عمیق  یافتم.  احساسی  لاانیت  توان  او  خلق  دریافتم  برای  زم 

مردم و  کیفی  حاصلش  پژوهشی  و  شد  آغاز  گونه  این  قصه  و  دارد  را  نگارانه 

 اه بودیم.  ری  ن را دفاع کرد. اما هنوز در نیمهآ   1401ی دکتری شد که در  رساله

اش کارهای گوناگون کرد که یکی از آنها شگفت انگیز جعفری برای مردم نگاری

های تهران به خیابانو ماندگار بود. او برای چندین ماه در نقش کودک کار در 

ی کنند. در این کتاب این تجربههایی پرداخت که کودکان کار میهمان فعالیت

می را  در  شگفت  او  خیاخوانیم.  و  تهران  دانشگاه  ولیعصباطراف  و  ان  گل  ر 

پرت و  خرت  و  کاغذی  میدستمال  دیگر  و  های  کار  فروخت  کودکان  با 

این کار مطلقا  ساده و بی دردسرهای گرد زندگی می دستفروش و دوره کرد. 

به ویژه برای دختری جوان و دانشجو. هدف او صرفا  این نبود که    نبود؛بزرگ  

وانان را جلب کند و به دنیای درون آنها راهی باز کند و  اعتماد کودکان و نوج

کان کار به  های دنیای کوداز راه همدلی، دانش قابل اعتماد و ژرف از واقعیت

ول از معنای کودک  ای زیسته و دست اخواست تجربهدست آورد. خیر. او می

آنها را احساس  های آنها را لمس و با قلبش  ها و مصیبتها و زخمکار بودن و رنج

های این کودکان شود. برای جعفری ها و غصهکوشید شریک غمکند. او واقعا  می 

ی رفتارها و عملکردهای این کودکان  کافی نبود که از بیرون به مشاهدهاین  

ای ا گردآوری کند و آنها را به شیوهبپردازد و در مقام ناظر و تماشگر، اطلاعات ر

های و مصاحبه  گووگفتتوانست با  ش را بنگارد. او میامند بنویسد و رسالهروش

آورد. اما نه مشاهده و نه    مند اطلاعات قابل قبول درباب پژوهشش را گردروش
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کرد.  عی با کودکان کار او را قانع نمیچیز دیگر جز زیستن واقهیچ  مصاحبه و نه  

 صدایخواست  نی وجودش را تسخیر کرده بود و میانسا  شگرف شوق و شور  

ترین نقطه و موضع ممکن زندگی این کودکان را کودکان کار شود و از نزدیک

دکتر شدن و   از  ببیند و روایت کند. تعهد انسانی و اخلاقی برایش بسیار بیش

کسب مدرک ارزش و اهمیت داشت. باورش این بود که کار پرستار مراقبت از 

بستر و  بیمارستان  به  مراقبت محدود  این  است.  نیست. هدفش    انسان  بیمار 

کمک به ارتقای سلامتی و بهداشت کودکان کار بود. این هدفی است که نیازمند  

پژوهش چنین  انجام  داد  نشان  اما  است،  علمی  و  پژوهشی  تسلط  با  صرفا   ی 

سانی  های علمی ممکن نیست، بلکه تعهدی عمیقا  وجودی و انآشنایی با روش

تر از این علی صادقی، معروف به عمو دانستم پیشبه این کودکان لازم است. می

خیاط، چندین دهه است که برای ارتقای سواد و زبان آموزی کودکان کار با  

زیید.  ان کودکان کار زیسته و همچنان میداشتن چنین تعهدی بزرگ در می 

عمو خیاط هزاران کودک و نوجوان کار را آموزش داده است. او هم پرستار این  

خیاط عمو  است.  مثل    کودکان  هایی  کتاب  تار"در مجموعه  های  قصه  "غار 

 کودکانش را ثبت و روایت کرده است.  

رسا جعفری  که لهوقتی  است  این  نوبت  حالا  دخترم  گفتم  کرد  دفاع  را  اش 

از تجربه کار میدانی مردمحداق این کار  ل بخشی  آماده چاپ کنی.  را  نگارانه 

دانش به  هم  است  کار  کودکان  به  هم  ماندگار  ایران.   خدمتی  در  دانشگاه  و 

اش را  یم فرستاد. با وجود این که رسالهپذیرفت و مدتی روی آن کار کرد و برا

ار بود. با آن گریه کردم. سیار شورانگیز و اثرگذبخوانده بودم اما این روایتش  

های فرزندان و دیگر فلاکتز و پایان فاجعه بار زندگی کیان  های پیروهم غصه

وق از چشمانم  کرد هم اشک شاختیار جاری میدالتی اشکم را بیع فقر و بی

دیدم هنوز جوانان و دانشجویانی هستند که برای نوشتن شد وقتی میجاری می
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مشقت   و  زحمت  اصیل  پژوهش  انجام  و  دکتری  با    چندرساله  زیستن  سال 

 شوند.  پذیرند و متحمل میکودکان کار را چنین زیبا و با شوق می

ته و پرداخته تخیل  ای ساخ؛ قصهیک قصه نیست  خوانیدمیکه  کوتاه    این روایت

نویسنده این  و ذهن  اما  ارزش داشت،  بود  اگر چنین هم  ای خلاق. هر چند 

مند پژوهش  روایت ناداستانی مردم نگارانه است که مطابق اصول و قواعد روش

های  ها و بحثبخش  تماماست. در این کتاب  دانشگاهی تدوین و تألیف شده  

و  روش نظری  و دستاوردهای  رساله  دانشگاهی  و  معرفت شناسانه  و  شناسانه 

ای از رساله گزینش و گزارش شده است که  ملی آن نیامده است. صرفا  گزیده ع 

را به زندگی این کودکان    بتواند صدای کودکان کار باشد و توجه افکار عمومی

سختی  کند  جلب بر  نوری  سندی هایو  قصه  این  روزی  شاید  بتاباند.  شان 

فرزندان  "تاریخی از تاریخ و جامعه ما و گروه فرودستانش باشد. همان طور که  

از    "سانچز لوئیس  اسکار  کلاسیک  شهری  حاشیهاثر  فقرای  و  نشینان 

ای که »فرهنگ فقر« را روایت  هآئینمکزیکوسیتی امروزه اثری ماندگار شده و  

همان زمان که لوئیس در مکزیکوسیتی مشغول   کند. چرا راه دور برویم؟می

میان  در  ایران  بلوچستان  در  هم  زندمقدم  محمود  بود،  نگارش  و  پژوهش 

و   زیست  ایران می  زمان  آن  بلوچ"فقیرترین مردمان  نوشت؛  را می  "حکایت 

برپ  که  مراقبت  حکایتی  اخلاق  میایه  و  فرودستان نوشته شده  کوشد صدای 

 باشد. 

تواند در همین دهد دانشجوی ایرانی میعفری در این روایت کوتاه نشان میج

کسب ی دانشگاهی ایران، کاری ارزشمند و خلاق کند و برای  وضعیت آشفته

پژوهش میدانی کن به  اقدام  تنها سازنده رساله  شایستگی دانشگاهی  نه  د که 

س  اما در  و منش انسانی و دانشگاهی او شود.اش بلکه سازنده شخصیت  دکتری
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دهد مراقبت نشان می  او ای از پرستاری بود.  بزرگ این روایت برایم فهم تازه

توان نه تنها انجام شود و می  هاتواند در بستر زندگی واقعی انسانپرستارانه می

هم   دیگران  امیدوارم  کرد.  مراقبت  پرستارانه  هم  را  فرودستان  بلکه  بیماران 

را ادامه دهند و صدای فرودستان شوند.  همین راه 
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 پرده اول 

بری کرده؟! وای  شود اگر بگویم جیبپیروز اصلا  خوب نیست. باورتان میحال  "

های خوب شود. مگر ممکن است؟ پیروز از بچهخدای من، خودم هم باورم نمی

دانید، حدود  مدرسه بود و حالا حال و احوالش بدجور به هم ریخته است. می

هرا  فرید برای  بری گرفته بودند. ظا دو سه هفته پیش با فرید تصمیم به جیب

با هم   و  داشته  نیاز  پول  به  دیابت شده،  است دچار  که مدتی  پدرش  درمان 

تصمیم گرفته بودند که از این راه، خرج دوا و درمان پدرش را فراهم کنند. به 

هدفشان هم رسیده بودند. یک نفر را بعد از خرید موبایل زیر نظر گرفته و در  

به فرار گذاشته بودند. با استرس زیادی   فرصت مناسب موبایلش را دزدیده و پا

ای حواسشان به اطراف باشد، در حال فرار از روی ند و بدون آنکه ذرهاهکه داشت

بوده را سر جایش پل حافظ  پیروز  تصادف،  ناگهان صدای مهیب یک  که  اند 

کند. فرید تصادف کرده و از روی پل به پایین پرتاب شده بود.  میخکوب می

فهمد که چه اتفاقی افتاده،  آید و تازه می، پیروز به خودش میچند ثانیه بعد 

آن  هنوز  سراسیمه  اما  بودند،  کرده  که  سرقتی  بابت  سر    بودهقدر  از  قبل  که 

پلیس پرسه میها، فرار میرسیدن  اطراف  را همان  اما  کند. چند ساعتی  زند 

و تمام فکرش دانست چه اتفاقی برای فرید افتاده  تواند به خانه برود. نمینمی

رود و به دنبال نشانی  زیر پل حافظ بود. با دلهره و احتیاط فراوان، به زیر پل می

رغم  ی خون است که علییابد، چند لکهگردد و تنها چیزی که میاز فرید می

رسیده. پیروز با حالی بد و اضطرابی آلود بودن، همچنان تازه به نظر میخاک

و اینطور    گرددبوده، به خانه برمی  و تهوعکه به وصف خودش شبیه سرگیجه  

می کهتعریف  نمی  کند  بیرون  خانه  از  روز  چند  هیچ  رفتهتا  با  حرفی  و  کس 

که صدای خواهر کوچکش، که   هر ابهام و انزوای محزون خودش بودد .هدزنمی

می فریاد  حیاط  دارند!"  ند زاز  کار  تو  با  می  "پیروز  بلند  جایش  از  را  کند.  او 
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خبری جهنمی، این  امیدوار بود که فرید آن سمت در باشد. بعد از چند روز بی

. سرش را که  رساندمیخودش را با دستپاچگی به در  تنها آرزوی پیروز بود.  

ند روز . پدری که بعد از چشودمی، با نگاه هراسان پدر فرید مواجه  کندمیبلند  

از پسرش، با پرسبی با  خبری  وجوی فراوان فهمیده بود که فرید آخرین بار 

از پیروز بگیرد. پیروز که تقریبا  تمام   پیروز بوده و آمده بود سراغ پسرش را 

امیدش برای بازگشت فرید را از دست داده بود، ماجرا را برای پدر فرید تعریف  

وجوی فرید بروند.  دهد تا با هم به جستبه او اجازه    خواهد می  کند و از او می

که   احتمالی  میاولین  ذهنشان  بیمارستانرسیدبه  بیمارستان،  بود؛  های  ها 

رفتند و سراغ می  دیگرهمان اطراف. با اضطراب از یک بیمارستان به بیمارستان  

بچه میساله  12  پسر  را  کهای  پیش  گرفتند  روز  کرده    چند  .  بودتصادف 

بچه   پسر  روز گذشته، یک  بود؛ جایی که چند  پایان  نقطه  پنجم  بیمارستان 

الهویه به آنجا انتقال داده شده بود؛ اما نه در بخش بود و نه اورژانس، مجهول 

که از فرط استرس توان ایستادن بر پاهایش را  در سردخانه بود. پیروز در حالی

برای شناسایی فراخواندند.  نداشت، پشت در سردخانه منتظر شد و پدر فرید را  

با فریاد پدر    را فرا گرفته بود   راهروی زیرزمین بیمارستان  ی کهسکوت مرگبار

انگار تمام در و دیوار   .پیروز مات و مبهوت بر زمین افتادشکست.    در هم   فرید

و هر کدام یک صحنه    مارستان به پرده سینما تبدیل شده بودند و راهروهای بی

اش با فرید و حادثه  آن روز شوم مثل تمام خاطرات قدیمی  دادند؛را نمایش می

از نظرش می  تلخ  افکار جنونگذشتفیلمی  در  بود که.  با    آمیز خودش غرق 

سوال  برای  را  پیروز  بود  آمده  پلیس  آمد.  به خودش  بلند  در فریادی  وجواب 

خصوص سرقت به کلانتری ببرد. از آن روز حال پیروز اصلا  خوب نیست. مدام  

وجواب از کلانتری احضار کند و دائما  برای سواله مرگ فرید را مرور میصحن

شود. ما واقعا  برای او نگرانیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم با شما تماس  می
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اید و بیشتر از ما او  بگیریم و از شما کمک بخواهیم. شما با پیروز زندگی کرده

 ".شناسیدرا می

با یکی از مددکاران کودکان کار درباره پیروز    این مکالمه چند وقت اخیر من

.  کوبدرود و با تمام قدرت پاهایش را به مغزم می رژه میدر ذهنم   که دائما بود

اولین روزی که پیروز را دیدم مانند یک تصویر نقاشی، با تمام جزئیات در ذهنم  

است.   بسته  سبزهپیروزنقش  و  لاغراندام  نوجوان  با  ،  همیشه  که  بود  رویی 

کلاهخنده و  نمکین  و  میدیدمش   مشکی  یهای  صاف  موهای  که  کلاهی  ؛ 

  مشکی های  شد. تراکم مژهای از سرش جدا نمیپوشاند و لحظهرا می  سیاهش 

به نظر می از حد معمول  پرپشتش بیش  انگار همیشهو  خدا خط   ی رسید و 

از آن پسرهای بازیگوش بود که همیشه در شیطنت کردن  پیروزچشم داشت. 

اش را بدون  چهره  شد هرگز نمیو    دادبه خرج میو آزار و اذیت دیگران خلاقیت  

با این    ؛گذاشتمی  دید به نحوی سر به سرشهر کس را که می  .دیدلبخند  

برای کسی پیش  حال تمام بچه اگر کوچکترین مشکلی  ها دوستش داشتند. 

شست و به هر نحوی پیروز اولین نفری بود که دست از کار می معمولأ آمد می

کرد. دو خواهر و سه برادر داشت و گاهی خواهر کمک میبه او توانست که می

 آورد.  ن میو برادر کوچکترش را هم با خودش به خیابا

اولین بار پیروز را در خیابان ولیعصر دیدم. روی نیمکت سنگی تقاطع ولیعصر 

  آمدند. گاهی برای استراحت به آنجا میها  بچهشسته بودم؛ جایی که  نو فاطمی  

تا   بودند  آمده  کار  در لابلای  دیگر  برخی  و  بودند  کار  مشغول  آنان  از  برخی 

بازی شوند.  سیگاری دود کنند و در جوی خالی از آب کنار نیمکت مشغول تیله

ماشینی که   همان راننده  را جلب کرد.  ما  توجه همه  تصادفی  لحظه، صدای 

اش گفته به رانندهاده بود و مقصر بود، پس از تصادف کنار ماشین جلویی ایست
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دیده، از هول  ی ماشین خسارتو سپس فرار کرده بود. راننده  "پول ندارم!"  بود

می استارت  را  روشنش  ماشین  مدام  حادثه،  ولای  روشنو  ماشین  اما    تر زد، 

که از خنده  جا نشستند و در حالیند، همانها که این صحنه را دید! بچهشدنمی

ندارم  "گفت  . یکی می آوردند لید راننده را در می، تقبه نفس نفس افتاده بودند

آورد که با عجله ماشین را  ی دیگر را در میادای راننده  پیروزو    "آقا، ندارم!

  .کردماشینش را تقلید میشیهه مانند ی نالهصدای زد و استارت می

پایان و شاد که از  های بیشان دنبال بهانه بودند که بخندند. خندهانگار همه

از آن روز،  من را هم بهتر می  حال  و  آمدمی  عمق وجودشان  پیروزکرد. بعد 

و کارهای  بزرگ    هایشادی  های خاص شد. روزهایمان پر ازبرایم یکی از آن بچه

 روزهای خوبی که در چشم بر هم زدنی سپری شد.  ؛ها بودکوچک سر چهارراه 

  



 زیستن در عمق خیابان                                                                        18

 

 

1 

  "پنجره پشتی "مثلا فیلم  ،  هها برایم موضوع جذابی بودهمیشه تعاملات آدم 

ها  هیچکاک که اکثر نماهای آن در یک اتاق فیلمبرداری شده و از نظر خیلی

اینکه به حساب می  سینمایی   حوصله سر بر است برای من یک شاهکار آید. 

از دل آن به معانی پنهان برزندگی روزمره و معمول آدم ها را ببی سی  نی و 

،  ها جاهای مختلف شهر مثل بازارها، پارکبه  العاده است. پیش از این بارها  فوق 

به مشاهده    ها صرفأو ساعترفته بودم  خیابان و جاهای خاص یا معمولی دیگر  

نشستم و تنها به  چند ساعت بدون کلامی می.  تعاملات دیگران پرداخته بودم

کردم  گاه به چنان روابط پیچیده و عجیبی دست پیدا میکردم.  ها نگاه می آدم

ذهنم را کنکاش   ها یا روزهاساعت  اشبرای رسیدن به معنای واقعیلازم بود  که  

این بین  کنم بود که سالاما  . در  انجامش بدهم؛ ها دلم مییک کار    خواست 

هم  خودم    باشم،ها  تعاملات آدمگر  مشاهده  صرفأمیخواستم به جای این که  

متفاوتی از ی  و برخوردها  ینم را از منظر دیگری بب  دنیا بخشی از آن گروه شوم؛  

 .  کنمرا تجربه ها آدم

دکتری،   مقطع    روش  با   تحقیق  روش  های کلاس  قوس  و   کش   در  وقتی در 

  ها آدم  متفاوت  زیستن در دنیای  کردم  حس  شدم،   آشنا  (نگاریمردم)اتنوگرافی  

 مرا  روحتواند  می  که  است  کاری  همان  دقیقا   های زیسته جدیدو کسب تجربه

آنان    در کنارشوی و آنقدر    جدید  اینکه بروی و بخشی از یک جامعه  ؛ کند  اغنا

توانست دنیای خودت ؛ دنیایی که میشان را بفهمیزندگی کنی که دنیای واقعی

  ای جرقه  مانند   روش،  این  مورد  در  استاد  جمله  هر  و  کتاب  از  صفحه  هر.  باشد

را    خاکستر بر آن نشسته بودها بود  ی که مدتاشتیاق  و  شور  هایشعله   که  بود

 . کشاندام میی دیرینهو مرا به سمت خواسته کردمی روشن درونم
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رغم مخالفت کسانی که نگرانم  هنوز روزهای انتخاب عنوانم را یادم هست؛ علی

از  ام را با عشق انتخاب کردم و برای انجامش مصمم بودم.  بودند عنوان رساله

مدام به موضوعات مختلف   ی که با خودم کنار آمده بودم که پی چه هستم، روز

را  فکر می کدام  هر  مختلف  ابعاد  و  می  از کردم  بی گذراندم؛  نظر  با  -زندگی 

مراقبت از ، زندگی در مراکز ها، زندگی با گورخوابزندگی در زندانها، خانمان

جذام به  مبتلا  دیگر  موضوعات  بسیاری  و    بیماران  آدماجتماعی  های  درباره 

ام بودند و هر روز فکرم را درگیر خودشان که دغدغه ذهنی ای  فراموش شده

کردم و جوانب صحبت می  اساتیدمها با به تک تک این موضوعراجع کردند.می

را بررسی می کردیم.   نبود،  شان در عمبعضیمختلف کار  برای من شدنی  ل 

های  بعضی ممکن بود مخالفت دانشگاه را در پی داشته باشد و بعضی هم چالش

 ورود به عرصه را به همراه داشت.  

بالاخره  پس از سبک سنگین کردن موضوعات مختلف،  و  ها  بعد از گذشت هفته

پیش  کرد  ام غلبه کنم و به سمتی که قلبم هدایتم می توانستم بر وسواس فکری

  اشتیاق  شد،   قطعی  روش  این  اجرای  برای  تصمیممعنوان و    که   روزی.  بروم

خودم،    با  رفتن  کلنجار  هامدت  از  بعد.  کردممی  اسحسا  وجودم  در  یعجیب

  موجد  بهن  رواز د  و  کردمی  قانع  مرا  تماما   که  بودم  رسیده  موضوعی  به  بالاخره

 چه هر خواستمی دلم  که  کردممی احساس خودم در اشتیاقی  چنان. آوردمی

  در  نیز را هاآن  و دهم شرح تمام اطرافیانم برای مو  به مو را گذشتمی سرم در

 . کنم شریک داشتم که خوبی  حس و هیجان

کار    کودکانرا پیاده رفتم. وقتی    خوابگاه   تا   دانشکده  مسیر  طبق عادت   روز،  آن

بلوار کشاورز و میدان ولیعصر می این فکر میرا در  به  کردم که قرار دیدم و 

در    گرفت.عجیبی وجودم را فرا می ه زودی وارد دنیای آنان شوم حس  است ب

می  آنِ فکر  موضوع  چندین  به  می  کردمواحد  سختی  به  را  و  ذهنم  توانستم 
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بود زندگی کنم؟  .متمرکز کنم را قرار  از    چه دنیایی  به عنوان عضوی  را  من 

! مردم چه؟ چه؟  دادندهایشان راه نمیمن را به جمع  اگرپذیرفتند؟  خودشان می

؟ آیا آمادگی ورود به یک دنیای جدید را  کنندبا من رفتار  قرار بود  چطوری  

تاب  ن بیهایشاداشتم؟ سوالات زیادی در ذهنم بود و برای رسیدن به جواب

 بودم.

قرار    که  چیزی  دهد،   انجام   بزرگ  کشف  یک  خواهد که می  داشتم  را  کسی   حس

اصلا متوجه نشدم فاصله دانشکده تا خوابگاه را چطوری    .دهد  تغییر  را  دنیا  است

ی آسانسور با دیدن تصویرم در آیندهکه  م بودمچنان غرق در افکار .طی کردم

آمدم. به خودم    و   کردم  روشن  را  تاپملپ  ،اتاق   به  رسیدن  محض  به  خوابگاه 

و  پژوهش   مطالعه  مشغول  ها ساعت  ،اطراف  به   توجهبدون     مشابه   کارهایها 

 .  شدم

گفتند این بود که اگر به من میهایی که دوستانم همیشه راجعیکی از ویژگی

 شنوم. آن روز هم آنقدربینم و نه چیزی میمشغول کار شوم دیگر نه چیزی می

.  است  کرده  دم  چای   سارا  اماتاقیهم  نشدم  متوجه  که  بودم  و افکارم  کار  در  غرق 

که  شک  بی   در   که  ددانمی  د، باش  داشته  را  خوابگاهی  زندگی  تجربههرکسی 

لازم است   آید،می  میان  به   چای  بحث  وقتی  و   است  مقدسات   از  چای   خوابگاه،

 ! دنشو تعطیل ییچون و چرا بی هیچ کارهاتمامی  

  هم   دور   ام،داشته  را  خوابگاه  در  زیستن  تجربه  زیادی   های سال  که  من  برای

  به زندگی   هایزمان بهترین جزء ، بهانه چای  به دوستان با تعامل  و شدن جمع

  اتاقی هم  چهار  بودیم،  کلاسهم  که  مهسا   و  من  جز  به  ما،   اتاق   در.  رفتمی  شمار

با توجه به ماهیت    که  کردندهم زندگی می   دیگر  هایدانشکده  و  هارشته   از  دیگر

 .  آوردندمی  در سر اتنوگرافی مثل ی هایتحقیق  روش از کمترهایشان رشته
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  روش  و  عنوان  من  ها، بچه"  گفتم  که تمام وجودم را فرا گرفته بود  هیجانی   با

ار زندگی کنم! وای  خواهم بروم و با کودکان ک می  !ماهکرد  انتخاب  را  پژوهشم

  شوم می  هاآنفروشم. عضوی از  چهارراه گل میروم و سر  می  فکرش را بکنید،

که چیزهای زیادی از آنان خواهم   . مطمئنمگذرانمشب و روزم را با آنها می  و

من بتوانم صدای رسای آنان باشم مگر نه؟ خودشان که اصلا  آموخت. شاید  

 ای مکثبدون لحظه.  "شوندهای بسته متولد میها از همان اول با لب طفلکی

  برایشان   کارم  موضوع  رسیدمی  نظر  به .  را تشریح کردم  گذشتمی  سرم  در  آنچه

  صحبتم  وقتی حال،  این   با  دادند؛می  گوش  هایمحرف  به  اشتیاق  با  و  بود  جذاب

بود    من   دل  در  که  اشتیاقی   و   علاقه   به  توجه  بدون   ها از آن  یک  هر   شد،   تمام

 کردند. خودشان  دیدزاویه  از  موضوع تحلیل و تجزیه به شروع

 و  چهارراه سر  بری  خوایمی  واقعا   تو"  گفت  اضطراب   با   آمیخته  تعجبی  با   مهسا

عقلت رو از دست    بدزدنت؟   اگه  اصلا   چی؟   بیاد  سرت  بلایی   یه  اگه  بفروشی؟   گل

 "!؟دادی

  دونی می  داری؟  وقت   چقدر   تو  مگه   اتنوگرافی؟"  کرد   اضافه   دوستان   از  دیگر   یکی

 "!گیره؟وقت چقدر روش این

.  ترهراحت   که  هست  هم  ایدیگه  کیفی  هایروش"  گفت  منطقی  لحنی  با  دیگری

 طوری   رو  عنوانم   و   کنم نمی  تلف  جوریاین  رو  وقتم   باشم  تو  جای   اگه  من

  باید   ما!  هاله  باش  منطقیباشه.    انجام  قابل  دیگه  هایروش  با  که  کنممی  انتخاب

 "!کنیم شروع رو خودمون اصلی کار و  کنیم دفاع  زودتر

  گفت   اشهمیشگی  مهربانی  و  خونسردی  حالت  با  الهام   ها،بحث  این   میان  در

   ".، انجامش بده قشنگیه موضوع من خیلی  نظر به  ولی"

  بین  مرا  که  بودند  ذهنی  دوئل   یک   مانند  متفاوت،  هایواکنش  و  جملات  این

انی  اشتیاق و هیج.  کردندمی  دست  به  دست  دل،  و  عقل   بین   اشتیاق،   و  ترس
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داده  به ابهام و تردید    ارش  جایکردم کم کم  که از صبح در وجودم احساس می 

آنها    هایحرف  شناختند؟!ه اندازه خودم میب  را  م منیهادوست  واقعأ اما آیا  .  بود

که    کاری  راگ  ؛ اینکهستندانددر مورد من نمی  امنطقی بود اما آنها یک چیز ر

  ا خودم ردر آینده    است  م چقدر ممکنهانجام ندرا  تا این اندازه دوست دارم  

-می به نظر  ن درست  هایشاتمام حرف.  شومسرزنش کنم و دچار سرخوردگی  

در    رسید قدرت  اما  بود  فراگرفته  را  وجودم  که  عظیمی  عشق  آن  مقابل  در 

  د کردنم می تأییددوستانم    رشاید اگ  ؛گرفته بودم  ار  متصمیمچندانی نداشت.  

نست من را از تصمیمم منصرف اتونکردنشان نمی  تأیید اما    داشتم حس بهتری  

 ارزششدانستم که  این را هم می  اما  است،  سخت   مسیرم  که  دانستممی.  دکن

  و   رشد  یادگیری،  برای  فرصتی  بود؛  فرصت  یک  چالش برای من  این.  دارد  را

اطرافیانم    با این حال برای اینکه خودم و .اطرافم  دنیای  کوچکی در  تغییر  شاید

نزدهبی متقاعد کنم که    ار به آب  تامل داشتاین    دربارهو    امگدار    ، ماهتصمیم 

ی شروع کردم به صحبت با کسانی که تجربه   .رس و جو کردم پ   مدت بیشتری

ساعت داشتند.  مقالهمشابهی  خواندن  صرف  را  تجربیات  ها  مرور  دیگران، ها، 

  .ی مسیرهای مختلف و فکر کردن به تبعات احتمالی تصمیمم کردممقایسه

میشب خواب  به  درگیر  ذهنی  با  معمولا   سرم  ها  در  که  افکاری  رفتم. 

اضطراب می لزوما   نمیچرخیدند  و  داشتند  ادامه  مدام  اما  نبودند،  گذاشتند  زا 

هایی که  زمانود، حتی  وقفه مشغول پردازش بذهنم آرام بگیرد. انگار ذهنم بی

 . خسته بودم و نیاز به استراحت داشتم به شدت

خوابی،  های پُر از فکر و بیو شب  و مقالات  هاپس از روزها غرق شدن در کتاب

  و شاید حتی   دانستم سرنوشت مسیر علمیبالاخره روزی از راه رسید که می
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کسی که راهنمای ام را تغییر خواهد داد. روزی که باید تصمیمم را با  شخصی

 .  گذاشتمفکری و آکادمیک من بود، در میان می

نم  تر از همیشه بودند. دروهایم سنگینن روز، در راهروهای آرام دانشکده، قدمآ

تر . هرچه به دفتر استاد نزدیکبود  پراکنده  افکار  از  پر  مغزم  و  بود  غوغایی برپا

در را که باز کردم، استاد مثل  کردم.  را بیشتر احساس میشدم، تپش قلبم  می

میز پشت  تمرکز  و  آرامش  با  بود.    شهمیشه  صفحه  نشسته  از  را  چشمش 

بنشینم. نفس  کامپیوترش برداشت و   با نگاهی مهربان و کنجکاو دعوتم کرد 

  م کردرتب کردم و با صدایی که تلاش میعمیقی کشیدم، کلمات را در ذهنم م

برسدمحکم   نظر  گفتمبه  دنیای  می  گرفتم.   راتصمیمم  بالاخره  "  :،  خواهم 

برای من فقط یک موضوع تحقیقاتی   مسئله  کودکان کار را بیشتر بشناسم. این

وقف    فرصتی که به من داده شده رام  هخواست. میی انسانینیست؛ یک دغدغه

هایشان را از درد   کمی  مروزی بتوان  به این امید که  ،نم ک  کودکانشناختن این  

 "م.تسکین بده

هایی که در این مدت جمع کرده بودم صحبت سپس با تمام اطلاعات و یافته

  های کودکی  از  هاییروایت   داشتند و  نابرابری  از  نشان  که  آمارهایی؛  را ادامه دادم

داد. گاه  ست بدهد، گوش مید  از را  ایکلمه  آنکهبی  دقت،   با   بر باد رفته. استاد

وقتی    .بستی تأمل کمی میهایش را به نشانهگاه پلک  و   داد سری تکان می

  :هایم تمام شد، اندکی سکوت کرد. سپس، آرام سری تکان داد و گفتحرف

های این مسیر در ضرورت این پژوهش هیچ شکی نیست. اما... آیا به سختی"

 "؟ دفراتر از تحملت باشممکن است  که    رایطیششدن با  ای؟ به مواجه  فکر کرده

همیشگی آرامش  همان  با  بعد،  چشم  شروعاش،  و  ترسیم  به  انداز کرد 

از درهای بستهدشواری  وقت هیچای گفت که شاید  هایی که پیش رویم بود؛ 

از بیشد نمیگشوده   از فضای  شدبه سختی شکسته میهایی که  اعتمادی،   ،
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ترها محتاط و  اند بیشتر از بزرگرحم خیابان و کودکانی که گاه یاد گرفتهبی

 .شان راه ندهندای را به جمعو هیچ غریبه ساکت باشند

که  ن  ایتهاتمام صحبت"  :آنکه تردیدی در صدایم باشد، پاسخ دادممن اما، بی

را  حاصل سال است  تجربه  و  علم  دارمها  نمی.  قبول  که  من  معنای اما    توانم 

چیزی انگار    توانم؟مقالات درک کنم، می پشت میز و    را ازدنیای کودکان کار  

با    هایشرغم تمام چالشعلی  مهخوامی  دهد. مرا به سمت آنان هل می  مدرون

  درک   و   کرده  مشغول  خود  به  را  من  ذهن   آنقدر  موضوع  . اینزندگی کنم  هاآن

  را   هایشسختی  تمام  حاضرم  که  است  ارزشمند  برایم  قدرآن  کار  کودکان  دنیای

 عجیب  برایش  پافشاری من بر این موضوع خیلی چون    شاید   . "بخرم  جان  به

نزدیکانت  وقت هیچ"  پرسید  ،بود یا   را  بودن  کار   کودک  یتجربه  خودت 

 "اید؟داشته 

آنقدر بهم ریختم که    . هایم سنگین شدو چشم  فشرد  را  گلویم   بغضی   ناگهان 

کنم از فاصله پرسیدن سوال تا زمانی که لب به سخن باز کنم استاد در  فکر می 

جوابم به سوالش مثبت است.   بندی رسیده بود که حتمأ ه این جمعذهنش ب

  خیس   چشمانی  و  لرزان  صدایی  با  ،ام شدند که موفق به فتح گونه  هایماشک 

ها یکی هستند، روح واحدی که اما در ذهن من تمام انسان  هیچوقت."  گفتم

شده  پیکرهایدر   پراکنده  می.  متفاوت  فکر  آدم گاهی  تمام  منکنم  هایی  ها 

شود گاهی  شاید همین طرز تفکر است که باعث می های دیگر. هستند در بدن

  ان کودک  دیدن  با   حتی   گاهی   که   هنم بیش از حد معمول آزار ببیند؛ آنقدرذ

  گاهی   اگر  ببخشید  لطفا .  شودمی  سرازیراختیار  گونه بیهمین  هایماشک  کار،

  تمام کنم ام را  . پیش از آنکه جمله"شودمی  خارج  دستم   از  هایم چشم  کنترل

  را  کودکاناین    دنیای  در  زیستن  به  تو  گرایشو  احساسات    من "اضافه کرد  

  مطمئن  .پژوهش ساده نیست یک    صرفأاین  برای تو  فهمم که  می  . کنممی  درک
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تمام تمرکز و  تو    . بود  خواهم  اوضاع   مراقب  من در جلسات دانشگاه    که  باش

ها  ات را به کار بگیر تا به تسلط کافی بر مباحثی که قرار است وارد آن انرژی 

طور جدی درگیر مفاهیم  شوی، دست پیدا کنی. این یعنی باید خودت را به

ی افراد کنی، منابع معتبر را مطالعه کنی و از تجربهاصلی و بنیادین این حوزه 

های طولانی را صرف  متخصص بهره ببری. در این مسیر، گاهی لازم است ساعت

ابتدا کم اهمیت به نظر برسند، اما درک  یادگیری جزئیاتی کنی که شاید در 

ی  کند. این مرحله، نقطه ی مسیر تفاوت زیادی ایجاد میها در ادامهعمیق آن 

شروعی است برای تبدیل شدن به فردی که صرفا  وارد یک مسیر نشده، بلکه  

 ."ای نیستو این کار ساده در آن ریشه دوانده است

بود،   استاد  با  انسانحق  دنیای  به  و جامعهورود  ما که  شناسی  برای  شناسی، 

با جسم و روان انسانسال از منظر آسیب و بیماری سر و کار داشتیم،  ها  ها 

به ای ناشناخته به سرزمینی تازه بود. سرزمینی که در آن  عبور از دروازه   مانند

  ، نگاه، رفتار، نماد و معنا بود آزمایشات بیمار  و نمودار های پزشکیجای پرونده

با دقت دید، شنید، لمس کرد    بایستمیدر آن  . دنیایی که  یافتکه اهمیت می 

وجو کرد.  ها جستر دل روایتهای زیسته، معنای زندگی را دو از خلال تجربه

که بتوانم قدم در این مسیر تازه بگذارم، تصمیم  برای آن   .این عبور آسان نبود

  او   نام   و  ها در این فضا نفس کشیده بودگرفتم با کسی مشورت کنم که سال

دکتر فاضلی مانند   .بود  خورده گره اتنوگرافی تحقیق روش با   علمی محافل  در

هربار  نامش مرد بزرگ و اهل تفکری بود که قرار بود در این راه همراهم باشد. 

شد؛ از  ای تازه از فهم به روی من گشوده میوگو، لایهنشستیم به گفتکه می

چیستی فرهنگ گرفته تا ظرایف حضور در میدان تحقیق، از خطر غرق شدن  

تنها راه را نه  او موقع.  های سکوت کردن بههای ناخودآگاه تا ظرافتدر قضاوت
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در    .کردداد، بلکه شجاعت حرکت در آن را هم در دل من زنده مینشان می

اتنوگرافی کصحبتیکنار این هم ه دانشگاه تهران ها، در یک دوره چند ماهه 

هم شرکت کردم و توانستم تا حد زیادی بر این روش تسلط   برگزار کرده بود

داد از طریق ایمیل با پروفسور این بین هر زمان فرصتی دست میپیدا کنم. در  

که قرار بود با رویکرد خاص او کار را    ، استاد و پژوهشگر امریکایی، کنکارسپِ

می  مکاتبه  نیز  دهم  که  انجام  جایی  تا  متخصصانه  و  مهربانانه  او هم  و  کردم 

 کرد. توانست به رفع ابهاماتم کمک میمی

کردم  می احساس    دیگر ،  ی پیوستهها مطالعهو حتی ماه  ها پس از گذراندن هفته

 رسمی طور  ام که بتوانم بهاز نظر ذهنی و علمی به سطحی از آمادگی رسیده

عرصه  پژوهش شوموارد  و  بر خلافخوشبختانه    .ی  جلسات   ام،نگرانی  تصور 

بسیاری  از نظر  احتمالا  ی شدن من که  اتبدون احساس  گروه و دفاع از پروپوزال

و   نیکبختحضور دکتر  سپری شد.    رسیدبه نظر میافراد عجیب و غریب    از

 در ایران و جهان   شناخته شدههای علمیِ، که هر دو از چهرهنیریدهقان  دکتر

بی  کار کارم غنا داده بود که  شناسی مباحث علمی و روشبه   نیز آنقدر   هستند

و    انجاممکاتبات و کارهای اداری  طی چند روز  هیچ اما و اگری تصویب شد.  

چیز   کاربرای  همه  شد  شروع  آستانه.  آماده  در  من  به حالا  گذاشتن  قدم  ی 

هایم، بلکه  ای که قرار بود نه فقط دانسته ام بودم؛ مرحله ای تازه از زندگیمرحله 

  ، پیش از ورود به خیابان  ر بودبهت . را به چالش بکشد  دنیای پیراموندرکم از  

و  برای کودکان  بیشتر  زندگی    شناخت  فضای  با  را  آنآشنایی  کارم   ازها 

 .ها بگذارمکم قدم به دنیای واقعی کار آنو کم  مدارسشان آغاز کنم
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  اند که کودکان هایی برپا شدهمدارس کودکان کار معمولا  در دل همان محله

. اگرچه این مدارس تمام تلاششان برای کنندکار مییا  ا زندگی و  ج در آن  کار

انجام می را  از چرخه کار  اما به صورت واقعحذف کودکان    اغلب   بینانهدهند 

و تحصیل    شوندمی  ریزیبرنامهطوری   کار  میان  نباشد؛  کودکان  که  تداخلی 

و  دوری  کودک بتواند صبح کار کند و عصر درس بخواند یا برعکس. بنابراین،  

کار بهانه  ساعت  دیگر  محسوب مدرسه  تحصیل  ترک  برای  پذیرفتنی  ای 

 .ها پنهان استواقعیت، همیشه در دل همین بهانه اگرچهشود؛ نمی

ترین  شلوغ یکی از  ای که برای اولین بازدید انتخاب کرده بودم، در دل  مدرسه

  خیابانآمدِ وتو و پررفتهای تودرداشت؛ جایی میان کوچه  شهر قرار هایمحله

 مدرسه  سمت  به  صبح  11  ساعت  حدود  شده،تعیین  پیش  از  قرار  طبق  .مولوی

شهر   رفتممی  مولوی  سمت  به  ولیعصر  میدان  سمت  از  چه  هر.  کردم  حرکت

می خود  به  دیگری  گوشه  موتورها.  گرفتشکل  هر  می  ایاز  شدند،  سبز 

کوههایی  گاری بار،  هایشبیه  از  اجازه  ی  آنکه  صاحببی  به  شان  انخودنمایی 

و    در حال حرکت بودند  روهاپیاده  ها وخیابان  در  بدهند، بی توجه به عابرین

 میدان  یک  انگار  .رفتندمی  وربه آن    وراین    بینشان از  از  با عجلهی زیادی  هاآدم

 افراد شمار زیادی از که داشت وجود ها خیابان و کوچه آن در قوی مغناطیسی

 مختلف  هایلهجه  با   که  گرد دوره  فروشندگان  صدای.  کردمی  جذب   آنجا  به  را

  های رستوران   از  که  ایکوبیده  کباب  تند  بوی  و  کردند می  تبلیغ  را  کالاهایشان

  حال   عین  در   و  وجوشپرجنب  فضایی   رسید، می  مشام   به  شلوغ  و  کوچک

 . کرد می ایجاد آوردلهره

وهوای روشنفکری؛ شهری پر از  تا پیش از آن، تهران برایم شهری بود با حال

هایی که در  هایی با میزهای چوبی و عطر قهوه، و گالریهای تئاتر، کافهسالن
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می آدم  سفیدشان  قابسکوت  میان  همان  توانست  برایم  تهران  شود.  گم  ها 

، جایی ایستاده بودم  . اما حالااشخیابان ولیعصر بود، با درختان چنار قدیمی

  از  که   احساسی  اولین  .ام از این شهر کیلومترها فاصله داشتکه با تصویر ذهنی

 ترس. اما نه  بود  ترس  شبیه  چیزی  ،دنیای متفاوت تجربه کردم  آن  در  حضورم

تر بود؛ تر و پنهانها یا از رفتار کسی. این ترس، ترسی عمیقاز مردم، از چهره 

از درونم ریشه ناآگاهیمی  ترسی که  از  از  گرفت،  از نداشتن تصویر قبلی،  ام، 

واردی مثل ای که قواعد خودش را داشت و به آدم تازهایستادن در دلِ ناشناخته

  مردی   کنار  از  شدن  رد  .کرداعتمادی نگاه میمن، با کنجکاوی و شاید کمی بی

  ادی ع   برایم  توانستنمی  بود،  مخدر  مواد  مصرف  حال  در  خیابان  کنار  در  که

ست. یکی تکیه داده دیدی این صحنه تکراری چرخاندی، میچشم که می  .باشد

ای پنهان شده،  به دیوار، دیگری نشسته روی زمین، یکی دیگر پشت سطل زباله

وضوح فرار از واقعیت بود. عددشان از انگشتان و همه درگیر چیزی بودند که به

 .شد دقیق شمردبیشتر. نمیهم  رفت؛ شاید ده نفر، شاید  یک دست فراتر می

  روی  بر  هایمکفش  صدای.  بود  شده  عرق   خیس  تنم  که  بودم  ترسیده  قدرآن 

  . شد می  ترلرزان   گاهی   و  بلندتر   داشتم، برمی  که  قدمی   هر  با   خیابان  سنگفرش

ای تازه از  فقط در خیابان که انگار در لایه گذاشتم، نههر بار که پا بر زمین می

 .رفتمواقعیت فرو می

دادم که بیشتر گاهی بدون اینکه خودم متوجه باشم، رفتارم را طوری تغییر می

با خودم  کرد. راه رفتنم هم تغییر می شیوهگاهی حتی  .شومشبیه به آن افراد 

ها رفتار کنم، کمتر ممکن است مثل آن و شان راه برومکردم اگر شبیه فکر می

م کند. انگار این رفتارها برایم نوعی  نگاهی تازه وارد  به چشم یک غریبهکسی  

بود   دفاعی  جلبمکانیسم  کمتر  کردنبرای  تهدیدات    توجه  از  پیشگیری  و 

   .احتمالی که ساخته و پرداخته ذهنم بود
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حدود   از  پیاده  15بعد  اتوبودقیقه  ایستگاه  از    و  کهنه  دیوارهای   س،روی 

 در  تنگ  کوچه  یک  در  مدرسه.  شد   نمایان  از دور  قدیمی  ایمدرسه  پریدهرنگ

 که   بزرگ  نسبتا   آبی  بدر  یک  با  ایمدرسه.  بود  شده  واقع  شلوغ  خیابانیدل  

  پر   و  شلوغ  فضای   آن  در   هایاس  عطر.  ندبود  پوشانده   را  آن  روی  یاس   های بوته 

  آمد خوش   من  به  که  بود   لطیف  نسیمی  مانند   خیابان،  تند  بوی  و  ها ماشین  دود  از

 . گفتمی

  بازی   مشغول  مدرسه  حیاط   در  ها بچه  و  بود  تفریح  زنگ   شدم،   که   حیاط  وارد

 همه  اینکه  با.  سال  15  ،14  تا   سال   8  ،7  سنین  از  پسرهایی  و   دخترها  بودند؛

را    عالم  غم  تمام   انگار ناگهان    اما   رسید، می  نظر  به  یا حداقل معمولی   خوب  چیز

  صدای   .داشتبرنمی  گلویم   از  را  دستش   لعنتی  بغض این  .  ریختند  دلم   در

بود به گوش من شبیه    اندازطنین  فضا   در  ای کهکودکانه  هایجیغ  و   ها خنده

 شد. شنیده میفروخورده   گنگ و  فریادهاییپژواک 

  نیمکتی  رویآن بغض سنگین را ببلعم،    خودم را پیدا کنم و   برای آنکه بتوانم

  اغلب   پسرها.  شدم  ها بچه  بازی   تماشای   مشغول  و   نشستم  مدرسه  حیاط  در

 توسط  که  بار  هر  دخترها   از  یکی .  وسطی  به  دخترها   و   بود  فوتبال  به   تمایلشان

  کرده   پرتاب  سمتش  به   را  توپ  که  کسی   آن  سراغ  رفت، می  بیرون  حریف  تیم

 من   سمت  به  هم  توپی  گاهگه.  زدمیکتک    را  طرف  خورد،می  تا  و  رفتمی  بود

  یک  ناگهانی  خیلی  که  باریک.  فرستادمش می  هابچه   سمت  به  پا  با  که  آمدمی

  ها بچه  تشویق مورد کردم، مهار را آن هوابی  و آمد  سمتم به بالا سرعت با توپ

 . کرده بودمتر از تمام آنچه پیش از این تجربه گرفتم؛ تشویقی دلچسب قرار

  داشت،  تن  بر  مدرسه  روپوش.  آمد  سمتم  به  دخترها   از  یکی   گذشت،   که  کمی

. نشست  کنارم و  آمد.  رسیدمی  نظر  به  ساله  14  تقریبا    و  بود  گندمگون  پوستش
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. لبخندم گووگفتاند و هم دعوت به  هایی که هم سلاملبخند کوتاهی زدم، از آن

 "خانم، شما شغلتون چیه؟"مقدمه پرسید:  را با لبخندی کودکانه پاسخ داد و بی

لحظه چند  معلمم.  بعد،  گفتم  کرد.  سکوت  دورترین ای  به  انگار  که  حالی  با 

؛  خواهد وقتی بزرگ شد، دکتر شودمی، گفت که  ی جهان خیره شده باشد نقطه

ی هیچ  بباشد که  دکتریخواست می  ها.ن دکتر پولیاز آنه  به قول خودش اما

  ... اند داده  از دست  را  به دخترهایی کمک کند که روزی چیزی،  داشتیچشم

 .جا گم شودوقت، و آنطور، آن آن  هچیزی که قرار نبود

 خلاص   تیر  حکم  برایم   حرفش   گرفته،  دلِ  آن  با .  شد  خشک  صورتش  به  نگاهم

  باید   جوابی  چه  دانستم نمی.  بود  رسیده  خودش  اوج   به  ام غمگینی.  داشت  را

 نیمکت  روی  از  ایبهانه  چه  به  نفهمیدم  نه؟  یا   دادممی  جواب  باید   اصلا .  بدهم 

 به   را  خودش  سنگینم  بغض  دیگر  حالا.  رساندم  کوچه  به  را  خودم  و  شدم  بلند

 . بود کرده سرایت صورتم تمام  به و  بود رسانده  هایم چشم

 در  چقدر  کردممی  احساس  و  بودم  شده  روبرو  داستانی  چنین  با  ورودم  لحظه

  دنیای   در  زیست   به  مجبور  کردممی  احساس.  ناتوانم   ها آدم  هایبدبختی  برابر

  همیشگی   سوالات  انهم  باز.  نیست  منصفانه  چیزش  هیچ  که  هستم   رحمیبی

  است؟ عادلانه دنیا   این کجای  دارد؟  وجود عدالتی  واقعا  آیا . بود آمده  سراغم به

درست    فلان فیلسوف  نکند  بوده؟   هدفمند   واقعأ   ؟شده   آفریده   این دنیا  چرا  اصلا 

  فراهم  رشد  امکان  برایمان  زمین  که  هستیم  هایی کپَکَ  مثل  ماد و  گفته باش

 اصلا   هست؟  جوابی   اصلا   بدهد؟   این همه سوال را  جواب  باید  چه کسی  کرده؟

 خودمان  مثل  هم  هاآن  شاید  ؟چه  هایمانغصه   ؟چه  مانیدردها  هستیم؟  ما  خود

  من   نیست،  واقعی  خودم  مثل  هم   الانم  ناراحتیدرد و    اگر.  باشند  واقعی  غیر

 غیرواقعی برای یک موجود غیرواقعی! دردِ ناراحتم؟ چرا اصلا 
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  نفس  کمی  و  بیاورم  بیرون  امجمجمه   از  را  مغزم  توانستممی  خواستمی  دلم

سلسله  .بکشم من افکارِ  و  بودند  آورده  هجوم  ذهنم  به  برای    زیادی  وقت   وار 

آن به  بود.  آمدم می  کنار  خودم  با  باید  . نداشتمها  پرداختن   روز  همان  قرار 

 که  کند  تأیید  را  ها بچه  با   کار  برای  من  صلاحیت  تا   ببینم  را  مدرسه  روانشناس

  منی که حتی   واقعأاما  .  باشد  داشته  همراه  به  ها آن   برای  آسیبی  من  حضور  مبادا

  را   هابچه   با  کار  صلاحیت  کنم  کنترل  را  اختیارمبی  هایاشک   توانستمنمی

 !داشتم؟

  ها، مدرسه  همه  مثلدوباره به حیاط مدرسه برگشتم.  نفس عمیقی کشیدم و  

 صورتم  به  آب  کمی.  وجود داشت  مدرسه  حیاط  در  آب  شیر  چند  با  آبخوری  یک

عنان    تا این حد  نباید   که  کردم  گوشزد  خودم  به  و  شستم  را  هایم چشم  زدم،

کمی   .بود شده بهتر حالم صورتم شستن از بعد . رفتارم را به احساساتم بسپارم

 . رفتم مدرسه سالن  سمت به در حیاط قدم زدم و بعد 

 از.  بود  نشسته  ساختمان  ورودی  صندلی  روی  نگهبان  شدم،   که  ساختمان  وارد

  سمت   اتاق   دومین  اول،  طبقه"  جواب داد.  پرسیدم   را  روانشناس  اتاقمحل    او

  کنفرانس،  اتاق   مثل  هایی اتاق   با  رسیدمی  نظر  به  اداری  بیشتر  اول  طبقه.  "راست

 دیوارها   روی  بر  کار  کودکان  از  بزرگی  هایعکس...  و  معاونین  بهداشت،  اتاق 

  القا  را  خوبی  بسیار  هنری  حس  بودن  انگیزغم  رغمعلی  که  بود  شده  نصب

 .  کردمی

  ده   تقریبا   اتاق.  شدم  اتاق  وارد  و  خواستم  اجازه  رسیدم،  که  روانشناس  اتاق   به

انتهای اتاق قرار داشت، قابش به رنگ سبز روشن  ای بزرگ در  پنجره.  بود  متر

درآمده بود، رنگی که در تضاد با فضای خاکستری بیرون، کمی حس زندگی  

  چند  و  اداری  میز  دو.  شدواسطه وارد مینور بی  و  ای نداشتداد. پردهبه اتاق می

 سه. نیز در اتاق وجود داشت مراجعین برای  کوتاه  ایشیشه میز یک  و  صندلی
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  با   هایی پرونده  از  پر  کهخورد  می  چشم   به  اتاق  داخل  نیز  بزرگ   چوبی  قفسه

از نقاشی  .بودند   مختلف  هایرنگ پر  اتاق  هایی بود که کودکان کشیده  دیوار 

بر   علاوه  و  بازیآنبودند  امکان  بازیمانند شنی  های،  و  نیز بازی  فکری  های 

 .فراهم بود

  دیدنش   که  بود  زیبارویی  و  آرام  جوان،  خانم  مخاطبم .  کردم  معرفی  را  خودم 

 را  کارم   توانستم،می  که  جایی   تا   من  و   پرسید  کارم  از.  بود  بخشآرامش  برایم

  ذهنم   در  را   آن  سناریوی  قبل  از  که  بازجویی  جلسه  شبیه  اصلا .  کردم  تشریح

.  پرداخت  ها بچه  مشکلات  بیان  به  و   کرد  استقبال  کارم   از.  نبود  بودم،  چیده

  این   گفتم  و   کردم  تعریف  برایش  را  بودم  دیده  حیاط  در  که  دختری  ماجرای

  گفت  و  داد  تکان  را  سرش  تأسف  حالت  با.  است  کرده  متأثرم  شدت  به  ماجرا

دید  بیشتری  چیزهای  اینجا" نیمه جمله  ".خواهی  درِ  مثل  دنیایی  اش  به  باز 

 .آرام واردش شومتاریک و ناشناخته بود که قرار بود آرام 

، نه از سر وظیفهصبح    روز  که هر  تبدیل شد  جایی ز آن به بعد، مدرسه برایم به  ا

کردم بیشتر ببینم، . سعی میگذاشتمدرونی پا به آن میکششی  شوق و  بلکه با  

دم؛ اتاقی  گذرانبیشتر بشنوم و بیشتر بفهمم. عمده زمانم را در اتاق بهداشت می

ها و تغذیه سالم  ی شستن دست ، چند پوستر دربارهساده با یک تخت معاینه

و چند    قرص و باند و الکل پر شده بود  های  روی دیوار، و کابینتی که با جعبه

به عنوان همکار من  .  نیم تنه آموزشی درباره اجزای بدن روی آن قرار داشت

ام رسیدگی به سلامت کودکان  وظیفه  در اتاق حضور داشتم و  مسئول بهداشت

، به والدینشان کردمرا درمان میشان  های خفیفیها و بیمارگاهی زخم.  بود

می آموزش با سلامت  مرتبط  کودکاندادم،  های  شنوایی  و  بررسی   بینایی  را 

و در بسیاری موارد هم  ،  دیدممیشپش    به  ابتلاکردم، موهایشان را از نظر  می

کردند  آنان را به پزشکانی که اغلب به صورت داوطلبانه با مدرسه همکاری می
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  با   مرتبط  موضوعات  و  رفتممی  هایشانکلاس  سر  هم  گاهی  دادیم.ارجاع می

 .دادم می آموزش هاآن به را سلامت

ی  رار بود دربارهق  رفتم،   ها بچه  درس  کلاس  به  که  ایجلسه  اولینخاطرم هست  

و   معمولهای موضوعی که حتی در کلاس .صحبت کنم  بلوغ به مربوط مسائل

به  وسالسنبین هم با خجالت و سکوت همراه است، چه برسد  ها هم گاهی 

تری های بزرگشان با چالشای ویژه برای کودکانی که زندگی، در مدرسه آنجا

آموز دختر داشت، از هشت تا  کلاس حدود پانزده نفر دانش  .استگره خورده  

، و بازماندگی از تحصیل  ها دوری از مدرسهدلیل سالبه   سیزده ساله. بیشترشان

ابتدایی درس   با وجود تفاوت سنی زیاد، در یک کلاس و آن هم کلاس اول 

 و   زدن  دست  به  کردند  شروع  همه  شدم،  کلاس  واردهمین که  خواندند.  می

هم  را حسابی به  فضا   اما   شان هرچند گرم و صمیمی بود شادی.  کشیدن  فریاد 

  ها بچه   از  بعضی.  ناهمگون  البته  و  بود؛  شلوغ  من  تصور  از  بیش  کلاس  .بودریخته  

رسیده  بعضی   و  رسیدند می  نظر  به  کوچک  خیلی بلوغ    سنین .  بودند  به سن 

  را  مطالبم   باید   چطور  دانستمنمی  اصلا   که  بود  کم   گاه   و   متفاوت  آنقدر  ها بچه 

   . دهم انتقال

های  روزهای گذشته پرخاشگری یا شیطنت هایی که طی  چند نفر از همان بچه

  را   کلاس   تنش   و   مفرطشان توجهم را جلب کرده بود، در کلاس حضور داشتند

شان در ردیف دوم نشسته بود، درست پشت دختری  یکی.  بودند  کرده  بیشتر

طرز حرف که در نیمکت اول، کنار دیوار جای گرفته بود. دخترک بهلاغر و کم

خواست در دل دیوار پنهان شود. کرده بود، انگار میدلخراشی خودش را جمع 

شد جلو کشیده بود و با دو دستش آن را محکم  اش را تا جایی که میمقنعه 

از اش را  که حواسش پرت شد دخترک ردیف عقب مقنعه  همیناما  .  گرفته بود

نظمی کلاس  و بی  زیر خنده با صدای بلند زدند  ها  بعضی از بچه  .کشیدسرش  
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گفتند یکی از  میعلت خنده و شیطنتشان این بود که  .  ودش رسیدبه اوج خ

مرکز برده  به  های مسئول در حوزه کودکان کار او را حین کار گرفته و سازمان

را از ته زده بودند. با آنکه نه ابتلا به شپش و نه  موهایش  و چون شپش داشته  

دانش سر  میتراشیدن  محسوب  آنجا  در  جدیدی  موضوع  آن  شد،  آموزان  اما 

دامن  بدجوری  اتفاق   کلاس  همهمه   کنترل   در  کردممی  احساس.  زدمیبه 

  همدیگر  گاه  زدند،می  داد  زدند، می  حرف  هم  با.  امخورده  جدی  مشکل  به  کلاس

  بروند  بخورند،   آب  خواستندمی  اجازه  کردند، می  بدل   و   رد   نامه  زدند، میکتک    را

 نظر  به  دیدهآسیب  کمی  هابچه   چون  است؟  درست  یرفتارچه    دانستمنمی... .  و

.  داشت  خواهد   برایشان  ی هایپیامد  چه  جدی  برخورد  دانستمنمی  رسیدند، می

 حس  اینکهبه خاطر    هم  و  هابچه   شلوغی  خاطر  به  هم  بودم،   شده  کلافه  واقعا 

 . نیست و سال سن کم هایبچه مناسب خیلی من  مطالب  کردممی

 خواستم   هم  هاآن  از  و  کردم  معرفی  را  خودم  شویم،  ترنزدیک  کمی  اینکه  برای

.  کنم  مدیریت  را  شرایطتا بتوانم    کردم  ام راسعی  تمام.  کنند  معرفی  را  خودشان

  های بچه   به  کنیم،  صحبت  بتوانیم  ترراحت   و  شود  ترهمگون   کلاس  اینکه  برای

  کلاس   در  که  کسانی  باقی  به  و  کنند   ترک  را  کلاس  توانندمی  گفتم  ترکوچک 

 را  سکوت  که   باشند  داشته  حضور  کلاس  در  توانندمی  صورتی  در  گفتم  بودند

  کردم می  فکر.  کنند   صحبت  توانندمی  ضرورت  صورت  در  تنها   و   کنند  رعایت

 سرکلاس  همه  که  است  آن  از  بهتر  بگیرند  یاد  را  مطالب  هابچه   از  نیمی  اگر

  ماندند   کلاس  سر  همه  تقریبا   حال،   این  با .  نگیرد  یاد  چیزی  کس هیچ  و  بنشینند

انگار  ی تغییرات دوران بلوغ حرف بزنم، اما  خواستم دربارهمی.  نشستند  آرام  و

از کجا شروع کنم که هم بچه زبانم گره خورده بود. نمی های کوچک  دانستم 

ها  احساس نکنند دارم با آن  های بزرگتر سر نرود و حوصله بچه  بفهمند، هم 

رفتار می به  مثل کودک  موضوع  وقتی  از طرفی،  با  کنم.  مرتبط  بلوغ  مسائل 



 35  ن                                                                      در عمق خیابا  نزیست

 

 

دزدیدند،  ها نگاهشان را میشد. بچهرسید، انگار کلاس در خودش جمع میمی

  خیلی   رفتند.با مداد و دفترشان ور میشدند یا  جا میشان جابهروی صندلی

صفر   شانمشارکت تقریبا   اما    دهم   مشارکت  بحث  در  را  ها آن  بتوانم   تا   کردم   سعی

های روزمره وارد شوم، اما اغلبشان  های ساده و مثالکردم با سوالمی   بود. سعی

می سکوت  مییا  طفره  پاسخ  از  خنده  و  شرم  با  یا  چون  .  درفتنکردند  شاید 

 چون  و یا شاید   ها درباره این مسائل صحبت نکرده بودوقت کسی با آنهیچ

  مطالب   از  درستی  درک و برداشت  بود،   نیفتاده   اتفاق  ها آن  از  خیلی   برای  وغبل

  در این باره   اطلاعاتشان  کرد،ها هم تفاوت چندانی ایجاد نمی . سن بچهنداشتند

  حال،   این  با .  کنم   بیان  را  مبحث  الفبای  توانستممی  فقط  من  که  بود  کم   آنقدر

   .شوندنمی متوجه هم  را همان  هابچه از بعضی  که کردم می حس

ها با سروصدا از کلاس بیرون دویدند و  بچه.  به صدا درآمد   تفریح  زنگ  بالاخره

انگار   بدنی که  با  پیادهاز  من،  ام  ، روی صندلیبرگشته بودروی  چند کیلومتر 

به   زودتر  خواستدلم می.  امکردم یک روز کامل تدریس کردهنشستم. حس می

پتو را روی س خودم را   م بکشم، چند ساعت بخوابم، و بعدرخوابگاه برگردم، 

    .آماده کنم ها برویم های بچه برای فردا که قرار بود به خانه
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خانه از  مسئولیت بازدید  از  بخشی  کار  کودکان  اجتماعی  های  مددکاران  های 

  . کردها میهای پنهان زندگی این بچهها را درگیر لایهآن  کاری کهمدرسه بود؛  

کودکان بروم.  فر از  نچند  آن روز قرار بود من هم همراه خانم بهرمند به خانه  

هایی  سمت خانهبه    هماهنگی،حدود ساعت ده صبح، بعد از یک جلسه کوتاه  

تر  ای کمی پایینانتهای کوچهه  که در برنامه آن روز بود راهی شدیم. اولین خان

های بالاتر  قسمت  بخشی از  آهنی که  بای با یک دراز کوچه مدرسه بود. خانه

شکسته بود   بیشترشان  سبز و آبی و کهربایی کههای  ای بود. شیشه آن شیشه 

خانم بهرمند چند بار    .ها را با مقوا پوشانده بودندو تا جای ممکن شکستگی

 ند لحظه بعد، صدایی مردانه و خشن زده کوبید. چزنگ  درپی بر درِمحکم و پی

خانم بهرمند با لحنی محکم    "کیه؟"حوصلگی جواب داد:  ، با بیباز پشت در

 ".ها کار داریمایم، با یکی از همسایهاز مدرسه "تعلل جواب داد: و بی

ای کرد که گویی  اش چنان نالهزدهخراش باز شد؛ لولای زنگدر، با صدایی گوش

ها از آخرین باری که روغن خورده گذشته است. مردی در چارچوب ظاهر سال

لباس شلخته،  ظاهری  با  چرکشد؛  روی  هایی  تا  که  ژولیده  موهایی  و  مرده 

در آن   ز حضوری اول، حس ناخوشایندی اههمان لحظ  .اش ریخته بودپیشانی

پیدا کردم   فضایبوی دود و    شاید به خاطر،  آن مرد  ظاهر   به خاطره  ؛ نفضا 

ای را داشتم حس مهمان ناخوانده  .ه بودکه با خودش به همراه آورد  سنگینی

  بیاید و    شودبلند    شمنقل و وافوراز پای بساط  که باعث شده میزبانش به اکراه  

ها کار دارند.  . خانم بهرمند گفتند که با یکی از همسایهندباز ک  شدر را برای

  داخلی را بازی می کرد بنقش در اکه ظاهر ایکهنه و خاک گرفته مرد پتوی

 .اش رفتخانهحرکتی کند به    ا ورودی قرار داشت را کنار زد و ب  بو روبروی در
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کردم فرق داشت. یک  فضای خانه خیلی با آنچه من به عنوان خانه تعریف می

ها هم سطح و هم اندازه  خانه. اتاق   5بگویم  است  اتاق؛ یا بهتر    5حیاط بود با  

ورودی، یکی روی پشت بام که با یک پله فلزی به   بنبودند، یکی روبروی در

می حمام آنجا  بهداشتی،  سرویس  حیاط.  در  باقی  و  هم    رفتند  آشپزخانه  و 

انتهای حیاط قرار داشت، یک فضای کوچک که مشترک بود.   دستشویی در 

را  مشامم    شن را باز کردم، بوی نامطبوع شدیدآ  بای که درهمان چند ثانیه

بود؛  ح  .آزرد حمام  اسمش  فقط  که  و  مام هم  کف  با  تاریک  و  تنگ  فضایی 

و یک دوش خراب    آنجا بود  توالتیک سنگ  دیوارهای سیمانیِ ترک خورده.  

یک گاز    وکرد. آشپزخانه محیط نموری بود که یک یخچال  چکه می  که مدام 

خانه به چشم چیز دیگری که در آشپز  مشترک در آنجا وجود داشت.قدیمی  

حتمالا  به خاطر کمبود جا آن را بود که افرسوده یک کالسکه کودک  خوردمی

بودند.   گذاشته   ناآراسته   ظاهری   خانه،   هایقسمت  دیگر  مانند   حیاط، آنجا 

 که   داشت  قرار  کبوتر  زیادی  تعداد  با  بزرگ  توری  قفس  یک  ،جاآن  در.  داشت

  توجه   جلب  دیگری  چیز  هر  از  بیش  و  خوردمی  چشم  به  جا  همه  در  فضولاتشان

 . کردمی

متر    12خواستیم شدیم. خانه که نه، یک اتاق که به سختی  ای که میوارد خانه

برای یک متری    أتقریبکوچک    ای از اتاق هم یک فرورفتگی ؛ در گوشهشدمی

  پوشانده شده شد، یک فرش بود. تمام چیزی که در اتاق دیده می هارختخواب

فلزی کوچک زیرش،   با میز  یاینچ  21تقریبأ  ، یک تلویزیون قدیمی  با روفرشی 

چند بالش هم به عنوان پشتی به دیوار   ی بود؛یک بخاری و یک ساعت دیوار

 هایقسمتخیلی از    گچدیوارهای خانه رنگ نشده بودند و  .  شده بودتکیه داده  

بود ریخته  اتاقدر  .آن  ورودی  پایین  ب  قسمت  که  بالایش  ایرا  و  آهنی  ش 
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ده  انپوشتکه ضخیم  یک  نایلونیک    هم بارا  و تمام سقف    پرده  با  ای بودشیشه 

 کرد.  علتش را نفهمیدم؛ شاید از ورود آب باران جلوگیری می  ند.بود

در اتاق   ساله و مادر جوانش 7وارد اتاق که شدیم، یک دختربچه زیبای تقریبا  

از باقی اعضای خانواده که  ندبود بچه دیگر و پدرشان بودند، کسی منزل    4. 

خانم    متری!  12نفر در یک اتاق    7ای ندیده بودم،  نبود. تا به حال چنین خانه

بهرمند با لبخند و لحنی دوستانه سر صحبت را باز کرد و احوال مادر و فرزند  

گفت پرسید.  جدیرا  موضوعات  به  زود  خیلی  از وگویشان  شد؛  کشیده  تری 

بچهوضعیت   هزینهتحصیلی  تا  بهداشت،  ها،  به  مربوط  درمان، مشکلات  های 

سپس خانم    .هایشی بچههای حمایتی و نگرانی مادر بابت آیندهنبود سرویس

ی بهداشت و سلامت دارند،  بهرمند با اشاره به من گفت که اگر سؤالی درباره

  و تا حد امکان  ای کوتاه اما صمیمی شکل گرفتتوانند از من بپرسند. مکالمهمی

وگویی گرم و چند دقیقه آموزش ساده  پس از گفت.  م یداد پاسخ  سؤالاتشان به

لبخند خجالتی    و  نگاه قدردان مادربهتری پیدا کرده بودم.    اما کاربردی، حس

مادر و دختر تا حیاط    .تأثیر نبوده استدخترک گواه این بودند که حضورمان بی

تابید و  می  سیمانیا شدت بیشتری به حیاط  روز ب آفتاب نیممان کردند.  بدرقه

تکه میان  رنگی شیشهاز  سایههای شکسته های  در،  بالای  و ی  شکسته  هایی 

دیوار می روی  آستانه  .انداخترنگارنگ  در  از  راهی خانهی  و  ای  عبور کردیم 

 . دیگرشدیم

مسیر روی  در  بودند؛  کرده  پهن  بساط  خیابان  کنار  زن  چند  و  پارچه،  ها 

هایی که  دوم چیده بودند. لباسورورفته دستهای رنگچادرهایی کهنه، لباس

حتی شسته هم نشده بودند، اما مشتریان خاص خود را داشتند. انگار هر   انگار

میکدام فقط  سیبشان  یا  پیاز  کیلو  یک  پول  دربخواستند  را  یاورند؛  زمینی 

 .چیزی برای زنده ماندن تا فردا
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  تر قرار داشت چند کوچه پایین  روی به خانه دوم کهپس از چند دقیقه پیاده

  ی کهنه را کنار زدیم و ای به در خبر ورودمان را دادیم، پرده. با ضربهرسیدیم

  اینجا   .شدکه به حیاط ختم می   شدیمدالان مانندی  وارد فضای نیمه تاریک  

بهداشتی و    و یکهای مختلف  اتاق در قسمت  6با  بود  ای  هم خانه سرویس 

که شلوغ بود  آنقدر  ؛  بود  آشپزخانه مشترک. حیاط پر از بند رخت و قفس پرنده 

کرد. سرویس بهداشتی فضایی بود تقریبا  به اندازه یک  راه رفتن را مشکل می

ن افتاده بود.  لنگ پلاستیکی آن روی زمییبا یک شیر آب که ش   توالتسنگ  

در مدت  بجلوی  ظاهرا   که  بود  هم  خراب  روشویی  یک  بدون  دستشویی  ها 

بوداستفاده   سرویس  مانده  کنار  تقریبا   سطح  اختلاف  کمی  با  آشپزخانه   .

را آشپزخانه کرده بود، یک اجاق    جاآننام  . تنها چیزی که  قرار داشتبهداشتی  

فشویی هم وجود نداشت  گاز قدیمی و کثیف بود. در آشپزخانه حتی سینک ظر

هایشان را.  جا که دستشستند؛ همانهایشان را در حیاط میظرف  ساکنینو  

 .شد ها همه جا دیده میفضولات آن کهچند قفس پرنده هم در آشپزخانه بود 

خانه اولی که رفته بودیم،    ه بودمتازه فهمیدای که قصد داشتیم شدیم.  وارد خانه

 در مجاورتدقیقا   خانه در همان دالان و  چقدر خوب بوده.  اینجا    با   در مقایسه

داشتورودی    بدر که شدیم،    قرار  وارد  بودند.  پرده کشیده  را  آن  جلوی  و 

و یک دختر دو    آموزان مدرسه بودنی که از دانشمادربزرگ، مادر، پسر نوجوا

که متولد  اش بچه  اینساله بود، باردار و پا به ماه.  31ساله در اتاق بودند. مادر 

قرار بود    .رسیدنفر می  8اش به جز مادربزرگ به  شد، تعداد اعضای خانوادهمی

به خاطر کاهش مخارج، موعدش که رسید در همان اتاق زایمان کند؛ اتاقی که  

شاید شش متر بیشتر نبود. کف اتاق با یک فرش شش متری پوشیده شده بود  

و تقریبا  کنار آن هیچ فضای خالی وجود نداشت. یک یخچال، بخاری و چند  

ده بر دیوار اتاق آویخته  دو پر.  شد دیده میبه عنوان پشتی در اتاق  هم  بالش  
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ک  پشت دیگری تلویزیون. پسر  گذاشته بودند وب  پشت یکی رختخوا  بود؛ شده  

کنار داده بود تلویزیون دستش با پرده را  همان گوشه نشسته بود و در حالیکه

 !جا بوددید. واقعا  تنها جای ممکن برای قرار دادن تلویزیون همانمی

اتاق نمی به  و    از شدت نمسید. دیوارهایش  رتقریبا  هیچ نوری  بود  زرد شده 

فرو بریزد. اتاق آنقدر کوچک   کوچک  ایکردی ممکن است با ضربه احساس می

توانستند دانم چطور هشت نفر میبود که ما به سختی آنجا نشسته بودیم، نمی

کردم که بعضی  به این فکر میدت  تمام مروی یک فرش شش متری بخوابند!  

آنجا هم    اسیر جبر جهانند که انگار هیچ راه فراری برایشان نیست.ها چنان  آدم

آموزش ارائه  و  بررسی شرایط  به  را  تقریبأ  های لازم گذراندیم.مدتی    کارمان 

 گشتیم.  بود و باید به مدرسه برمیتمام شده 

که همان    با خانم بهرمند مشغول صحبت بودیمدر مسیر برگشت به مدرسه  

ی روبرو کوچهسمت  بهرد شد،  تمام سرعتش از کنار ما  لحظه یک پسر جوان با  

ناپدید شد. قبل از اینکه حتی ها  در یکی از خانه  زدنیچشم برهمدوید و در  

های  فرصت کنیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده، چند سرباز با لباس نظامی و پوتین 

از راه رسیدند و بهسنگین  -پوتین. آنچنان در خانه را با  دنبالش دویدند شان 

به   . در باز شد وورند بیاانگار قصد داشتند آن را از جا درشان کوبیدند که  های

فروشنده  پسر جوان    ا. ظاهراز خانه بیرون کشیدندآمیزی پسر را  طرز خشونت 

که از دید بسیاری  بود و بالاخره به دام افتاده بود. دیدن این صحنه    مواد مخدر

چنان استرسی به من وارد کرده بود  ،  رسیداز ساکنین آنجا طبیعی به نظر می 

ا  که بود.  عرق شده  توان این  نگار حجم  تنم خیس  از  ناگهانی فراتر  خشونت 

بود بودم    . روانی من  به آنشوکه شده  مبهوت  و  نگاه می و مات    که   کردمها 

،  یناینجا وای نایست":  حواسم را سر جایش آوردصدای خشن یکی از سربازها  
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برید  جمع   "!برید،  را  خودم  عجله  با  با  بهرمند،  خانم  همراه  و  کردم  وجور 

 . دور شدیم جا ، از آنسریعهایی قدم

دیگر نه موقع  .  مدرسه گذشتها و  هآن محلآن روز و روزهای زیاد دیگری در  

از دیدن آدمها مضطرب میقدم زدن در آن خیابان نه  با قامت  شدم و  هایی 

های زیادی داشت و سعی کرده بودم  داستان و حرف  برای من  هر روزهلالی.  

چند ماه گذشته بود و .  هیچ حرفی را ناشنیده نگیرمو  ای را نادیده  هیچ نکته

نقطه  دیگر احساس میبه  که  بودم  رسیده  اصلیای  کار  برای شروع  ام،  کردم 

 زندگی در این دنیای جدید، با همه ام.  یعنی ورود به دنیای واقعی کودکان آماده

به نظرم   ترمتفاوتتر و ای به مراتب دلچسبهایش، تجربهناشناختهها و چالش

 رسید.  می
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  این .  رفتممی  تهران  6  منطقه  در  ویژه   به  خاصی،  های خیابان  به  هاروز  بیشتر

تعداد زیادی از کودکان کار    و هم   بود  من  دانشگاه  و   خوابگاه  محل  هم  منطقه

 اطراف  آن  پرتردد و   پرهیاهو  های خیابان.  داشتندهمیشه در این مناطق حضور  

 فقط  برایم  دیگرکه    ییهاخیابان.  بودند  شده  من  روزانه  مقصد  به  تبدیل

  شکلی   به  زندگی  نمایش  آن  در  که  بودند  ایصحنه   بلکه  نبودند؛  تردد  مسیرهای

  و   هاسختی  همه  با   فضا،  آن  در  زیستن.  شدمی  اجرا  پرده بی  و  واقعی

  کودکان  این  زندگی   های واقعیت  به  مرا   تنها  نه  که  بود   ایتجربه  هایش، زیبایی

به  بلکه  کرد،می  ترنزدیک خیابان  مرا  و  می  عمق    به   جدیدی  معنایکشاند 

   .بخشیدمی امزندگی

چهارراه از  یکی  به  روز  هر  خیابانتقریبا   و  خوابگاه  ها  اطراف  پرترافیک  های 

  مانند   اوایل،  کردم.را در دنیای کارشان ملاقات میرفتم و از نزدیک کودکان  می

ها روی  ساعت،  گیردب یاد    را  ایهایش زبان تازهبا چشم  داشتسعی  کسی که  

نشستم و بدون  جلوی مترو می  هایپلهها، یا  رو، جدولهای کنار پیادهنیمکت

  کردم.ها نگاه میهیچ کلامی، فقط به بچه
انگار از همان روزهای اول، حضور من به عنوان یک چهره تکراری در خیابان،  

ها با چشمان تیزبین و کنجکاوشان، مرا زیر ها را جلب کرده بود. آننظر بچه 

شدند و تلاش کردند    نظر داشتند و بعد از چند روز، به تدریج به من نزدیک

 .سر از کار من دربیاورند

از همان  یکی  روز دیده    ها، روز  غروبِ  آن چند  تمام  تقریبا   نوجوانی که  پسر 

بودمش، بدون هیچ توجهی آمد و روی نیمکت سنگی کنار من نشست. اسمش 

  تقریبأبود؛ پسری با چشمان سبز روشن، پوست سبزه و موهای خرمایی.  کیان

به نظر می  14 اش، رسید و ترکیب چشمان سبز درشت و پوست سبزهساله 
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به طرز خاصی   را  زیبایی  ، طوری کهکردنافذ مینگاهش  اول  نگاه  را  در  اش 

کردی. یک زیبایی چشمگیر که با غروری خاص آمیخته شده بود تحسین می

کردند. به چشمانش و این ترکیب زیبایی و غرور، مدام یکدیگر را تقویت می

نمی زدم؛  لبخند  و  آن دوست نگاه کردم  از  است  قرار  ام های صمیمیدانستم 

برانگیز شده بود. بالاخره، نگاهش  مدتی بود که رفتارم برایش سوال انگار بشود. 

چرا هر روز  "هایش برداشت و با حالتی بین کنجکاوی و شک گفت: را از دست 

 "شینی؟میای اینجا می

می کار  روی موضوعی  و  دانشجو هستم  دادم که  لبخند جواب  به  با  کنم که 

میبچه  مربوط  وشها  فضای    ود  در  بودن  و  مسیر دیدن  از  بخشی  واقعی، 

 .است-امییادگیر

خوای اینجا کار  می"چند لحظه فکر کرد. ابروهایش کمی بالا رفت، بعد گفت:  

 "کنی؟

تر شد. کمی شانه بالا انداختم و با لحنی شوخ و صادقانه گفتم:  لبخندم پررنگ

انگار غرور و یخ رفتارش آب شده باشد،   "دونم، شاید! نمی" با لحنی  ناگهان، 

نگران نباش، اگر دوست داری اینجا کار کنی، من کمکت  "گفت   م و مهربانآرا

لبخند تلخی زد و گفت    "دوست داری؟  وکار کردن رتو  "پرسیدم    ."کنممی

اش باشم؟! از  که من دومی  ه دوست دار  ودوست دارم؟! آخه کی کار کردن ر"

. مکثی  "کار شو  بیخیالِت دارند بهت پول بدهند،  شنوی اگر خانوادهمن می

 . "دوست دارم کارهای مختلف را تجربه کنم خودمنه... "کردم و گفتم 

بودم چند نفر از دوستانش برای    کیانمشغول حرف زدن با  در همان حال که  

، یا بهتر بگویم، جوی خاک کنار  استراحت به سمت ما آمدند و در جوی آب

پ   پیروزبه جز  ؛  بازی شدند خیابان مشغول تیله ر  همان پسرک شیرین زبان و 

  شهاب ، زیبا و  حمید،  ام شدهای صمیمیب و جوش که خیلی زود از دوستجن
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کردند؛ یا  و سر چهارراه کار می   بودند  وسالسنتقریبا  همشان  . همههم بودند

 .کردندها را تمیز مییا شیشه ماشین  فروختند و ، یا فال می کردند اسپند دود می 

با موهای مشکی نسبتا صاف بود که یک شلوار   ،سبزه   ،ساله  15  یپسر  حمید

تر ها آرامگرمکن طوسی و یک پیراهن مردانه به تن داشت. نسبت به بقیه بچه

د، اما چون در اش آنقدرها محتاج کار کردن او نبودنرسید. خانوادهبه نظر می

بقیه   همراهشد،  محسوب می  امری ناپسندها  شان بیکار بودن برای بچهمحله

  پرسر و صدا   شهابدر مقابلش  و پرکار بود و    آرام  حمیدکرد.  آمد و کار میمی

ساله بود    18؛ حدودا  رسیدبه نظر میاز بقیه  بیشتر  سن شهاب .  در کار  و کاهل

شلوار شش جیب پوشیده بود که پایین یکی  . یک  ببه شدت نامرتی  ظاهربا  

و یک  به تن  دار  یک بلوز آستین بلند کلاه  زده بود،  تاهایش را چند بار  از پاچه

تر و از وسط بلندتر بود. دست  به پا داشت. موهایش از اطراف کوتاه  هم  صندل

  هاست حمام نرفته. کردی ماهو پاهایش آنقدر آلوده و سیاه بود که احساس می

 پر از لکه بود و  هایشپاشنه پاهایش یک لایه ضخیم کبره داشت. روی لباس 

بیشتر   ،تری بودپسر صمیمی  شهاب.  نقطه تمیزی بر آن یافتشد  به سختی می

از ظهر که آنجا بودند، نصف  . با این حال  کشیدکمتر خجالت میو  زد حرف می

شان این بود که  شتراک. شاید بارزترین وجه ارا هم در نیاورده بود  حمیددرآمد  

کن و یک بطری آب معدنی که درش را سوراخ  یک شیشه پاک  هادوی آنهر  

 دست داشتند. درکرده بودند 

و   روشنهای  ، چشم سبزهساله بود، با پوست    13نفر آخر، زیبا. زیبا دختری    اما

کرد. شاید به  هایش قند در دلم آب میخت خرمایی که با خندهموهای نسبتا  لَ

  - های نیشش بودکنم دندانفکر می  که-   های بالایشخاطر آنکه دو تا از دندان

تر به نظر  بانمک  هاش درآمده بودندسرکشی کرده بودند و خارج از ردیف دندان

بیرون زده اش  ایش به شکل نامرتبی از زیر روسریرسید. یک قسمت از موهمی
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می  .بود به شوخی  مدام  و  پسرها  خندید  اینکه همهدعوا میبا  با    ها آن  کرد. 

 از پسرها بلندتر بود.   زیبا وسال بودند، قد سنهم

بازی    میمشغول  فریاد  که  پیروز  صدای  که  بودند  جوی خاک  همان  زد  در 

صحبت من و کیان را متوقف کرد. یک سوسک بخت برگشته   "کبابه، کباب!"

و حالا داشت    شد و پیروز هم اسپند دوکنش را رویش گذاشته بوداز آنجا رد می

دوستانش   به  سوسک  می کباب  شیطنت  .کردتعارف  و  بازی  هایشان  سرگرم 

جا در کنارشان اتفاق افتاد، بازی را از یادشان برد و  که تصادفی که همان  بودند

ی ماشینی که راننده  .مشغول سرک کشیدن به صحنه تصادف شدندهمگی  

ده بود و با حالتی درمانده  مقصر بود، بعد از تصادف، کنار خودروی جلویی ایستا

  دیدهی خودروی آسیب و پا به فرار گذاشته بود. راننده   "پول ندارم!"گفته بود:  

را    که بود و مدام سوییچ  بود؛ پشت فرمان نشسته  در هنوز در شوک حادثه 

جا روی جدول  ها که صحنه را دیده بودند، همانبچهد!  چرخانمیماشین روشن  

دار  شان با صدایی کششان بند آمده بود. یکینشستند و از شدت خنده نفس

و پیروز، با    "ندارم آقا، ندارم!"کرد: ی فراری را بازی میو نمایشی، نقش راننده

مان  هایش را به فرکرد؛ دستی دیگر را تقلید میتمام هنرش، حرکات راننده

 !آوردکندن ماشین را در میای، صدای جاننتیجه گرفته بود و با جدیت بی

و اش  همان جای قبلی  بهبرگشت    کیان،  فروکش کردتب و تاب تصادف که  

اطراف مشغول کار خودشان هر کدام همان  های دیگر هم  کنار من نشست؛ بچه

من کمک کند،    خودش پیشنهاد داده بود که در کار کردن به  کیان  . اینکهشدند

ها باز کنم. با وجود اینکه  به من این جسارت را داده بود که سر حرف را با آن

این   انگار  اما  بودم،  پژوهشگر معرفی کرده  و  دانشجو  عنوان یک  به  را  خودم 

ها برایشان هیچ مفهومی نداشت و من به واسطه حضورم در آن جمع تعریف واژه

به محض اینکه جمله از دهانم خارج شد  و از او راجع به کار پرسیدم شدم. می
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بعد از این  "ها گفت  و رو به آندوستانش را صدا زد  یک سوت بلند    ا ب  کیان

 "ی توی چهارراه؟خوای بیامی"  پرسید  پیروزبلافاصه  .  "قراره خاله با ما کار کنه

.  "گل بفروشم  اما احتمالأ  بدمانجام  م  خوامیچه کاری  نم  وددقیقا نمی"گفتم  

به درد نمی  گل؟!"  با تعجب تکرار کرد بابا گل اصلا  ،  هش، خراب میهخورنه 

اگ؛ به نظضررش بیشتر از سودشه ، خیلی هفال یا دستمال بفروشی خوب  هرم 

دار بود"هسود  زیبا  بود  موافق  با من  تنها کسی که  اصرار   پیروز  و  .  همچنان 

معتقد بود    . اما در مجموعددستمال و فال سود بیشتری دارکه فروش  داشت  

همیشه بازار خودش    .کنی و اسپند دودکنی استها بهتر شیشه پاکاز همه آن 

 ای میشد کار را انجام داد. بدون هیچ هزینه و را داشت

اصول  مثل یک معلم    ددست از کار کشیده بودند و داشتن  هادیگر همه آن  تقریبأ 

-برای پول گرفتن باید سراغ ماشین"ت  گف  کیان.  دادندمیآموزش  به من  کار را  

بالا  مدل  زنهااون  ؛ بری  های  که  دخترش  یی  کنارشویا دوست  نشسته   نو ن 

پول می یا  ندبیشتر  نخرید  اگه گل  بخر.  برای دوست دخترت گل  بگو  برو   .

اصرار کن، اونقدر   ، بچسب به شیشه وشیشه ماشین رو پاک کردی و پول نداد

تونم بکنم! اگه نخوان خب مجبورشون که نمی"گفتم   ."بدناصرار کن که پول  

اگه ندادن دوباره شیشه رو  "  با لبخندی آمیخته با شیطنت جواب داد. "نمیدن

.  کردند   شتأیید گفت و بقیه با خنده و سر و صدا    را  این  "کثیف کن و در برو! 

 میخندیدن  بلند  با صدای  باهم  همه  وردندآمی  زبان  به  داری  خنده  موضوع  وقتی

اینجوری برم   دوست ندارممن  اما  "گفتم    . افتادندها با لگد به جان هم میپسر  و

که  انگار  . "رو خدا به من پول بده وکه آقا ت اصرار کنمو بهشون  هاکنار ماشین

زدند  از ته دل قهقهه می  چنان؛  ترین جوک عمرشان را شنیده باشندمسخره

دوباره حالت جدی به خودش   کیان   افتادم. ها به خنده  که من هم از خنده آن

نرو،  سراغ تاکسیخیلی  "گرفت و گفت   نمیدن ولی شاسی    اونا پولی بهتها 
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کدام"بلندا خیلی خوبن هر  آنچه    شان .  تجربههر  بود  از  بی هیچ    نداندوخته 

گذاشتبخلی   من  اختیار  ودر  لابلای  درس  ند  و  رفتند  شد  تمام  که  هایشان 

    نگاهم ناپدید شدند. ها از ماشین
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ه کار شروع  دربار  درسهای تئوری  کلاس روزهای اول برای من با    رغم اینکهعلی

آموختم. ها میگذشت در عمل چیزهای بیشتری از بچهاما هرچه می شده بود؛  

های  مشارکت کنندهاز  آنها  شد،  هرچه روزهای بیشتری از آشنایی ما سپری می

در میان انبوهِ  . شدندمیام  ز زندگیناپذیر ابخشی جدایی  تبدیل بهپژوهش من 

  اگر  که   خاص  آنقدر.  شدند   خاص  من  برای  هاآن  از  برخی   ، به مرورآن کودکان

  حس   که  فشردمی  گلویم  بر  را  دستش  چنان  دلتنگی  دیدمشان، نمی  روز  یک

 . کند امخفه قدرتش تمام  با دارد سعی کردممی

و رفتارم روز    ای آن گروه هستم یکی از اعضخودم هم پذیرفته بودم که    ردیگ

،  ام تا آن زمانبر حسب فرهنگ و سبک زندگی.  شدتر میها شبیهبه روز به آن

  ،شد محسوب می  کار ناشایستی   نظرم  از  عدر جمحرف زدن  ای بلند  دحتی با ص

به مزاحمت اما  ترهای جدیچه برسد  را میکم محیط  نگار کما.  با  .  بلعدآدم 

م بیشتر از رفتمیاینکه اوایل تعاملاتم خیلی چارچوب داشت اما هرچه پیش  

ها را خواستم در خیابان بچهمیوقتی  شدم. تا جائیکه  میقالب همیشگی خارج  

-گاهی حتی می   . کردمتوجهشان را جلب می م با صدای بلند سوت  صدا بزن

بد یاد  بهشان  که چطور  ه خواستند  در  م  و من هم  بزنند  بدون دست سوت 

دیگر برایم مهم نبود که کسی ممکن است اذیت  گذاشتم!  آموزششان کم نمی

 ای نباشد و یا اینکه حتیدیدهرفتار پسن ،رفتار که ممکن است اینیا این ؛بشود

 چه اهمیتی داشت؟! واقعأ . ممکن است دیگران رفتارم را قضاوت کنند

-برای مدتی دست از کار می   ، شدندکار خسته میها از  ها که بچهخیلی وقت

ک.  کشیدند را  میتوپی  بودند  پنهان کرده  پستوها  و  آه در  را  یا  وردند  عابری 

ی شدند. اوایل وظیفهایشان توپ بخرد و مشغول بازی میکردند که برمجاب می 

ای باغچهی جدول یا  روی لبه  معمولأ.  بر عهده من بود  هابچه  نگهداری از وسایل

.  کردممی  مراقبت  هاآنکن  کنی و اسپند دودز بساط شیشه پاکنشستم و امی
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  صرفأ ر  دیگ  من  بعد  به  روز  یک  از  ولی  ،زمانی  چه  از  نیست  خاطرم  دقیقا

سادگی    انگار  کردم. فوتبال بازی می  ها آنبا  من هم    رفتم و ؛ مینبودم  تماشاچی

بچه خیالی  بی  بودو  کرده  اثر  هم  من  در  عابرین  و  ها  به  توجه  انبوه   بی  در 

حضور  راگ ، حمیدقول ه  . بشدم میازی فوتبال عبور مشغول ب  در حالِ جمعیتِ

 !بوداین مشکل خودشان  شدمیها ما باعث مزاحمت در رفت و آمد آن

دود  نشستند و طبق عادت چند نخ سیگار  شدند می ل که خسته میاز فوتبا

می  .کردندمی اشتراک  به  یکدیگر  با  داشتند  سیگار  هم  اگر  اگر  و  گذاشتند 

ای که روی زمین افتاده بود و هنوز قابل  نداشتند فیلتر سیگارهای نصفه و نیمه

همیشه به   أ تقریب.  شدندها سرگرم میبا همانداشتند و  برمی  استفاده بود را  

کردم  می  جور ای  باید بهانه  هر بار  وشان کنم  که همراهی کردند  من هم اصرار می

رد    و را  تعارفشان  تافتهکه    کردممیطوری  را  خودم  نکنند  جدابافتفکر  ه  ی 

  دانم.می

توانسته بودم بدون توجه    گرایمدرون  تقریبأ کار و  اینکه من با شخصیت محافظه

نه  بود.    و ارزشمندی  ی بسیار متفاوتور دیگران رفتار کنم برایم تجربهبه حض

جسارتی که    چیزی درونم مرا به خاطر انگار  کنم، نه! اما    تأییداینکه رفتارم را  

ی سرزنشگر و هرچند در تمام آن مواقع هاله  .کردتحسین می کرده بودم  پیدا  

مرا بابت آن رفتارها    کشید و  به زور خودش را بالا می   مبادی آداب شخصیتم

کنیم  حس میفقط  ما   که او فهماندمبه هر سختی بود به  اما    ؛بردزیر سوال می

و این حس توهمی بیش نیست!    دهند و به ما اهمیت می  بیننددیگران ما را می 

را    من کسی اصلا  انگار  .  چیزی بود شبیه به نامرئی بودن  ه بودمتجربه کردآنچه  

ها هم به چشم من کمرنگ  گذشت آدم دید. از طرف دیگر، هرچه زمان می نمی

جز در مواردی خاص  ،  هم   هابرای بچهها  آدم  م ه بودفهمید   د.شدنتر میو کمرنگ
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رفتند و  میها بدون توجه به حضور یا عدم حضور آنان  بچه  . ی ندارندحضور مرئ

 .رفتارها و تعاملات خودشان را داشتندآمدند و می

هر روز چیزهای جدیدی    . ها به من یاد داده بودنداین تنها چیزی نبود که آن

را    یک روز زمستانی  مثل سیر بودن چشمِ دل.هایی  درسآموختم؛  از آنان می

به خاطر دارم که هوا به طرز طاقت فرسایی سرد بود و این سرما مرددم کرده  

آن    ی سرما بود.ها بیش از دافعهجاذبه بچه  م. با این حال وبود که به خیابان بر

  شده حدود  م  لباس پوشیده بودم که حرکات دست و بدنمروی هم  آنقدر  روز  

 م به خیابان بروم.  توانست بود که آن شرایطبا تنها   ، اما بود

هرچه منتطر ماندم  ی نشستم اما  مبه تقاطع فاطمی که رسیدم مطابق معمول ک

به خاطر    احتمالأکردم  فکر می  . ناامید شده بودم  . تقریبأنشدها  خبری از بچه

نیامده و  سرمای هوا  فاطمی  به سمت  رفتم خیابان  اند.  دانستم یک ، میگلها 

کم به  هم خبری نبود. سرما کمآنجا  اما    روندهایی برای کار به آنجا میوقت

حس و  نقدر تنم بیآشاید  جانم رسوخ کرده بود و توان راه رفتنم را گرفته بود.  

فاطمی با یک  خیابان  در راه برگشت و هنگام عبور از  حرکاتم کند شده بود که  

و فقط کمی احساس    خوشبختانه مشکل جدی پیش نیامد   . موتور تصادف کردم

تر  کمی آنطرفروی نیمکت نزدیک مترو نشستم.  دوباره  . رفتم و  کوفتگی داشتم

حضورش کمی سوز سرما را   و فروخت  که لبو و باقالی داغ می  بود  یک چرخی

 تخفیف می داد.  

نظرم را جلب  یک دختر در خیابان    گذشته بود که حضور  نیم ساعت   احدود

از آنجا که .  هایش را شستدست  ولیعصر  کنار خیابانآب  رفت و در جوی  کرد.  

توانستم تشخیص بدهم که چه نمی  ، بیندهای من دور را به وضوح نمیچشم

  زیبا بود. چند رو آمد.  به سمت پیادهنزدیکتر شد و  کسی مقابلم است تا اینکه  

از او بیخبر بودم؛ به خاطر مخالفت برادرش مدتی    و  روز بود که ندیده بودمش 
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از دور که من را دید فریاد زد و محکم خودش را در  اجازه کار کردن نداشت.  

بودم و در آغوشآغوشم جا داد انگار عزیز  . چنان دلتنگش   یکشیدمش که 

با آب و    صدایش گرفته بود.سرما خورده بود و    .از راه رسیده باشد  سفر کرده

از روزش که با    گرفتزد و گاهی دستش را جلوی دهانش می حرف می  تاب 

ای ن بود. یک شلوار خانه هایش خیلی کمتر از مبخار دهانش گرم شود. لباس

هم تنش    نازک  پایش بود که هیچ مقاومتی در برابر سرما نداشت. یک کاپشن

 بود اما مشخص بود خیلی هم از سوز سرما برای او کم نکرده.  کرده 

به زیبا پیشنهاد رفتن به کافه  سرمای شدید هوا  به خاطر سرماخوردگی زیبا و  

او  توانم با  تر میراحت  ،کردم در یک محیط آرامفکر می  از طرف دیگررا دادم.  

به وجد آمد که    چنانبدانم. پیشنهادم را که شنید  اش  حرف بزنم و از زندگی

دارد طعم گفت خیلی دوست  ! می باشد کشی بزرگ برنده شده  انگار در یک قرعه

 ها! قهوه را بچشد، مثل فیلم 

 کمی  ایکافه  ؛ رفتیم  بود  داده   پیشنهاد  زیبا  که   ایکافه  سمت  به  و  شدیم  بلند

  ای کوچه   در  و  بود  طبقه  دو  کافه.  ولیعصر  شمال  سمت  به  شقاقی،  از فتحی  بالاتر

است.   اشاز دوستان قدیمی  کافه  صاحب  گفتمی  زیبا.  داشت  قرار  آرام  نسبتا

  دیدن   از  بود،   مسن  مردی  که  کافه  صاحب  ،آقای محتشم  شدیم،  وارد  که  در  از

  گرمی   به  و   فشرد  اشسینه   در  را  سرش  ،کرد   بغل   را  او.  آمد  وجد  به  زیبا

 بسیار خوب   دوستان  از  زیبا"  گفت  و   آمد   من  سمت  به  سپس .  کرد  احوالپرسی

 . "کندمی  کار در این محل سالگی چهار از تقریبأ  ؛است من

با دست    آقای محتشم  بودم،  هاآن  گرم  احوالپرسی  تأثیر  تحت  هنوز  که  حالی  در

  از   هایی داستان  کنار ما نشست و آمد    به یکی از میزها اشاره کرد. خودش هم 

چشمانی که هنوز رد نگرانی را در خودش  با  .  کرد  تعریف  برایم  زیبا  یگذشته

 راننده  یک.  کرد   رحم  زیبا  به  خیلی  خدا  پیش  سال   چند"  :گفتداد  نشان می
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زیبا روی جدولی توی    . دادم  نجاتش   و  رسیدم  راه   از  که  داشت  را  دزدیدنش  قصد

همین کوچه نشسته بود که دیدم یک پژو کمی جلوتر از او ایستاد. به جز راننده 

هیکل   درشت  جوان  پسر  پشت  یک  درب  و  شد  پیاده  بود.  نشسته  جلو  هم 

سمت شاگرد را تا آخر باز کرد و به سمت زیبا رفت. ناگهان به ذهنم    ،ماشین

-می . اشتباه ندنبدزداو را  د و  نماشین بیاندازد زیبا را در نید که مبادا بخواهسر

ماشین نشسته بود و اصلا حواسش به از  تر  کردم، به سمت زیبا که کمی عقب

کشان به سمت ماشین برد. تنها کاری  او را کشان  و  ور شداطرافش نبود حمله

این بود که با سرعت خودم را به ماشین برسانم و درش را    از دستم بر آمدکه  

پسر جوان که نتوانسته بود به هدفش برسد سوار ماشین شد و با تمام  ببندم.  

سرعت فرار کردند. آنقدر نگران زیبا بودم که حتی یادم رفت پلاک ماشینشان 

   ."که آن لحظه من آنجا بودمکردم میشکر   با تمام وجودم خدا رارا بردارم اما 

  با   شم که این بارسکوتی که بینمان حاکم شده بود با خاطره بعدی آقای محت

یک    بهای که  خاطرهش کرده بود در هم شکست؛  تعریفشروع به    اشتیاق   و  شور

  و   بود  به خاطر بیماری بستری شده  همسرم"  گفتمی.  شدمی  مربوط  یلدا  شب

عادت داشتم همیشه   . بودم  ناراحت  و  حوصلهبی.  گشتمبرمی  بیمارستان  از  من

اش  آن شب او داشت در بیمارستان با بیماری  ، اما سر کنم های یلدا را با او  شب

بودم. آن شب   هاکوچه و خیابان  یکرد و من هم آوارهدست و پنجه نرم می

غرق در افکار و  .  آمده بودتر بود. انگار زمان کش  ها طولانیبرایم از تمام یلدا 

بودم  دلواپسی   کنارتنها    و   گرفته  دستش   در  انار  یک ؛  دیدم  را  زیبا که  هایم 

یک راننده آن انار را به "زیبا وسط صحبتش پرید و گفت    ."بود  نشسته  خیابان

ادامه داد  "من داده بود آقای محتشم    هم   با  را  انار  که  خواست  من  از  زیبا". 

  من  را  یلدا  ، شب  آن  ترین اناری بود که تا آن موقع خورده بودم. شیرین  .بخوریم
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همیشه  اشخاطره و طعم شیرین گذراندیم خیابان در ،انار یک  با  ،هم با  زیبا و

 . "به یادم خواهد ماند

 را   کافه  صاحب  و  زیبا  میان  محبت  و  دوستی  عمق  خاطرات،  و  هاداستان   این

  جایی   به  کردممی  حس.  بود  حاکم   کافه  در  دلنشین  و  گرم  فضایی.  دادمی  نشان

  لبخند   خود  شیرین  و   تلخ  هایگذشته  یاد  به  کافه  صاحب  و  زیبا.  امآمده  امن

 برایم  را  کوچک  کافه  این  جذابیت  خاص،  و  صمیمی  لحظات  این  و  زدندمی

 . بود کرده دوچندان

خواستم صحبتشان که تمام شد صاحب کافه رفت و به ادامه کارش مشغول شد.  

اش بلند شوم و عذرخواهی کنم اگر با ظاهرهای نامناسب و با بساط کار به کافه

با لبخندی گرم    محتشمایم و بعد منتظر سفارش شوم؛ تا برخاستم آقای  فته ر

خودش آمد و سفارش را   "بگذارید از شما مثل دو لیدی پذیرایی کنیم." گفت

خورد  ا اشتیاق میدو قهوه ترک سفارش دادیم. قهوه را ب  زیباگرفت. به خواست  

 "!هامثل فیلم"  گفتو مدام می

سرش را پایین انداخت و خیره به فنجان آرام آرام شروع کمی که گذشت، زیبا  

دانید چرا برادرم اخیرا با کار کردن  می"  :اش کرد. آهسته گفتبه هم زدن قهوه

دانستم  با اینکه کم و بیش دلیل مخالف برادرش را می  "کند؟من مخالفت می

اما چیزی نگفتم و خواستم که خودش حرف بزند. عشق کیان و زیبا چیزی 

چند وقت پیش که با کیان مشغول   بود که به سادگی قابل پنهان کردن باشد.ن

من هم    "قشنگه؟ نه"  ه بودو پرسید  ه بودحرف زدن بودم دستش را نشانم داد

اول حرف   "خیلی"در جواب به کلمه   بسنده کرده بودم. کف دستش با حنا 

ها اینکه یک راز را برای همیشه در دلت زیبا را نوشته بود. در عالم بچهاسم  

به پنهان نگه داری کار ساده از همه جا  زیبا  ای نیست. زمزمه عشق کیان و 

دانستند،  خودشان را خواهر و برادر می  ها همیشهرسید. با اینکه بچهگوش می
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خلاف   بر  بود.  قانونِاین  اما  بسته  دل  زیبا  به  کیان  و    نانوشته،  هوش  تمام 

حواسش پی زیبا بود. زمانی برای اولین بار عشق کیان به زیبا را فهمیدم که  

تمیز   شیشه ماشین که تقریبأ زیبا مشغول پاک کردن شیشه یک ماشین بود.  

ا خواست  یا دیده بود و می  ،نگار تا آن موقع زیبا را ندیده بودشد، راننده که 

  بلندِ  با فریاد  بگذارد اول شیشه ماشینش تمیز شود بعد به روی خودش بیاورد، 

کیان هم برای آنکه  مانع ادامه کار زیبا شد.    "گم دست نزن بچهمگه بهت نمی"

آبی که در بطری را روی شیانتقام بگیرد رفت و تمام  شه ماشین اش داشت 

ریخت. راننده سریع پیاده شد و کیان پا به فرار گذاشت. متاسفانه خشم راننده  

تر از ترس کیان بود. یک سیلی محکم به صورتش زد و به زمین که افتاد  قوی

می آزرد.  تا  را  کیان  نحیف  تن  سنگینش  لگدهای  با  از  توانست  پر  وجودم 

متمدنی که حتی افسار خشم   های به ظاهراضطراب، خشم و افسوس بود، از آدم

کردیم کار  دانم اگر من و زیبا وساطت نمی نمیدست ندارند.    درخودشان را هم  

با چشمان خیسش مانند سپری دور کیان حلقه زده بود و  کشید. زیبا  به کجا می

آن روز فهمیدم .  "رو خدا ولش کن، غلط کردم، غلط کردم...  تو"زد  فریاد می

. اما تنها من  که چیزی فراتر از یک دوستی ساده بین کیان و زیبا شکل گرفته

نبودم که به ماجرای این عشق پی برده بودم، متاسفانه برادر زیبا هم این موضوع  

که اگر یک   گفت یک روز رفته و کیان را تهدید کردهرا فهمیده بود. زیبا می

بار دیگر نزدیک زیبا ببیندش او را زنده نخواهد گذاشت. بعد از آن هم به زیبا  

دانی، کیان  می"گفت    و زیبا آهی کشید    گفته که دیگر حق سرکار رفتن ندارد.

پسر خوبی است اما برادرم هم حق دارد، ما همه خواهر برادریم و نباید    واقعأ

اشیم. کیان یک روز به من گفت بیا با  همدیگر را طور دیگری دوست داشته ب

هایمان یکی دو سال پیش با  هم فرار کنیم اما من قبول نکردم. یکی از همسایه

 "دانی چه قیامتی در محل به پا شد کسی که دوستش داشت فرار کرد و نمی 
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خودما و  نزدیم  حرفی  هیچکدام  مدتی  قهوه برای  باقیمانده  نوشیدن  با  را    ن 

هایمان فال بگیرد.  خواست با فنجان  زیبا  ها که تمام شدقهوهسرگرم کردیم.  

و بعد با همان    ای که مانده بود را هم زدقهوه  فنجانم را برداشت و با قاشقم 

های ته  قهوه چشید و شروع کرد به تعبیرهای ظاهری از طرح مانده تهقاشق از 

پیچ  در  پیچ  نقش  فنجان. خطوط  بی و  فنجان های  ته  نگ  هویت  دقت  با  اه  را 

نگاهی به چشماکمی از گاهی  و هر  که در عمق    گوییانداخت،  مین من  رد 

 .داستانی باشد راز یا  به دنبال فنجان

من دیگه داره دیرم میشه، باید  "  گار برق از سرش پریده باشد، گفت ناگهان، ان

حساب کردم و  ها را  هزینه قهوهرغم اصرار صاحب کافه،  علی  "برم پیش بقیه!

از کافه خارج شدیم. به محض خارج شدن، رسید کافه را گرفت و سریع حساب  

یک قهوه کوچیک انقدر "  شود. با تعجب گفتر قهوه چقدر میهقیمت  کرد که  

 ."گران؟! اما خب خوشمزه بود!

رفت و به دوستانش در یوسف آباد ملحق  باید میبود و  شب    نهساعت حدود  

روم؟  بروند. از من پرسید که من هم همراهش می  با هم به خانه  از آنجا  میشد که

از رروی کردن در آن سپیادهبا کمال میل پذیرفتم. مسیر کوتاهی نبود و   ما 

کرایه تاکسی را من حساب رغم اصرار بیش از حدش،  . علیتوان ما خارج بود

ها ساعت  شب  ،دماشین دار  ها کهی از همسایهت یک گفت چند سال اسکردم. می

گاهی تعداد مسافرهایش به ده    ؛ رساندمی  هایشانها را به خانهآید و آنده می

 .  اش را پرداخت کندو لازم است هرکس کرایه رسدمی  هم نفر

  ، رویده بودمشان توی پیادهند  آن لحظهپیاده که شدیم سه دختر و پسر که تا  

روی لبه ساختمانی که شاید حدود نیم متر از زمین ارتفاع داشت نشسته بودند.  

بنشینم. زیر از من خواست بروم و جای او  شد و    بلند   بود   جمع  در  که  پسری

  ؛ شد ز آنجا هوای گرم کم رمقی خارج میپایش یک حالت توری مانند بود که ا
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نالیدند و گاهی سر  ما میشان از سرما، همان هم فوق العاده بود. همهسر  آندر  

 شدند. درگیر می با یکدیگر آن چند وجب جای گرم مختصری

  بودند   ایراننده  رسیدنکارشان تمام شده بود و منتظر  ساعت نزدیک ده بود،  

و اغلب او    بود، موبایل داشت   پسری که در جمعآمد.  که همیشه دنبالشان می

انتظارشان در فاصله.  گرفت میوظیفه هماهنگ شدن با راننده را بر عهده   ی 

با موبایل    منچ بازی کردن  مشغولدخترها موبایلش را گرفتند و با شور و هیجان  

از دخترها  کنار. من هم  او شدند با  نشستم    یکی    شدم.   اوو مشغول صحبت 

بود،   کیمیا  ف  16اسمش  می  دستمال  و  داشت  از    روخت.سال  بیشتر  سنش 

بود؛ دختری با قد نسبتا بلند، چشم های آبی و  دخترهای دیگر و بسیار زیبا 

پرپشت که در همان نگاه اول جلب توجه میمژه دختر   آنزیبایی  کرد.  های 

بود    واقعأ برایم سوال  و  بود  برایش  چشمگیر  است  زیبایی ممکن  این  آیا  که 

ا نگاهی معصومانه  ب  ؟ آزار دهنددردسرساز شود و باعث شود که دیگران او را  

های  بهانهو با    یانکه مردم م  میاد ها پیش  راستش خیلی وقت"  لبخند زد و گفت

یه جای  م. معمولا   دجوابی نمی  هیچوقت، اما من  کننمن صحبت میالکی با  

مثل   شیرینیشلوغ،  و سعی میمیها  فروشی جلوی  خودم  شینم  کار  به  کنم 

یه    .بمونمجا    یهنگردم و    ونخیاب  تویکه خیلی    میگه. مامانم همیشه  بدمادامه  

کاره  بار سه تا پسر یکی از دوستامون رو گرفتن و بردن توی یه ساختمون نیمه

پدر  نیام. من    تونم سر کارو اذیتش کردن. از اون روز من خیلی ترسیدم اما نمی

. برای خرج  کننر بزرگترم هم توی خونه کار میخواهمادرم و  و برادر ندارم.  

 "زندگیمون مجبورم که کار کنم 

ساله با ویولونش از راه رسید و    30یک پسر حدودا   که    مشغول صحبت بودیم 

چ بود، با صدای  درگیر بازی منحسابی  کرد. زیبا که  نواختن    و  شروع به خواندن

اما پسری که در جمع بود،   "عمو، ما خودمونم گدائیم!"  بلند خندید و گفت
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تومان را توی جیبش کرد و ده هزار  او پول داد. آهنگش حال و    دستش  به 

زیبا    .هوای شادتری گرفت و فضای دور و برمان پر از نوای دلنشین ویولون شد

موسیقی بیشتر به  در حالی که همچنان مشغول بازی بود، با هر نت و ریتم  

هایش را به ریتم موسیقی تکان  شد و دستمیهایش بلندتر  خنده  ، آمدوجد می

زد و گاهی هم حرکات دست  دست می  که مقابلش نشسته بود  دوستش داد.  می

آورد. زیبا آنقدر به شوق آمده بود که  گونه در میو بدنش را به حالتی رقص

. حرکاتش پر از انرژی و کرد  رقصیدنناگهان از روی زمین بلند شد و شروع به  

 . اش را فراموش کرده باشد های روزانه ها و سختیشادی بود، انگار که همه غم

همه به تماشا نشسته بودیم، حتی پسر ویولونیست هم با لبخند به رقص زیبای  

اش را ادامه داد، اما  کرد. بعد از چند دقیقه دوباره نشست و بازیزیبا نگاه می

 کرایه   برای  که  پولی   آن  زیبا زد.  موج می  فضااش همچنان در  نرژیشادی و ا

 جالب برایم. داد ویولونیست به و آورد در جیبش از  را بود گذاشته کنار تاکسی

  و   ساده  چقدر  آورند،می  در  پول  سختی  به  خودشان  که  هابچه  این  که  بود

  یکی  هابچه.  رسیداز راه    راننده   و   بود  گذشته  ده  از  ساعت .  بخشندمی  تکلفبی

  بود  ممکن  دید،می  دور  از  را  صحنه  این  کسی  اگر.  شدند  سوار  پس از دیگری

  دنبالشان،   آیدیک نفر می  شب  آخر  که  هستند  باند   یک  جزء  هابچه  این  کند  فکر

 .  نبود  این واقعیت اما

  روی پیاده  قصد   گفتم   اما  بروم،  هاآن  باتا یک مسیری    هم  من  که  کردند  اصرار

 کرایه   برای  بدم   بهت  پول  یکم  خوایمی"  گفت   آرام  صدایی   با   کیمیا.  دارم

پول را به او    "دارم  جیبم  توی  تومان  ده   نه،":  گفتم   و   زدم  لبخندی  "ماشین؟

 .  شود راحت خیالش تا  دادم نشان

  شدت   از  هایمدندان.  افتادم  راه  به  خوابگاه  سمت  به  پیاده   و  شدم  جدا  ها بچه   از

تنها چیزی .  کردمی  گرم  شب وجودم را  آن  خاطرات  اما  خورد،می  هم   به  سرما
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و درخواست از او برای آماده    مهساتوانست حالم را بهتر کند، تماس با  که می

ورود   هنگام  بودم که هر شب  عادت کرده  این  به  تقریبا   بود.  به  کردن چای 

ها و مسئولین خوابگاه  ، اما خوشبختانه نگهبانندخوابگاه تاخیرم را یادداشت کن

شد. وقتی به اتاق  ساز نمیشناختند و تاخیرهایم مسئلهکم و بیش من را می

هایم را عوض کردم، دست و رویم را شستم  راه بود. لباس  رسیدم، بساط چای به

 .کم گرمای چای، سرما را از بدنم بیرون کردو کم

.  ، اینکه کجا رفتیم و چه کارهایی کردیم مان گفتیمطبق عادت همیشگی از روز

برای را  تصادف  و  تعریف کردم، چنان  مهسا  وقتی ماجرای  از   برافروخته شد 

کردم که  . باید او را آرام میرا کلا از یاد بردم دنم  در رفت که کوفتگی ب   کوره

 !خب واقعا  هم چیزی نشده بود؛ یک برخورد ساده بود "نه، چیزی نشده که! "

نگرانی با  آمیخته  عصبانیتی  این  "  گفت  با  دیگه  که  نشده  وقتش  نظرت  به 

مشاهداتت رو تموم کنی؟ بسه هرچی دیتا جمع کردی. بعد از این هم دیگه  

نمی بچهری، میسر چهارراه  برخوای  ببینی خب  رو  یه گوشه ها  آدم  و مثل 

مشاهد و  ک   هاته بشین  یه  تا  بده.  انجام  دست  رو  ندی  خودت  دست  اری 

 "؟داریبرنمی

.  دادمبه این حالش حق میاما    گری بودآشفتگی و ملامترفتار و کلامش پر از  

اش احترام کند و من باید به نگرانیدر خوابگاه تعریف خانواده کمی تغییر می

توانستم دست بکشم؛ در عوض به او این اطمینان گذاشتم. از کارم که نمیمی

 .احتیاط خواهم کرد بیش از پیش را دادم که 

گیر لوده همچنان گریبانخیابان رفتم. هوای سرد و آفردای آن روز، باز هم به  

رو رفتم و روی  همان پیاده  بهها تعطیل شده بود. و مدارس و دانشگاه  شهر بود

های نازک خانگی و  کمی بعد، زیبا با همان لباسنشستم.    امهمیشگی  نیمکت

رمقش کرده بود.  یک دمپایی بزرگتر از پاهایش، آمد و کنارم نشست. سرما بی
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ای که  ام تکیه داد و من هم شالم را دور بازوهایش پیچیدم. تنها کلمه به شانه

  ، خودش را در آغوشم جا داده بودهمانطور که   .بود  بین ما رد و بدل شد، سلام

ها، سارا، خواهر هشت ساله زیبا  . یکی از آنبه سمت ما آمدند  کوچکتردو دختر  

زیبا، بدون اینکه   آمد و از زیبا پرسید که کجا برود.   .ندیده بودم  او را  قبلأبود که  

  . ی فاطمی و آنجا بایستداز جایش بلند شود، به او گفت برود سمت داروخانه

سردش    اما زیبا  طور نشستیمای همانچند دقیقه.  دوباره فقط من و زیبا ماندیم

برویم  شده راه  داد که  پیشنهاد  بلند شدیم و آهسته به سمت میدان  بود و   .

افتادیمبه    فاطمی  پرده.  راه  ی شهر ای مات بر چهرههوای آلوده و سرد مثل 

ای . از کنار داروخانهتر را ببینیمتوانستیم کمی آنطرفبه زحمت می  و  افتاده بود 

کرد گذشتیم، اما اثری از او نبود. زیبا چیزی نگفت، اش کار میکه سارا حوالی 

فقط نگاهش را برای چند لحظه در اطراف چرخاند و دوباره به راهش ادامه داد؛  

همانطور که چشمش   .انگار مطمئن بود که سارا خودش مسیرش را بلد است

مغازه  اشتیاق  به  با  بود  اطراف  پشت امروز    که  تعریف کرد های  یک گوشواره 

بود و من   بستهه اما مغازه را برد بدجوری دلش و  ه دیدها یکی از مغازه ویترین 

صدایی  بعد از چند دقیقه قدم زدن،    را ببینم.  ای که گفته بودنتوانستم گوشواره

از پسرهای. کسی زیبا را صدا میمان کردمتوقف ی بود که در همان  زد. یکی 

اماکردحوالی کار می نه،  را    . من  او  بود  شناخت. قدمیزیبا  و چند  ش کوتاه 

ها  کرد. کنار یکی از مغازهسنگینی میش  هایپلاستیک بزرگ خرید در دست 

ها  . نگاهش بین زیبا و کیسهها را بلند کندتمام کیسه  داشت ایستاده بود و سعی  

خواست. اما زیبا خودش را کنار مشخص بود که از او کمک می  .شدجا میجابه

در جابجایی وسایل  تواند  کشید. گفت که هنوز درست و حسابی کار نکرده و نمی

و خودم به طرف پسر رفتم تا در بردن  از زیبا خواستم برود   به او کمک کند.

کنم  کمکش  بزرگ   .خریدها  پلاستیک  هفت  یا  برایش شش  خَیِر  آقای  یک 
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خورد، از چای و برنج و  ها به چشم مید کرده بود. همه چیز در پلاستیکخری

را برداشت   خریدهاسریع نصف    روغن گرفته تا دستمال کاغذی و پوشک بچه.

جاست اما پشت  کدانستم مقصدش و به من گفت بقیه آنها را برایش ببرم. نمی

 سرش راهی شدم. 

و چند قلم از   ایستاد دیگر    سوپرمارکتجلوی یک  چهارصد متر،    از تقریبأ   بعد 

رو کنار  ن در پیادهها مثل برنج و پوشک را جدا کرد و به من سپرد. مجنس

.  برد   یدیگر  یمغازهکشان به  ش باقی خریدها را کشانو خودوسایلش نشستم 

خیلی زود برگشت و کنار من نشست و مشغول جاساز کردن باقیمانده خریدها  

کنم حجم بزرگ در همین حین صاحب مغازه که فکر می.  اش شدپشتیدر کوله

از مغازه  شکمش تا حد زیادی مانع این می پایین را ببیند  شد که به راحتی 

، خواست خودش را توجیه  . شاید من را که دید و بالای سرمان ایستاد   بیرون آمد

-چند وقت دیگه تو از سرمایه"شروع به سرزنش کردن پسرک کرد. گفت    کند و 

دونی چرا؟ چون به زندگی  کنی، میوقت هم کار نمی ی بزرگ تهرانی، هیچدارها

شنید با  هایش را نمی. پسرک طوری که انگار اصلا حرف"انگلی عادت کردی

ا حدود نصف  را ب  تمامی خریدهای اودار  مغازهعجله مشغول کار خودش بود. آن  

خواست  لی دلم میخی.  کرده بود و حالا داشت او را سرزنش میقیمت از او خرید

فهمد، تو چرا؟! تو که ادعای خوب بودن به او بگویم این بچه است و شاید نمی

گذاری و با خرید وسایلش به تشدید و تکرار داری چرا سر این بچه کلاه می

زنی؟! چیزی نگفتم و با پسرک به سمت مترو راهی شدیم.  این ماجرا دامن می

های جلوی مترو ملحق نهان کرد و به بچهاش را لابلای چند بوته پ کوله پشتی

خودشان را    تعداد پسرها در فضای جلوی مترو بیشتر شده بود و داشتندشد.  

نشستم. روی لبه باغچه  کردند. من هم رفتم و روبرویشان  برای فوتبال آماده می

اوقات  پسر خونگرم و نسبتا درشت هیکلی که اغلب    در جمعشان بود؛هم    فراز
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بق معمول دست اطم  و  م شد به سمتم آمدحضور. همین که متوجه  خندان بود

مرا    ،هایم را گرفتدستبلافاصله تا  دانم چرا آن کار را کرد، اما  اصلا نمیدادیم.  

با سرعت زیاد شروع به چرخیدن در فضای جلوی ای  بی هیچ مقدمهو    کشید

بدجور  هایش رها میشد احتمالأهایم از دستآن سرعت اگر دست. با  کرد  مترو

هرقدر صدایش   خندید وبا صدای بلند می  .دیدمو آسیب می  افتادمبه زمین می

 . حس عجیبی بود،ندشنید هایش نمی، انگار گوشچرخیدتوجه میکردم بیمی

-کنارم رد می مانند خطوط محوی از  هها  آدم.  اممسخ شدهکردم  احساس می

دیگر حتی سر دم.  را از دست داده بو  اطراف  طمحیشدند و من انگار درکم از  

با همچنان    و در حالیکه  تد. کم کم ایستادکه بایس   کشیدمهم فریاد نمی   فراز

بلند   کرددست   خندیدمیصدای  رها  را  وهایم  نگفتم  چیزی  سرگیجه  .   ای با 

بابت اینکه   بودم و در وجودم  گیجام نشستم.  ناخوشایند رفتم و همان جای قبلی 

 کردم. میز تمام شده بود احساس آرامش میآآن لحظات تلخ و جنون

و مشغول بازی   ها و وسایل کارشان را به من سپردندها لباسچند نفر از بچه

ابری که قصد رد  تمام فضای جلوی مترو را گرفته بودند و هر ع   شدند. تقریبأ 

گو از  باید  داشت  باز میشدن  راه  برای خودش  کناری  و  هم شه  گاهی    کرد، 

ای ها بدون ذرهو بچه  "اینجا جای بازیه!؟مگه  "کردند که  پرخاش می   عابرین

شهاب  ها بودم که  مشغول تماشای بازی بچهدادند.  توجه به بازیشان ادامه می

گر، در حالیکه مشغول بحث بودند آمدند  ملامتحمید با حالتی  با حالی نزار و  

خیلی ناراحتم. هرچی امروز کار  ". شهاب تا من را دید گفت  مقابلم ایستاند و  

کرده بودم رو از دست دادم. برم خونه چی بگم؟ بگم هیچی کار نکردم؟ باور  

. حمید  "های قبلیش درد میکنهکنن؟ به داداشم چی بگم؟ هنوز جای کتکمی

فهمم چطوری بعد از این  خب تقصیر خودته. من نمی "پرید    صحبتشوسط  

نمی رو  تقلبی  و  واقعی  پول  فرق  سال  تو همه  هیچی،  جنسش  اصلا  فهمی. 
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دونین  می"بعد رو به من کرد و ادامه داد    "تونی تشخیص بدی؟ رنگشونم نمی

نداره و فقط   اونم گفته پول خرد  پول خواسته  از یه مرده  چی شده؟ شهاب 

  و پنج   ره. این شهاب ساده لوحم گفته خب خودم خرد دارم. سیپنجاهی دا

تومنی که از صبح دخل کرده رو دو دستی تقدیم آقا کرده و عوضش یه پنجاه  

تقلبی کاسب شده رسید.  "هزاری  زیبا سر  بحثشان  دار  و  رنگش  . وسط گیر 

پیچید.  درد شدیدی داشته باشد به خودش میپریده بود و مثل کسی که دل  

نیست، گفته بودم از جلوی داروخانه   ساراخاله  "ا پیدا نکرده بود. گفت  ر  سارا

اما نیست اینجا  "دور نشه  اون  نباش  بلده. گفت  ر. گفتم نگران  نگران گم  "و 

برگردم خونه به    ساراشدنش نیستم، اگه دزدیده باشنش چیکار کنم. اگه بدون  

. اضطرابش "؟مسرم بریز  بهمامانم چی بگم؟ اگه بلایی سرش بیاد چه خاکی  

دیم اما  رم و دنبالش بگیبرو  با هم به من هم سرایت کرده بود. از او خواستم  

 نقدر سراسیمه بود که در چشم بر هم زدنی دور شد. آ

نبود. به سمت داروخانه   ساراو    زیبانیم ساعت گذشته بود و خبری از    تقریبأ 

پیدایشان کنم.   در حالیکه از گشتن    خسته و ناامید   زیبارفتم که شاید آنجا 

. رفتم کنارش نشستم و  جلوی داروخانه نشسته بودزانوهایش را بغل کرده بود 

ن است رفته باشد و چه  سعی کردم با او همفکری کنم که چه جاهایی ممک

ه با یک کیس  سارام که  یشغول حرف زدن بودتوانیم انجام بدهیم. م کارهایی می

رسید در آن جعبه کفش باشد سر رسید. پلاستیکی در دستش که به نظر می

هیچ معلومه کجایی؟ چند بار بهت گفتم از این جا  "با عصبانیت پرسید    زیبا

یه خانومی اومد گفت بیا برات کفش  "ن کنان گفت  مِنمِ  سارا  "تکون نخور؟

اش . جمله"ی بلند داشتماشینش شدم و باهاش رفتم؛ شاسبخرم و منم سوار 

سیلی محکمی بیخ گوشش خواباند و با عصبانیت   زیبا هنوز تمام نشده بود که 

کردی که رفتی. اگه میدزدیدت چی؟ میدونی ساعت چنده؟    بیخودتو  "فریاد زد  
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اینکه اصلا یادش    "میدونی ساعت چند میرسیم خونه؟ بدون  را گفت و  این 

  دنبال خودش را گرفت و    ساراا توجهی کند که من هم آنجا هستم دست  باشد ی 

 . کشاندبه طرف مترو 

و سارا   قبلیرفتند من هم  که  زیبا    مترو  به  وقتیبرگشتم.    امبه همان جای 

و    آنجا بودند   پسرها   از  نفر  دوتنها    . بود  شده  تمام  ها بچه  فوتبال  بازی  رسیدم،

-دوچرخهیکی از  سواری با  خیالش مشغول دوچرخهتر هم فراز در  طرفکمی آن

 . خوردبود که آن روزها در همه جای تهران به چشم می  ایهای قفل شده

  حرکات   با  ساله  بیست و چند  احدود  جوان  پسر   یکدر فضای باز جلوی مترو،  

البته حرفه  نمایشی او   اشتیاق   با   پسرها.  بود  سواریدوچرخه   حال   در  ایو    به 

 درطوری    پسر  انگار  اما   "!بریم  دور  یه   هم   ما   بذار  عمو،"  که  دکردن می  اصرار

که خسته    تمریناز  .  شنیدکه صدایشان را نمی  بود  شده   غرق  خودش  دنیای

نشست  شد، نیمکت  یک  روی  مدتی  جوره دستکه    پسرها.  برای  بردار هیچ 

دوچرخه   ،رفتند  سراغش  به  دوبارهنبودند   به  بودنداش  چشم  گاهی  ،  دوخته 

.  کردندمی  تکرار را خود تقاضای سماجت با  همچنان د و چرخاندن می  رکابش را

طوری اش بود،  ها، در حالیکه سرگرم گوشیتوجه به بچه –بی    سواردوچرخه  اما

اش انداخته بود که اصلا امکان جابجا کردن آن وجود پایش را روی دوچرخه 

 .  نداشت

شده    هابچه  با  من  آشنایی  متوجه  که پیش از آن  جوان  پسرکمی گه گذشت،  

ام برای  فاصله  "بدم؟  بهشون":  پرسید  مردد  لحنی  با  و  انداخت  من   به  نگاهی  ،بود

هنوز زمان زیادی از .  کردم  تأیید  سر  دادن  تکان   با  حرف زدن با او زیاد بود و

 صاحب  به  توجه  بدون  و   رسید  راه  از  فراز  که  ها نگذشته بود سواری بچهدوچرخه

به خشم  نگاهش    ت صاحب دوچرخه، که حال.  گرفت  پسرها  از  را  آن  دوچرخه،
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سرعت راه فراز را سد کرد،  . بهرفتبود، با عصبانیتی آشکار جلو    تغییر کرده

 .ها بیرون کشیدبچه  دستاش را از ترمز را گرفت و با حرکتی قاطع دوچرخه 

آنکه حرفی بزند،  مد و بیای درهم به سمتم آهایی افتاده و چهرهفراز با شانه

روی   باغچهکنارم  می  لبه  زمزمه  چیزی  لب  زیر  جمله نشست.  هایی  کرد؛ 

وگو، و هر از گاهی نگاهی  بریده که بیشتر به غر زدن شبیه بود تا گفتبریده

دوچرخه   خشمگین میبه  بهسوار  نقشهانداخت.  ذهنش  در  انتقاموضوح   ی 

 .کشیدمی

  سوار، تکه چوبی حدودا دو پسر دیگر به پیشنهاد پسر دوچرخه   ترطرفکمی آن

از روی آن بپرد؛  دوچرخه با  متری را بین خود گرفته بودند. قرار بود  یک اش 

که هنوز دلخور    ا به خود جلب کرده بود. اما فرازحرکتی نمایشی که نگاه همه ر

کرد که چوب را بالاتر بگیرند؛  ها را تشویق میجا نشسته مدام آنبود، همان

از رویش غیرممکن شود و دوچرآن  ی پرش،  سوار در میانهخه قدر که پریدن 

  .کردانتقام، حرکات پسر را دنبال می  هایی براق از هیجانِزمین بخورد. با چشم

بدهد،    جواباش  تر از آن است که نقشهنقصهای پسر بیاما وقتی دید پرش

باشد،   حاوی   بلند شد. رفت سراغ بطری  بی هیچ حرفیانگار که ناامید شده 

ها از آن استفاده ی ماشینه برای شستن شیشه کمخلوط آب و مایع ظرفشویی  

کرد  کرد. می باز  سریع  حرکتی  با  را  بطری  بالافاصله   درِ  و  محتویات    و  لیز 

 . سوار خالی کردآلودش را درست در مسیر دوچرخه کف

روی زمین رها  دوچرخه را    فراوانای، با خشمی  سوار بدون هیچ کلمهدوچرخه 

فراز   به سمت  مستقیم  و  باریدن  رفت. مشتکرد  و خشمگینش  های محکم 

خشم و    با  دو   آمدند. هررحمانه روی بدن فراز فرود میگرفت؛ ضرباتی که بی

  ه شدتب  شد الفاظی که رد و بدل می  کردند،  فریاد    فحاشی و به  شروع    نفرت

  و   بود   شده کبود  بدی   طرز  به  فراز  چشم  زیر .ه بودفضای اطراف را سنگین کرد
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  اما   شدید نبوداش  خونریزی.  بود  مانده  باقی  پهلوهایش   و  کمر  روی  چوب  جای

ها و خونریزی، خودش با وجود همه ضربه   .کند  خونی  را  زیرپوشش  که  بود  آنقدر

کرد که حالش خوب است و نیازی به  میتکرار    مدام زد و  میتفاوتی  را به بی

پیش که  دیگر  پسر  دو  درگیری،  پایان  از  پس  نیست.  همراه تر  نگرانی 

شان را قطع کردند و آرام به سمت فراز رفتند و سوار بودند، همراهیدوچرخه 

 . کنار او نشستند

  تنها "  و مدام زیر لب تکرار میکرد  بود  شده   خشک  فراز  اشکی  صورت  روی  خنده

 توپ یک و برد اشپشتیکوله  داخل را دستش کمی که گذشت ".میارم گیرت

  ". کنممی  چیکارش  الان  ببین"  زمزمه کرد:  زیر لب  و آرام  آورد  بیرون  پلاستیکی

در راه ای  دلواپس این بودم که شاید تصمیمش برای انتقام جدی و اتفاق تازه

اما  باشد یکباره   تمام،  انداختروی زمین    راتوپ    همین که.  به  اضطراب  آن 

  باره دو  ها به سمتش دویدند. به آرامی روی زمین غلتید و بچه  توپ  .فروکش کرد

اینطور به نظر  شنیده می  انشهایصدای خنده  کردند،   فوتبال   به  شروع شد و 

 دورتر  کمی  که  هم  سواردوچرخه   پسر است.  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  که  رسیدمی

 .رفت  آنجا  از  و  برداشت  را  اشدوچرخه  مدتی   از   بعد  بود،   شده   اشگوشی  سرگرم

  



 زیستن در عمق خیابان                                                                        66

 

 

5 

روزهای  شب و  حرفدیگری  زیاد  ها  با  کدام  و  هر  و    هایداستانها  شاد 

گذشته از تعاملاتم با کودکان کار  چند ماه  آمدند و رفتند.  مگینشان در پی هم  غ 

دیگر   حالا  و  میبود  جسوری  دختر  را  میخودم  که  خودشدیدم  از   خواهد 

را تجربه کند.    نزدیک بودم  این دنیا  با فروش گل  تصمیم گرفته  را  که کارم 

 شروع کنم. 

 شب گذشتههای میخکی که  رفتم و گلتابستان    گرمِ  یک روزِ  11حدود ساعت  

به یک دکه گل فروشی در خیابان وصال سفارش داده بودم را تحویل گرفتم.  

پی دکه  میصاحب  بود  فهمیده  وقتی  که  بود  سر  رمردی  مدتی  برای  خواهم 

و کار کنم  چهارراه گل بفروشم به من پیشنهاد داده بود که به جای آن در دکه ا 

توضیح این کار  هیچوقت  در ازای کارم دریافت کنم.    تومان  میلیون  2  انهو ماه

شدند که چرا قصد  نبود و اغلب به طور کامل متوجه نمیبرای دیگران راحت  

. قرار بود برایم چند دسته گل میخک صورتی از بازارگل دارماین کار را    انجام

ها  گلاز او میخک خواسته بودم.   داشتمبیاورد؛ چون خودم این گل را دوست  

های کنفی  های کوچکتر تقسیم کردم و با نخ به دسته  ها راآن  و  را تحویل گرفتم

کنم چیزی حدود ده دوازده دسته گل میخک آماده  را بستم. فکر می  هادسته

 کرده بودم.  

  بودبه جانم افتاده  ها را سفارش داده بودم چنان استرسی  که گل  همان موقعاز  

 دستلازم است؟ با اینکه این کار از آن    واقعأ   آیا  پرسیدممیخودم    از  مدامکه  

  ، به انجامش مصر بودمپیش از این خیلی اشتیاقش را داشتم و  کارهایی بود که  

ها بودم  کرده بود. صبح که در حال بستن گلتردید به جانم رخنه  آن شب اما 

بابت    و  مریختبه هم می  شدم هم بدتر بود. اگر منصرف می  شبِ گذشتهحالم از  

. باید هرطور که بود انجامش  کردمخودم را سرزنش میکم آورده بودم    اینکه
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ها  مقنعه مشکی پوشیدم. یکی از دوست  می دادم. یک مانتوی نسبتا گشاد و یک

پوسیده    هم  که سر زانویشرنگ و رو رفته توانست برایم یک شلوار مشکی  هم  

ت بکشم، اما  خجال  های دیگرو آدم  بود دست و پا کند. دوست نداشتم از خودم

موبایلم را در جیب شلوارم    ماسک را به صورتم زدم،  شد.بدون ماسک نمی  واقعأ 

 شدم.   خیابان ها را برداشتم و راهی گل  ،گذاشتم

و    بروم   داشتم  تصمیم  برای روز اول  که  بود  جایی  دانشگاه  خیابان  قرمز  چراغ

  دقیقا    و  شودمی  منتهی  انقلاب  خیابان  به  خیابان  این.  هایم را بفروشمآنجا گل

  با   بیش  و  کم   و  زدمآنجا سر می  به  گاهی اوقات.  دارد  قرار  قدس  خیابان  روبروی

  میانسال  زنی  گاهبهگاه  حضور  محل،  این  انتخاب  اصلی  علت .  بودم  آشنا  محیطش

  به  تواندمی  فردی  چنین  وجود  کردممی  فکر  ؛فروختمی  گل  آنجا  در  که  بود

 رسیدم   چهارراه  بهرغم انتظارم، زمانی که  علی  .و آرامش من کمک کند  امنیت

 چهارراه   سر  که   فروش دیگریدست از  او  به   راجع.  نبود  میانسال  خانم  از  خبری

  و   ی تابستانهوا  گرمای  خاطر  به  روزیست  چند   گفت.  کردم  جو  و  پرس  بود

اینکه فهمیدن این موضوع کمی ذهنم را   .آیدنمیهایش  گل  شدن  پژمرده با 

اما  کردهدرگیر کارم   را  مناسبی  مکان  کردممی  احساس  همچنان  بود  برای 

  و   دانشگاه  وجود  و  بود  شده  واقع  امن  مکانی  در  چهارراه  این.  امکرده  انتخاب

 انتخاب   دیگر  دلیل.  دادمی  من  به  بیشتری  خاطر  امنیت  منطقه  فرهنگی   بافت

 و  داشت  زمان  دقیقه  دو  حدود  ؛بود  آن  قرمز  چراغ  بودن  طولانی  تقاطع،  این

 . کردمی فراهم  را ها گل  فروش برای کافی فرصت

 مشغول که    نوجوان  پسر  یکسر و کله    انتظارم،  برخلاف  رسیدم،  که  چهارراه  به

هیچوقت کسی را در آن  پیش از آن  .  پیدا شد  بود  هاماشین   شیشه  کردن  پاک

بودم.   ندیده  کار  مشغول  بودشد  بیشتر  تردیدمچهارراه   و  شناختمشنمی  ؛ه 

  نزدیک هایی که در دست داشتم،  با گل.  داشت  خواهدچه برخوردی    دانستمنمی
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  متوجه   نوجوان  پسر  کهچیزی نگذشته بود  .  نشستم  جدولی  لبه  روی  چهارراه

و  .  آمد  سمتم   به  .شدم  حضور بود  محسن    نظر   به  ساله  16  تقریبا  اسمش 

  از   و   کنم  کارمدتی آنجا    باید   درسم  برای  و   هستم  دانشجو  گفتم به او    .رسیدمی

  گفت   مهربانی   با.  شوم  مشغول  چهارراه  همان  درمن هم    که  خواستم  اجازه  او

   ".خداست مال چهارراهبیا، "

  کردن   پاک  مشغول  خاصی  مهارت  با  و  رفتمی  شد،می  قرمز  چراغ  که  بار  هر

  لبخندی  و   انداختمی  من   به   نگاهی   گاه گه  کار،  میان  در.  شد می  هاماشین  شیشه 

می   اشصمیمانه  رفتار.  زدمی من  اضطراب  سبز    که  لحظاتی   . کاستاز  چراغ 

  کردم می  احساس  بشنوم.  تجربیاتش  از  که  کردمپیدا میاین را  شد فرصت  می

 ایتجربه   تواند می  ها،نگرانی  و  تردیدها  همه  با  چهارراه  این  در  حضور  که

  و   زندگی  از  بخشی  بلکه  ،پژوهشم  از  بخشی  تنها  نه  که  ایتجربه  باشد؛  ارزشمند

 . کنملمسش  واسطهبی  توانستممی که  بودام جامعه واقعیات

روی   همچناناما  کم و بیش آن حس و اضطرابی که داشتم برطرف شده بود  

چ  های صد کیلویی به زمین پیبا وزنهپاهایم را  لبه جدول نشسته بودم. انگار  

زمین رفتم که از جایم بلند شوم اما انگار به  کرده بودند. با خودم کلنجار می

خواستم بودم. زمانی که میهم تجربه کرده    چسبیده بودم. این حس را قبلأ

ور واست که در قسمت عمیق استخر غوطهشنا یاد بگیرم و اولین بار مربی شنا خ

فایده  بیاما    شمردممیم از یک تا سه  حس بود. مدام در ذهن  همان  دقیقا  شوم.

زانوها و تمام وجودم از   ترسیدم. انگارگار توان پریدن نداشتم. از آب میانبود،  

اما نمیلریزددرون می بپر،  بار گفت  بی  توانستم، نمیشد. چند  آنکه بفهمم . 

نیاز داشتم  چیزی که آن روز  و در آب هلم داد.    گذاشت امدستش را روی شانه

گرفت  هل بدهد. باید یک نفر دستم را میمرا  بیاید و  یک نفر  همین بود؛ اینکه  

 برد.  می به عمق خیابان مرا و 
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مشغول کلنجار رفتن با خودم بودم که یک راننده تاکسی صدایم زد. یک مرد  

هزار تومان   دوآهسته از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم.  ساله بود.    40حدودا  

. از درون بهم  خواهدگل نمیگفت    اما   پول به من داد. خواستم به او گل بدهم 

 دو برابر را که البته    . یک دسته گلشودنمیکه  ریخته بودم. گفتم بدون گل  

برایم تمام شد به او دادم و دوباره روی لبه جدول نشستم.  اش  واقعیقیمت  

کردم  که کنارش نشسته بود داد و از حرکاتش حس می   راننده گل را به خانمی

ام بود. بی اختیار اشک از چشمانم  کند. این اولین تجربهزیر لب ابراز تاسف می

بخشی از مدن هم نداشت. انگار یادم رفته بود این  جاری شده بود و قصد بند آ 

دادم بی  شده بود. هرچه خودم را دلداری میدار  کار من است؛ غرورم جریحه

!؟  هزار تومن به من پول بدهد  دوفایده بود. یک نفر خواسته بود در راه خدا  

ها خلاص شوم. تازه  خواست زودتر از شر گلاصلا تجربه خوبی نبود. دلم می

 ار داشتم نیستم.ظکه از خودم انت  جسوری آدمِفهمیده بودم من آن 

کرد. از سر تا های مردم اذیتم مینشستم. نگاه   امی قبلیجا  همان  برگشتم و 

-سرم را بلند نکنم که کمتر با چشمدادم  کردند. ترجیح میبرانداز میپایم را  

متوجه پسر جوانی که در ضلع   بودم کهدرگیر افکار خودم  هایشان مواجه شوم.  

. با دست اشاره داد که  شدم  ی داشتجنوب شرقی چهارراه بساط جوراب فروش

.  "بگیرم  ذاره برم حالشوه نمیفروشی؟ اگه اون پسرچرا نمی"بروم. گفت    پیش او

ام برگشتم. چقدر  به جای قبلی و دوباره  "فروشم، می مشکلی نیستنه، "گفتم 

ا زندگی  هها با بچه. با اینکه مدتشد برایم غریب بودبدل می  که رد و  یادبیات

 ام. بیگانه  کاملأبا آن فضا کردم کرده بودم اما احساس می 

تشویقم زدیم. مدام  نشست و حرف میکنارم می  آمدش میکار  لابلای  پسرک

ا  ب هایم بود.  هایم را بفروشم. نگران خراب شدن گلکرد که بلند شوم و گل می

انگار    جا هستم اما آن  بخشی از کار دانشگاهماینکه توضیح داده بودم که برای  
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مفهوم بود. با کلی کلنجار رفتن با خودم، از جایم  درس و دانشگاه برایش بی 

اگر    ده بود تکیه دادم. قاعدتأبلند شدم و به ماشینی که کنار خیابان پارک ش

به  گفت چون من روی آن را نداشتم که خواست خودش باید میکسی گل می

کنارم ایستاد. مادر و    206پیشنهاد بدهم. چراغ که قرمز شد یک ماشین  هاآن

نظر به  تقریبأ   دختر  و  راننده  دختر  رسیدند.  من  می  مادرش   از.  بود  همسن 

  " اند؟گل ها فروشی"البته ادب پرسید    بعد با تردید و  پرسید که گل بخرد یا نه و

پول دارد و من هم یک دسته گل به او ن  اتومهزار    سه  گفت تنها  ."بله"گفتم  

-حت میبینم بیشتر نارا کردم دختران همسن خودم را که میدادم. حس می

خندیدند درونم احساس خشم  گفتند و میهایشان میشوم. وقتی پشت ماشین

  واقعأمن  رفت  یادم می  کاملأ   شدم که کردم. گاهی چنان در آن دنیا غرق میمی

 فروشد.  آن آدمی نیستم که سر چهارراه گل می 

بخندی نصفه با ل  "؟خاله، چرا نمیای"  گفتآمد و با نگرانی میمحسن می  گاه

بلد  "  گفتمی.  "میگه  خودش  خب، اگه کسی گل بخواد"  دادممی  جوابو نیمه  

تا میتونی بهشون ها و  باید بری بچسبی به ماشیناینطوری که نمیشه.  نیستی!  

که پشت چراغ ایستاده بود گل  ماشینی  هم اصرار کرد بروم و  بعد  .  "اصرار کنی

انگار داشت  بفروشم از جایم برخاستم و با  داد.  می   خیابان هل   قا عمابه  مرا  . 

با    و   اسک روی صورتم بود. منزدیک شدم  هاماشینیکی از  به    مردد   هایقدم

راننده حتی زحمت جواب  د؟  هخواپرسیدم که گل می  از راننده  حرکات سرم

،  ام کردحسابی مسخرهکه این صحنه را دید  . پسرک  دادن را هم به خودش نداد

تو  " گفتو  ها را برد خندید. یکی از گل با صدای بلند میآورد و ادایم را در می

بمو وهمینجا  کمی  "ببین  ن  را  سرش  ماشین.  پنجره  میها  از  و  داخل  کرد 

می بخرنقسمشان  گل  اون  از  است  نکرده  دشت  چون  که  لی گ  اگرچه  .دداد 

 .  کاسب شد یتومان هزار نفروخت اما چند 
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  از  شده حکاکی  ایچهره  با   موتورسوار  پیرمردی  که  بودیم   زدن  حرف  مشغول

  گل   ها دیوانه   این  به "  پرسید   عمیق  نگاهی  با .  ایستاد  کنارم  تجربه،  و   زمان

  اند، دیوانه   همه  مردم"  داد  ادامهلحن عجیبی    با  سپس  و  کرد  مکثی  "فروشی؟ می

  این را گفت و رفت.  ".حیفند ها گل این. بفروش گل  او به  کردی پیدا  عاقل اگر

  عجیب   هایآدم  که  جایی کردم؛  عادت می  پیرامونم  محیط  داشتم به  تدریج   به

 .داشتند حضور آن درنوشته نا داستانی  با   هرکدام غریب،  و

  ساعت   چند.  شدمی  افزوده  امنگرانی  به  و  کم  ام ناراحتی  ازگذشت  هرچه زمان می

گفتند، فروش  ها راست میبچه  .شدند می  پژمرده  داشتند  هایمگل  و  بود  گذشته

  پژمرده   زود.  ستحساسی  گل   میخک  گل، آن هم میخک، اصلا ایده خوبی نبود.

  تمام   که  کردممی  کار   باید   کی   تا .  شودمی  جدا  زود  هم   هایش گل  و  شودمی

  بساط   باید   گفتمی  محسن.  ندارند  گل   به  ایعلاقه  هیچ  مردماین    انگار  شوند؟

  شیشه   فقط  اینجا  خرند، نمی  گل   ها ماشین  هایت را بفروشی.بتوانی گل   که  کنی

 .  و بس دهد می جواب کردن پاک 

  ان هزار توم  دو آنکه گل بخواهد. او هم بیصدایم زد مسنکمی بعد یک راننده 

وارِ جنون آمیز  این بار نه دیگر اشکم درآمد و نه افکار سلسله؛  داد   پول به من 

هزار   هفت  تنها  بیشتر از دو ساعت گذشته بود و من  .به ذهنم هجوم آوردند

شد. خسته شده بودم. پاهایم  ه بودم که البته ضرر هم محسوب میتومان فروخت

دست بود  درد    کردماحساس می که از همان اول    چیزیدرد گرفته بود. اولین  

از نگه داشتن گل راغم آمده بود. سر و  ها در یک حالت نسبتا ثابت به سکه 

تا چراغ   و  بودثانیه    20کننده بود. چراغ سبز چهارراه  ها کلافهصدای ماشین

ر داشتند با بوق ممتد به بقیه بفهمانند که چراغ سبز ها اصراشد رانندهسبز می

بین  کردم. انگار یک ذرهبودم. بوی دود را به خوبی حس می  است. سردرد گرفته
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هایم متمرکز شده در کفشتابستان  روی کفشم گذاشته بودند و داغی خورشید  

 شدند.  هایم هم داشتند پژمرده میاحساس خستگی و کلافگی داشتم، گل بود.

. . کمی بعد هم محسن آمد و کنارم نشستنشستمبرگشتم و روی لبه جدول  

نصفش را خورد و نصف  . دد سیب و دو عدد خیار از یک راننده گرفته بوددو ع 

. نصف  هایم را بفروشلطفا تو گلم.  اگفتم من خسته شده  دیگر را به من داد.

اما مرام خاصی   کردیفقر در خیابان کار م  به خاطر. با آنکه  جالبی بودنصف. آدم  

به من می  ها گل   . تمام پول فروشداشت توانستم میبه زحمت  من    داد و را 

سودش هم باید  ای و  هتو خرید  اها رگل  گفتبگذارم. مینصفش را در جیبش  

 مال خودت باشد. 

من هم    کرد  عزم رفتن محسن که  دانم کارم چند ساعت طول کشید، اما  نمی

خواهد  که به هرکس میبه خودش دادم  هم  مانده را  باقیهای  م. گلراهی شد

ی  هاه زودتر از شر آن لباسهرچ  خواستبدهد. احساس خوبی نداشتم. دلم می

را از یاد    امخستگیخودم را در آغوش خواب بیاندازم تا    وخلاص شوم    لعنتی

 ببرم. 
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روز بعد  تجربه اولم از فروش گل را دوست نداشتم، اما    اصلا  رغم آن کهعلی

به خاطر حس بدی که از .  رفتمدوباره به قصد فروختن گل به چهارراه دانشگاه  

کردم  انتخاب کردم، فکر می  ، این بار شب را برای کار کردنروز گذشته داشتم

عت  به جز ساتر کار کنم.  راحت  کمتر دیده شوم و  کند کهتاریکی شب کمک می 

  قطعأ  ؛به جای میخک، رز خریدم  ؛ این بارهایم را هم تغییر دادمکار، نوع گل

 .  داشتندها عمر بیشتری این گل

م چهارراه در آن زمان  انتظار داشت.  به چهارراه رسیدمغروب    هشت حدود ساعت  

 جدید  یک پسر نوجوان  حضور  اولین چیزی که نظرم را جلب کردخالی باشد اما  

های  لباس  باپریده، آرام  ای نسبتا ریز، رنگساله، با جثه   12پسری  ،  پویا.  بود

کرد. خودم را معرفی کردم و  می  ها را پاک بود که شیشه ماشین  کهنه و ساده

  سه چهار بیست و    تقریبأ از او اجازه گرفتم. تنها نبود. چند لحظه بعد یک جوان  

در حالیکه ماسکی به صورت  با قامتی نه چندان بلند و موهای کم پشت  ساله  

چون سنش بیشتر از دیگر کسانی  آمد.  داشت جلو  کنی در دست  و شیشه پاک

کردند بود، کمی جا خوردم و احساس ترس به سراغم که در چهارراه کار می

ای خودم متوجه تپق زدنم در حرفاهایم بودم. گفتم دانشجو هستم و بر.  آمد

دانستم اصلا از دیدن  از او اجازه خواستم. هرچند که میو    امآمدهاینجا  به  کارم  

 من خوشحال نیست اما مخالفتی نکرد. 

تاریک نمی  یانگار  من  به  چندانی  کمک  هم  بین کردهوا  بود  سخت  برایم   .

ها بگردم و از آنان بخواهم از من گل بخرند. باز هم لبه جدول نشستم.  ماشین

  گلی که در شیشه یا گلدان باشد هم رمردی سمتم آمد و پرسید  اول پیهمان  

شروع شده    اینطوریکردم شبی که فکر میاگرچه پاسخم منفی بود اما دارم!؟ 

 . خواهد بودشب پر رونقی  حتمأ است 
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البتهآنقدرها که من فکر می  هم  سر جوانپ  نبود؛    او هم   کردم آدم ترسناکی 

گفت  آمد و  شوم.  برای آن ها محسوب نمی  هم تهدیدی  فهمیده بود که من

  هشت. دانشجوی حقوق بود.  "کار که عار نیست، برو بفروشخجالت نکش،  "

بعد از   داشتو تصمیم  کرد  ها را پاک می ها شیشه ماشینبود که تابستانسال  

 درسش آزمون قضاوت بدهد.  

. هرچند  تر بودراحتشته  آن شب برایم از روز گذ.  وارد خیابان شدمبه اصرار او  

توانستم بین دیدم، اما دیگر میمیتر  حوصلهو بیتر  خشن  ،ترکه مردم را عبوس

فروش  یک گل  واقعأ هند؟ اگر من  خواها بچرخم و بپرسم که آیا گل میماشین

ن حال هم کم آزار دادند؛ هرچند که در هماآزارم می   هااین آدم   چقدر  بودممی

 دیدم.  نمی

کشد زه می خواهید؟! در حالیکه دهانش را باز کرده و خمیاگل نمی -

 گرداند.  رویش را برمی

 دهد!  خواهید؟! جوابم را نمی گل نمی -

اینکه به  زند بیاش حرف میخواهید؟! در حالیکه با کناریگل نمی -

 گوید نه.  من نگاه کند با دست می 

دهد  ماشین را بالا میشه  یو شداند  گربیند رویش را برمیتا من را می -

 خواهد یا نه.  که اصلا نتوانم بگویم گل می

هایم خواهید!؟ اول در چشم شم؛ گل نمیکماسکم را کمی پایین می -

می آرام  خیره  لحنی  و  معنادار  لبخندی  و  نگاه  با  و  کشدار شود  و 

م جوری ها نگاهشان ه اندازد. بعضیبالا میگوید نچ و ابرویش را  می

ادب ها هم در کمال  زند! و البته بعضیم را بهم میاست که حال آد

 نه، ممنونم.  دهند، احترام جواب میو 
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کردم دنیا دور سرم  ؛ حس میمیگرنم عود کرده بودخسته و کلافه شده بودم و  

توانستم لب از لب باز کنم اما یک نفر مدام با صدای  با اینکه نمی.  چرخدمی

شما فقط فقر مادی  ها،  خرید! دیوانهجهنم که نمیبه  زد  بلند در مغزم فریاد می

  کاش   اما   ، هستید. نخرید  تهی پوچ و    کاملأ اید، وگرنه از درون  را تجربه نکرده

 آورد.که رفتارتان چه بر سر دیگران می بفهمید

ای از  صحنه   شبیههای خیابان و هیاهوی شهر، همه چیز را  شب تاریک، چراغ 

کردم.  فروش سرگردان را بازی مینقش یک گلکرد که من در آن  یک فیلم می

،  ااما انگار کارگردانی صبور و معناگر،  ام نبودنقش مورد علاقههرچند که این  

کرده بود؛ روایتی که هیچ    دعوتهای تلخش  یکی از روایت  به بازی در مرا به  

 .چرخیدمدار خواست من نمی برچیزش 

گفت بلد  بفروشم. پسر جوان می  هیچ گلیتوانستم  آن شب ن  ،رخلاف تصورمب

هایم را گرفت و در عرض سی ثانیه با  ود. گلش ندن که نمیبا ساکت مانیستی،  

-در این کار بی  بیش از حد کردم شاید من  حس می ده هزار تومان برگشت.  

ام  پرسید ازدواج کردهگذراندم.    پسر جوانرا به صحبت با    زیادیزمان  .  ماستعداد

. اینطوری احساس امنیت بیشتری داشتم  شایددانم چرا دروغ گفتم،  نمی؟  یا نه

ت  کنی! بده یکی پایان نامهمی  نگو که این کار رو  هیچوقت به همسرت"گفت  

از ارزشت کم   و  زیر سوال میره نجابتت تو نیست؟! با این کار  رو بنویسه، حیفِ

اجازه  .  میشه خاطرش  به  که  داره  ارزشی  چه  ایدرس  آدما  این  نجوری  بدی 

ت کنن و به خودشون اجازه بدن... می فهمی که چی میگم!؟ در شان تو  هنگا

و  نیست. چند دقیقه پیش یکی یه طوری نگات کرد که گفتم الان بلند میشم  

   "...خدا نکنه این مردم بفهمن دستت تنگه و محتاجی؛ زنم کتکش میحسابی 

از ساعت کاریشان  ر زمان را متوجه  ذچنان گرم صحبت بودیم که گ  نشدیم. 

می بود،  منگذشته  خاطر  به  مانده  دانستم  موقع  آن  آناند.  تا  از  بار  ها چند 
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از   گذاشتندمی من را تنها    که  خواستم بروند و نگران من نباشند، اما انگار این

هم تمام    منکار    کنند کهصبر می  ندگفت.  نظرشان یک کار بسیار ناپسند بود

ها بخواهم که توانستم باز هم از آنه من بود که نمیب  انآنقدر حواسش.  شود

 جدا شدم.   آنانو از  دادم هاآنهایی که مانده بود را به  بروند. گل

طور که  فروشی برایم آنتجربه گلهای بعد هم به همین منوال گذشت.  شب

از ترس پژمرده  هایی که  دم و گلمان . هرشب من می انتظار داشتم خوشایند نبود

ها  توانستم بین ماشینزمانی که دیگر میحتی  بخشیدم.  ها را میشدنشان آن

انگار  ، شدمدیده نمیانگار باز هم خواهند یا نه،  بچرخم و بپرسم که آیا گل می

   آمدم.به چشمشان نمیاصلا 
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از   ناکبعد  پی امی تجربه  فروش  پی درهای  دانشگاه،  گل    از  تصمیم  در خیابان 

دانستم همیشه بروم و با دوستان کوچکم که میولیعصر  خیابان    گرفتم به همان

به من کمک   اندآماده  در هر شرایطی  هادانستم بچهمی .  کار کنم  هوایم را دارند

  م را تسکین اخیر  دردهایاین تصمیم، شاید تنها روزنه امیدی بود که    و  کنند

 . دادمی

قرار   . بودتر از خیابان دانشگاه  وجوش تر و پرجنب شلوغ  همیشه  خیابان ولیعصر

در کنار مترو و بافت تجاری خیابان ولیعصر و فاطمی باعث    قرمز  گرفتن چراغ

هر شب از ساعت    معمولأ.  در آنجا بیشتر باشدو عابرین  ها  تردد ماشین  شد می

بعد که    هشت به  به  کردن  بساط  اجازه  از دادرا می  ها دستفروششهرداری   ،

همه چیز آنجا  .  بودپا    رمیدان ولیعصر تا فاطمی قدم به قدم بساط دستفروشی ب

هرکس جای مشخصی داشت  .  از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزادشد؛  پیدا می

 داشت حتی چهارراه هم صاحب    .شد پا را در حریم دیگران گذاشتو انگار نمی

خیابان    .ند که حق کار کردن در خیابان را ندارمه بودو روز اول به من فهماند

و    ختدستمال می فروجا  همانال پشت چراغ  س   9که    بودمتعلق به خانمی  

اگر  بچه هم  باید    خواستندمیها  کنند  کار  پرداخت آنجا  او  به  ناچیز  مبلغی 

   کردند.می

سبک دستفروشی من با  . البته  مشغول شدمدستفروشی    بهاول    از همان روز

  فروختند می  و پر زرق و برقی  اجناس متنوعها  ها فرق داشت. آنبقیه دستفروش

  ی جیبیدستمال کاغذ  صرفأ و من    ردککه چشم هر عابری را به خود جلب می

  ، ها دستمال فالیها به قول بچههایشان ساده بود و بعضی که بعضی  فروختممی

فال حاف بود. جایی ک  ظکه یک برگ  برای  هم داخلش قرار گرفته  ه همیشه 

می انتخاب  و    غربیضلع    کردمدستفروشی  ولیعصر  مترو پایینخیابان  از  تر 
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 بودفروشی سر چهارراه تر از گلدر کل این کار برایم راحت اگرچه .بودفاطمی  

 . اما باز هم بدون استرس نبود

جا روی یک  همانچیدم و خودم هم  لاستیک میها را روی یک تکه پ دستمال

ر چیدن دنشستند و  کنارم می  معمولأها  بچه   .نشستممی  تکه کاغذ یا پلاستیک

میدستمال کمکم  جذب   .کردند ها  مشتری  بلند  صدای  با  هم  بعد 

آمدم. با  بر نمی  اشعهدهکاری که من اصلا  از    . "دستماله، دستمال!":کردندمی

کشاندند و من در  ها را به سمت ما میکه داشتند، نگاه  زیادیشور و هیجان  

 کمتر  شاید که جایی ولیعصر، تاریک گوشه آن  در .آسوده خاطر بودمکنارشان 

 .بودم  کرده  پیدا نور و معنا  از پر دنیایی من کرد، می توجه آن به کسی

  هیاهوی   و   مردم،  رفت و آمد  رنگارنگ،  نورهای  با  ولیعصر  خیابان  شلوغ  هایشب

 از  ساعت  اما .  بود  هیجان  و  زندگی  از  پر  ،شبانه  جشنواره  یک  مثل  فروشندگان،

  خیابان   و   کردندمی  جمع  را  بساطشان  یکی  یکی  ها دستفروش  گذشت، میکه    ده

  و   شد می  تر آرام   چیزهمه  که  وقتی  شب،  پایانی  لحظات.  شدمی  خلوت  کم کم

 بیشتری  آرامش  ها، بچه  کنار   در   من  رفت،می  فرو  شامگاهی   چرت  در  خیابان

 .  کردممی پیدا

ساده و  های  ها و شخصیت شدم، با داستانهای مختلفی روبرو میروزانه با آدم

می  معمولأ.  پیچیده خرید  من  از  که  نسبتا   بیشترین کسانی  مردهای  کردند، 

دادند و  کردند، گاهی بی آنکه خرید کنند پول میمسن بودند. گاهی خرید می

-و به راهشان ادامه می  کردند کمی صحبت میعابرهایی بودند که  گاهی هم  

تم داش. اولین بار که یک عابر به من پول داد و دستمالی برنداشت، اصرار  دادند

خواد، نکن! وقتی اون نمی"  به زانویم زد و گفت  پیروز  بدهم که  دستمال که به او  

 آن فضا خو گرفته بودم  باه تدریج  .  ب"هکنی؟ بذار جنست بمونرا اصرار میچتو  

د.  آممیدادند، اشکم در نهایی که مردم به عنوان صدقه به من میدیگر از پول  و
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. شاید هم عادت  شده بودمتر  قوی  انگارشد، اما  هر بار قلبم فشرده می  گرچه

هایش را برای مدت طولانی در آب سرد فرو  کسی که دست  مثلکرده بودم،  

از  می و  نمی  جایی یک  برد  حس  را  سرما  سوز  دیگر  بعد،  به  به  عادت  کند. 

جودم ریشه در و  آنکه من بفهمم بی  صدا، ، به آرامی و بیو ناملایمات   هاسختی

 . دوانده بود

باعث  آن  بافت تجاری   مغازه  روزانه  شدمی منطقه  زیادی روبرو شوم.  با  داران 

شان به عنوان فروشنده کار کنم.  خواستند که در مغازهمیاز من  بعضی از آنان

دستفروشی  می منگفتند  برای  مناسبی  فضایی    کار  در  بهتراست  و  نیست 

به خوبی اولین برخوردی که داشتم را    .شوم  مشغول به کارتر  تر و آرام مطمئن

یک  بودم که    حمیدبا    حرف زدنام؛ مشغول  به خاطر دارم. روز اول دستفروشی

تر آمد و کمی آن طرفداد  هایش خبر از افغان بودن او میپسر که حالت چشم

پله به نظر می  نزدیک ما  ایروی  از مغازهنشست.  های آن  رسید شاگرد یکی 

کند.    و  استاطراف   تازه  هوایی  بود  کردن  آمده  مرتب  مشغول  و حمید  من 

به خاطر .  و به ما نزدیک شد ساله آمد    60  یک آقای تقریبأ   ها بودیم که دستمال

به  مشکی   ناراحتی پای چپش یک عصای طبی در دستش بود. پیراهن و شلوار

.  دبه او بخشیده بوچهره مهربانی    شجوگندمی و بلند  هایریش  و  بودتن کرده  

 به صحبت کردن. کرد  شروعمقابل ما ایستاد و 
 

   "کنی؟چرا کار می " -

نیاز داره که کار می   خب حتمأ "گفت   که کنارم نشسته بود  حمیدلبخند زدم.  

  "کنه

   "کنی این کار با شخصیت شما جور در میاد؟فکر می " -

 . "کار که عار نیست"به جایم جواب داد؛  حمیدباز هم من سکوت کردم و 
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ش را بالاتر برد و طوری که انگار سر من فریاد بزند  کمی لحن صدای -

   "دی؟ب این کارو انجام باید چرا  این کار عار است!"گفت 

من با انجام این کار مشکلی ندارم،  "  دادم و گفتماین بار خودم جواب   -

 .  "تجربه کنمدوست دارم 

هر چیزی رو که نباید تجربه کرد؟ تجربه به چه قیمتی؟ این تجربه  " -

 . "به تو آسیب میزنه

 "چه آسیبی؟" -

همین که رو زمین سرد نشستی یعنی آسیب. همین که بهت ترحم  " -

قرار گرفتن  ترحم  مورد  و  ترحم کردن  از  آسیبه. من خودم  میشه 

   "درس خوندی؟ .ردخت برای خودت ارزش قائل باشکمی . بیزارم

 .  "هستمبله دانشجو " -

  "ای؟چه رشته " -

 .  "پرستاری" -

 .  "خوای جایی برات کار جور کنم؟ مثلا مراقبت از سالمندانمی" -

 .  "ندارم یمن با انجام این کار مشکل ممنونم اما " -

 ، سال اینجا نبودم  9  .خورمبینم تاسف میاصلا وضع ایران رو که می" -

 .  "گشتمو کاش برنمی برگشتمچند ماهه که 

پسرک تازه واردِ  و نگاه خشمگینش را به سمت    به پایان رساندحرفش را با من  

 . بودهایش . این بار او هدف تیربارانِ حرفبرگرداند برگشتهبخت

 "رید کشور خودتون؟ شما چرا نمی" -

کنن، آب نداریم، برق نداریم.  ها رو منفجر میعمو اونجا جنگه، خونه" -

 "یه جایی زندگی کنیم که صلح باشه.خواستیم 
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 "کنین؟اگه دزد بیاد تو خونتون چیکار می" -

 "کنیم. بیرونش می" -

 "خب پس الان چرا فرار کردید؟ " -

 "ه رئیس جمهورمون خودش همدستشونه.آخ" -

خوردید.   دونید با اومدنتون به ایران چیکار کردید؟ حق ایرانیا رومی" -

دونید یعنی چی؟ یعنی  میلیون افغان توی ایران داریم، می 6ما الان 

میلیون فرصت شغلی، یعنی اشغال یک و نیم میلیون خونه.    6گرفتن  

! خیلی  قیمت خونه پایین میاد. بعدش چی؟  اینجا هم ،شما برید اگه

اجازه میدن به ایران توهین کنن.    ون به خودش  هم  هموطناتون  راحت

ریختن یپ دیدم که روی پول ایران خاک میت پیش یه کلچند وق

پول ایرانی کثیف است )با لهجه افغان جمله را بیان می  "گفتن  و می

 "کشورم راه نمیدم.  یوهین کنه رو تو. من کسی که به پولم ت"کند(

:  پرسید  جدی  نگاهی   و   تیز  چشمانی   با  و   برگرداند  من  سمت  به را  رویش  دوباره 

 "کنه؟ توهین پولت به و کشورت تو بیاد یکی  کنی می قبول تو"

 پول  به  توهین  از  بدتربه مراتب    هاآدم  به  توهین  من،  برای":  گفتم  او  به  مودبانه

 ".است کشورم

 ایران  چرا  گنمی  ور   یه  از  و  کثیفه  ایرانی  پول  گنمی  ور   یه  از"  داد،   ادامه  دوباره 

  هم   من   و  بود  رفته  فرو  آلودیحزن   سکوت  در  پسرک  "!دهدنمی  یارانه  ما   بر

او    کند،  تمام  را  صحبتشکه این عابرِ تازه از راه رسیده    کردممی  سعی  هرچه

  رو   اینا  باید  اما  گیم،می  چی  ما  فهمننمی  نبچه  اینا  حالا".  دادمی   ادامه  مصرانه

  کمکم  باشیم،  داشته  بدی  رفتار  باهاشون  اگه  دونی،می.  کرد  بیرون  کشور  از

 ".رنمی  و کننمی جمع
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  کشیدیم   سخت  و  سفت  مرز  یه  که  این  کنید؟می  تأیید  رو  رفتار  این  شما"  گفتم

  که  مالک  انقدر   دونیم؟می  مالکش  رو  خودمون  و  وطن  گذاشتیم  رو  اسمش  و

 "کنیم؟  بیرونش آورد، پناه بهمون ناچاری سر از کسی اگه

  رو   دوباره  ".حرامه  مسجد  به  رواست،  خونه  به  که  چراغی   گم می  من"  جواب داد

  جنگ   تو  یا   برید،  ایران  از  بگو  تخانواده  به  هم  تو":  گفت  و  کرد  پسرک  به

-غضب  و  کرد  تمام  را  حرفش  ". کنیدمی  زندگی  خودتون  وطن  تو  یا  کشنتونمی

 . رفتپای نافرمانش را روی زمین کشید و آلود 

 صدای  با  آورد،نمی  بالا  را  سرش  و  کرد می  بازی  کفشش  بندهای   با  که  پسرک

  باز.  بودم  او  ناراحتی  متوجه  ".کنی  رو  تکاسبی  نذاشت  "  گفت   غمگینی   و  آرام

 جنگ  خودش  فهمم؟نمی  و  امبچه  من  کردمی  فکر":  گفت  آهسته  صدایی   با  هم

 ".دونهنمی نکرده، تجربه رو

 از  هم  عابر  آن  شاید  شود؛  بهترش کمی  حال  که  بدهم  جوابی  چه  دانستمنمی

  مسائل   نه  بود،  آن پسر  حال  من  دغدغه  الان  اما  داشت  حق  خودش  دید  زاویه

  که   بشیم  ناراحت  ها آدم  همه  حرف  از  باشه  قرار  اگه "  گفتم .  جهان  سیاسی

  دن، می  آزارمون  حرفاشون  با  ناخواسته  و  خواسته  آدم  کلی  روز  هر.  زاره  کارمون

 خودش   که کسی نظرم  به   ضمن،   در.  بگیریم نشنیده   رو   ها حرف  از   خیلی  بهتره

 خورده،  رو  کشور  اون  مردم  حق  خودش  قول  به  و  بوده  دیگه  کشور  یه  سال  9

  همین هم  خودش  خب  باشه،  درست  حرفاش اگه!  بزنه  رو  هاحرف  این  تونهنمی

  ست دیگه  های آدم  به   متعلق  که  کشوری  توی  و   رفته  ها سال  چون  کرده،  رو   کار

 ".کرده  زندگی

.  بود  کرده   روشن  پسرک دل  در   عابر  آن  که آتشی  روی  بود   آبی   حرفم   این   انگار

 "!دیگه کشور یه رفته خودش اونم شما، کشور  اومدیم ما !  آره" گفت و  خندید
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  ما   داشته؛  رفتن   برای  دلیلی   ایدیگه  آدم   هر  مثل  هم  اون   أ حتم!  دقیقا"  گفتم

 ".نکن فکر  حرفاش به پس  نداریم، خبر دیگران  زندگی از که

  دیدند می  را  من  که  هاییآدم.  شدممی  مواجه  هاییآدم  چنین  با  روزهابسیاری از  

  نابسامان  وضعیت  آن  از  را  من  سعی داشتند  و  دانستندنمی  من  شان  در  را  کار  اما

.  شدمنمی  دیده   اصلامن  اوقات  اکثر ؛اغلب داستان فرق داشت اما. دهند  نجات

  حداقل هم    زمانش  ترینخلوت  دربه حساب من  .  است  پرترددی  خیابان  ولیعصر

  سه  دو  شب  هر  شاید  بین،  این  در  اما  شودمی  رد از آنجا    عابر  یک  ثانیه  ده  هر

 وجود  یک  به  ها آدم  این   انبوه  در  کردممی   حس  گاهی.  آمدند می  من  سراغ  به  نفر

  این   کنار   نفر  یک   ببینند  اینکهبی  رفتند، می  و   آمدند می.  امشده  تبدیل  نامرئی 

  اتفاقی   هم  اگر  !بینند  نمی  را  من  واقعأ   کردممی  حس  گاهی .  است  نشسته  خیابان

 هاصحنه این دیدن  شاید . دکرنمی تغییر یزیاد چیز افتادمی من به چشمشان

 خودشان   حال  و  بودند  شده  تفاوتبی  هم  شاید  ،بودشده    عادی  مردم  چشم  به

رفته   دیدند؛نمی  را  من  هاآن  که  همانطور  اما.  ددانستمی  بقیه  حال  از  فارغ  را

به وضوح   دیگر  تا جایی کهرفته تصویر آنان هم به چشم من تار و تارتر شد  

  ماسکم .  باشد  صورتم  روی  ماسکم  نبودم  مصر  اول   روزهای  مثل.  دیدمشاننمی

  موقع   نداشتم  نیاز  دیگر.  دادممی   انجام  را  کارم  راحت  خیلی   و  داشتمبرمی  را

  ادبیات  و  رفتار   و  پوشش  با  عابرها  دیگر.  کند  کمکم   کسی  هادستمال  چیدن

  را  حضور عابرین زمان گذر که همانطور  شاید.  آمدند نمی چشمم به مختلفشان

  رو   پیاده  بافت  از  بخشی  به  هاآن  چشم  به  هم  من  ،بود  کرده  کمرنگ  من  برای

 .بودم شده  تبدیل ولیعصر
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 پرده آخر 

حدود  .  و گوشی را قطع کردم  محل کار جدید پیروز را پرسیدماز مددکار آدرس  

چند ماهی  و بیتابانه مشتاق دیدنش بودم.   را ندیده بودمپیروز  سال بود که    سه

کرد. با پرس  بود و خیاطی میشده  بود که شاگرد یک پرده فروشی در مولوی  

کارش   جو محل  کردمو  پیدا  با  .  را  شیطان  بچه  پسر  همان  با  داشتم  انتظار 

وم؛ اما انگار یک مردِ چند صد ساله مقابلم ایستاده  براق مواجه ش  سیاه و  چشمان

رسید روحش زیر بود. قد کشیده بود و پشت لبش سبز شده بود اما به نظر می

خواست محکم در  حجم عظیمی از مشکلات مچاله شده است. آنقدر دلم می

برای خودش   دیگر ی ریزنقش  آن پسر بچهآغوشش بگیرم که حد نداشت، اما  

اش نقش بست. از حال  من را که دید لبخند کمرنگی بر چهره مردی شده بود.

با حرف زدن درباره مسائل اخیر و مرگ فرید  خواستم  نمیپرسیدم.    روزشو  

زخم بر  بپاشم. نمک  ماهی گفت  می   هایش  به    است  چند  کار  برای  دیگر  که 

خیاطی خوب بود و صاحب کارش خیلی   کارمهارتش در  رود. ظاهرا  نمیخیابان  

صحبت کردم  میفکر    خواستم کمی به او امید بدهم و همهم میاز او راضی بود.  

را از   کوتاه مشکلات حالتواند فضا را بهتر کند و برای مدتی  می   درباره آینده 

خب دیگه، الان که برای خودت اوستاکار شدی  "گفتم با خنده ببرد.   خاطرش

خودم باهات  که بشه،  ، وقتش  کافیه لب تر کنیآستین بالا بزنیم!    تونیم براتمی

  رو چه به عشق و ما  "  گفت  آلودو با صدایی حزن  زیر لب.  "میام خواستگاری

. کیان و پیروز هم  "، چی شده؟ نه"گفتم    "ین؟شنیدماجرای کیان رو ن  عاشقی؟ 

-و حتی اگر موقع کار هم همدیگر را نمی  ای نبودند اما همسایه بودندمدرسه

شدند. پیروز با هم روبرو می  ها هایی در همان کوچه و خیاباناندیدند، یک زم 

های برادر زیبا به نهایتش رسید،  گیریچند ماه پیش وقتی سخت"تعریف کرد  

با او    مصمم است کهکیان رفت و به برادرش گفت که زیبا را دوست دارد و  
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کند.   از ازدواج  یکی  حتی  که  گرفت  باد کتک  به  را  کیان  چنان  برادرش  اما 

. چند وقت بعد کیان و زیبا هر دو ناپدید شدند؛  شکست  هم  شدست  هایانگشت

رایدار سنجا  آم  یاز در و همسایه شنید  بعدأ فرار کرده بودند. آنطوری که  به شیراز  

ها نبود، تا  که هیچ خبری از آن  شد میدو ماهی    یک خانه شده بودند. تقریبأ

خواهد که اگر  ها میگیرد و از آناش تماس میاینکه یک روز کیان با خانواده

برادر می و دو  کیان  پدر  پول،  به جای  اما  بفرستند.  پول  برایش کمی  توانند 

گردانند. از اینکه آنجا چه را برمی  هاآنآوردند و  بزرگتر زیبا سر از شیراز در می

پیش کیان  اتفاق اما هفته  ندارم،  است خبر  زیبا در چه حالی  الان  و  افتاد  ی 

 ."خودش را دار زد

خشک شده بود. مات و مبهوت مانده بودم. دیگر فقط  هایش  چشمانم به لب

انگار  شنیدم.  دیدم و هیچ چیزی نمیهای پیروز میلبحرکت    تصویر مبهمی از

چرخید به دور خود می  زمین با تمام سرعت زمان از حرکت باز ایستاده بود و  

  در مرکز این گردابِحرکت  ای بیهمچون مجسمه ناامید از تقلا کردن،  و من  

 در حال بلعیده شدن بودم.   اندوه
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 ها... مثل فیلم ها زیبا جان.  مثل فیلم 
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 گفتارپس

که   ولیعصر  خیابان  تاریک  و  سرد   هایشب  و  پرهیاهو  روزهای  آن  از  چند سال

اما بودم گذشت  نشسته  کار  کودکان  زندگی  تماشای    روزها،   آن  خاطرات  به 

 کرده  تجربه  ها خیابان  آن  در   که  عمیقی  احساسات  و  کار  کودکان   های چهره 

  ذهنم   در  همچنان  یابد ی زمان بازتاب میهمچون تصویری که در آینه  بودم،

 .  است پررنگ و  زنده

  هایشب  آن  در.  آموخت  بزرگی  هایدرس  من  به  کار  کودکان دنیای  در زندگی

 ناامید  عابران  تفاوتبی  و   سرد  هاینگاه  از  وقتی  سخت،  روزهای  و  اضطراب  پر

باقیمانده  شدممی به  را  دلم  کوچکشان  لبخندهای  با  که  بودند  ی  کودکانی 

  کودکان  دنیای  در  را   ها فصل  تمام   من د.  کردنها امیدوار مییی در دل آدمروشنا

  ها بچه  با   شدم،  مضطرب  و   ترسیدم  زیادی  هایشب  و   روزها .  کردم  زندگی   کار

 سوز  خلوتم گریستم،  در  زندگیشان  تلخ  اتفاقات  و  حوادث  از  و   خندیدم  دل  ته  از

  شهر  هایخیابان در. کرد  رمقمبی گرما و کردم  لمس هایماستخوان در را سرما

 شدم،  تحقیر  شنیدم،  توهین  شدم،  خشمگین  گرفتم،  قرار  نامردان  نگاه  مورد

رغم  علی  .ها ؛ اما نه به اندازه آنکشیدم  درد  بارها  و   بارها   و   شد  دارجریحه  غرورم

 ،و خاطراتی که در دلشان نهفته بودبسیاری از آن روزها    عمیق و زهرآلودِتلخی  

 برای من کلاس درس بود. دورانتمام آن 

  ارزشمندی   هایدرس  تمام تلاشم این است که  دانشگاه،   استاد  امروز در کسوت

 آموزم می  هاآن  به.  کنم  منتقل  دانشجویانم  به   را  امن تجربیات آموختهآاز    که

  دانش   و  خواهم علمهاست؛ از آنان میچیزی ورای دیوارهای این کلاسکه دنیا  

 تغییر   و  کردن  همدلی  فهمیدن،  بلکه برای  شغل  و  مدرک  کسب  تنها براینه  را  

 زیستن  از  ما   رسالت   دنیای پیرامون به کار گیرند؛ تغییری هر چند کوچک. شاید

 . باشد همین
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تمام آن اتفاقات تلخ و شیرین   که بینم می  کنم، می نگاه گذشته  به   وقتی   روز،ما

  از   بخشی  تنها   نه  ولیعصر،   خیابان  تاریک  هایشب  و   سخت  روزهای  آن  و

  ام معنا زندگی  به  و  اندساخته   را  من.  اندشده  وجودم  از  بخشی  بلکه  ،خاطرات

. ولیعصر خیابان از است  من میراث این،  و اند؛ داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 ها پنهان است چه در پس روایت آن 
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های  تر و تحلیل ساختارهای پنهان در پس روایتفصل حاضر به بررسی عمیق

شود،  عنوان داستانی ساده و ملموس ارائه میپردازد. آنچه در ابتدا به  ظاهری می

از واقعیت و شناخت  در واقع تصویری سطحی  نیازمند کاوش  هایی است که 

 ایتری هستند. این فصل تلاش دارد تا با بازشناسی و تحلیل عوامل زمینه دقیق

را روشن سازد.    هاهای نهفته در پشت روایتدلایل بنیادین و پیچیدگی  مختلف،

ای از  عمیقهدف  فهمی  ارائه  بررسی،  جامعن  و  پدیدهتر  از  رفتارهای  تر  و  ها 

 .قابل مشاهده است های معمولِمرتبط با کودکان کار است که فراتر از روایت 

 تحلیل تاریخی کار کودکان 

تأثیرات آن، برای شروع بررسی علل شکل و تحلیل  پدیده کار کودک  گیری 

ی مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین، در  لازم است این مسئله را از دیدگاه تاریخ

پرداخته   " کودک کار"ادامه به پیشینه تاریخی پیدایش کار کودک و مفهوم  

 .خواهد شد

ها دانست، زمانی که زمان با پیدایش انسانتوان همشروع کار کودکان را می

تأمین نیازهای اساسی خود مانند غذا، لباس و سرپناه  انسان اولیه برای  های 

ور به تلاش و کار بودند. در چنین شرایطی، هر فرد در خانواده بر اساس  مجب

گرفت و کودکان  توانایی و سن خود، سهمی از کارهای ضروری را بر عهده می

عنوان بخشی از نیز از این قاعده مستثنی نبودند. به همین دلیل، انجام کار به

شد. به محض اینکه فرآیند اجتماعی شدن کودکان در جوامع اولیه شناخته می 

می پیدا  را  وظایف  برخی  انجام  توانایی  مسئولیتکودکان  در  کردند،  هایی 

می سپرده  آنها  به  خانواده  این چارچوب  میزان  سن،  افزایش  با  که  شد 

شد. در واقع، مفهومی مشابه دوره نوجوانی که امروزه  ها نیز بیشتر میمسئولیت 

و نداشت  وجود  گذشته  در  است،  شده  افراد   شناخته  کودکی،  پایان  از  پس 
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هایی مانند  مستقیما  وارد مرحله بزرگسالی شده و ملزم به مشارکت در فعالیت

 .شدندکشاورزی، دامداری، کارهای صنعتی و وظایف خانه می

علاوه بر این، در برخی جوامع هدف از فرزندآوری تنها ادامه نسل نبود، بلکه 

داشت.   مهمی  نقش  نیز  کودکان  کار  نیروی  از  تفاوت    سن استفاده  کودکان 

ایجاد نمی آنان  اساس  کرد و خانوادهچندانی در کار  بر  را  ها معمولا  کودکان 

 اغلبمثال، پسران    کردند؛ برایهای مناسب مشغول میشان در فعالیتجنسیت 

می خانه  از  بیرون  کارهای  انجام  بیشتر  به  دختران  که  حالی  در  پرداختند، 

مسئولیت امور خانگی را بر عهده داشتند. همچنین، در بعضی موارد کودکان  

های  مهارتبه فراگیری و  شدندسپرده میدر قالب شاگرد نزد استادان مختلف 

 .ندپرداختای میحرفه 

اید به این نکته توجه داشت که وضعیت کار کودکان پیش از  با وجود این، ب 

انقلاب صنعتی با دوران پس از آن کاملا  متفاوت است. در دوران پیش از انقلاب  

اما این کار  صنعتی، گرچه کار کودکان ممکن بود سخت و طاقت فرسا باشد، 

و سنت فرهنگ  از  به شمار میبخشی  خانواده  و  جامعه  آهای  با  اما  غاز  آمد. 

صورت  به  کودکان  و  کرد  تغییر  چشمگیری  طور  به  شرایط  صنعتی،  انقلاب 

سازمان و  ارزان سیستماتیک  کار  نیروی  عنوان  به  مورد  یافته  چابک  و  قیمت 

 .سوءاستفاده قرار گرفتند

ای  نقلاب صنعتی که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم رخ داد، دورها

افزایش   کار  نیروی  به  نیاز  و  یافت  به سرعت گسترش  تولید صنعتی  بود که 

این دوران، ماشین از  چشمگیری داشت. در  آلات مکانیکی جایگزین بسیاری 

ابتدا در بریتانی های دستی شدند و کارخانهفعالیت ا و سپس در  های مختلف 

ها به کار نیروی انسانی  آمریکا و سایر نقاط جهان شکل گرفتند. اگرچه ماشین

زیاد نداشت. به همین  یا قدرت  به مهارت  نیازی  آنها  با  اما کار  نیاز داشتند، 
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قیمت رواج یافت و آنها به  دلیل، استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان 

 .ها به کار گرفته شدندی از بخشجای کارگران بزرگسال در بسیار

با صنعتی شدن جوامع، شکل و ماهیت کار کودکان دستخوش تغییر شد و نوع  

جدیدی از روابط کارفرما و کارگر مبتنی بر دستمزد بین کودکان و کارفرمایان  

ایجاد گردید. اما این روابط به هیچ وجه عادلانه نبود؛ زیرا با وجود شرایط سخت 

نی و خطرات فراوان، حقوق بسیار ناچیزی به کودکان پرداخت  کار، ساعات طولا

ماشینمی با  بودند  مجبور  کودکان  از  بسیاری  مانند  شد.  خطرناکی  آلات 

های جدی به آنها وارد  توانست آسیب های تراش فلز کار کنند که میدستگاه

تی  ها معمولا  نامناسب، نمناک و غیر بهداشکند. علاوه بر این، محیط کارخانه

کرد. کودکان در این شرایط نه تنها  بود که شرایط را برای کودکان دشوارتر می

های مختلف نیز رنج  فرصتی برای بازی و تفریح نداشتند، بلکه اغلب از بیماری

 .بردندمی

زا بود که برخی از یامدهای انقلاب صنعتی بر کودکان چنان گسترده و آسیب پ 

ها برای کودکان  ترین دورهیکی از تاریکپژوهشگران، قرن هجدهم میلادی را  

می شاغل  و  تمایل  فقیر  و  فزاینده  فقر  ترکیب  صنعتی،  کشورهای  در  دانند. 

برداری حداکثری از کودکان، کار کودک را به معضلی  صاحبان صنایع به بهره

های مختلفی مانند  کننده، واکنش گروهاجتماعی بدل کرد. این وضعیت نگران 

اتحادیه و  ه کلیسا،  برانگیخت  را  مردم  از  بسیاری  و  آموزگاران  کارگری،  ای 

 .خواستار تغییر در شرایط موجود شدند

تدریج کشورهای مختلف به سمت تدوین  در نتیجه این فشارهای اجتماعی، به

قوانین حمایتی برای بهبود وضعیت کودکان کار گام برداشتند. بریتانیا در این  

قوانینی را به تصویب   1878تا    1802های  زمینه پیشگام بود و در فاصله سال

رساند که ضمن افزایش حداقل سن مجاز برای اشتغال، منجر به کاهش ساعات  



 93                                                           ها پنهان استآنچه در پس روایت

 

 

های کاری شد. پس از آن،  کار کودکان و بهبود نسبی شرایط آنان در محیط

های  کشورهای اروپایی دیگر نیز به تصویب قوانین مشابهی روی آوردند و تلاش

 .نظیم مقررات ملی در این زمینه صورت گرفتای برای تگسترده

سال   در  نیز،  متحده  ایالات  منصفانه"  1938در  کار  استانداردهای    "قانون 

تصویب شد که در آن سن قانونی اشتغال برای کودکان بسته به شرایط کاری 

سال    16تعیین گردید: کودکان مجاز به اشتغال در ساعات مدرسه باید حداقل  

  14حالی که برای کار پس از ساعات مدرسه این حداقل به    داشتند، درسن می

سال به   18یافت. همچنین مشاغل خطرناک تنها برای افراد  سال کاهش می

 .بالا مجاز شناخته شدند

های کاری کشی از کودکان در محیطها درباره بهرهبا وجود این قوانین، نگرانی

ازمان جهانی کار در سال  ها، س همچنان وجود داشت. در پاسخ به این دغدغه

بهره  1973 با  مقابله  هدف  کودکان،  با  از  سن  "برداری  حداقل  کنوانسیون 

توانستند نامه، کشورها میرا به تصویب رساند. بر اساس این پیمان  "استخدام

به  15افراد   مشاغل سبک  برای  را  فعالیتساله  برای  اما  گیرند،  که  کار  هایی 

سال   18کند، حداقل سن استخدام ا تهدید میسلامت جسمی یا روانی افراد ر

 .تعیین شد

تلاش بیناگرچه  اسناد  و  گرفت  صورت  زمینه  این  در  متعددی  المللی های 

نیز به تصویب رسید، اما    "کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان"دیگری نظیر  

طور کامل به کار کودک در جهان امروز پایان دهند.  این اقدامات نتوانستند به

اقدام مهم  ، به2002از همین رو، سازمان جهانی کار در سال   عنوان سومین 

خود، پیشنهاد تعیین یک روز جهانی برای مقابله با کار کودک را مطرح کرد.  

این پیشنهاد از سوی سازمان ملل پذیرفته شد و از آن زمان، دوازدهم ژوئن هر  

 .شوده میشناخت "روز جهانی مبارزه با کار کودک"عنوان سال به
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مستند   ایران،  در  کودک  کار  پیشینه  بررسی  برای  "در  ملت  یک  نبرد  علف: 

انداز تواند چشممی   (Grass: A Nation's Battle for Life) "زندگی

ارائه دهد. این فیلم صامت و سیاه   1925وسفید، محصول سال  قابل توجهی 

رود.  شمار میتند بهنگارانه در سینمای مسایالات متحده، از نخستین آثار مردم

آن،   کوپرکارگردانان  شودزاک  و 1مریان  از 2ارنست  بابااحمدی  طایفه  کوچ   ،

از مناطق سردسیر استان  ایلات بختیاری را به تصویر کشیده اند؛ گروهی که 

حرکت  خوزستان  استان  در  واقع  گرمسیر  سوی  به  بختیاری  و  چهارمحال 

 .هایشان را به مراتع تازه برساننددامکنند تا  می

طاقت مهاجرت  مستند،  این  مسیرهایی  دوربین  از  را  جمعیت  این  فرسای 

کند. در  های پوشیده از برف دنبال میهای خروشان و کوهالعبور، رودخانهصعب

اش، لطفعلی )که در فیلم با نام لطفی شناخته ساله  9این سفر، حیدرخان و پسر  

هزار زن، مرد و کودک و نزدیک به نیم میلیون    50اه حدود  شود( به همرمی

 .رأس دام از جمله بز، گاو، اسب و گوسفند حضور دارند

امور   فعالی است که کودکان در  این فیلم، نقش  تأمل در  از نکات قابل  یکی 

های روزمره نه تنها عادی جلوه کنند. مشارکت آنها در فعالیتخانواده ایفا می

بلک نوع جوامع  داده شده،  این  در  زندگی خانوادگی  روند  از  ه بخشی طبیعی 

تواند در تحلیل تاریخی پدیده کار کودک در  شود؛ وضعیتی که میمعرفی می

 .ایران، مورد توجه قرار گیرد

انسان3فریدل   اریکا همچنین، اتریشی،  آمریکاییِ  همراه شناس  به  که  تبار 

های میدانی خود  پژوهش میلادی    1965  هایدر سال  4راینهولد لوفلر همسرش

 
1 Merian Cooper 
2 Ernest Schoedsack 
3 Erika Friedl 
4 Reinhold Loeffler 
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و به مطالعه   را در جامعۀ روستایی و عشایری کهگیلویه و بویراحمد آغاز کرد

های طولانی قبل و  این منطقه در سال   زندگی مردم  قوم نگارانه ابعاد مختلف

انقلاب اسلا از  از مقالات خود تحت عنوان   .پرداختمی  پس  فریدل در یکی 

بویر" از کودکی در  اینکه نویسد:  میچنین    "احمدتاریخ مختصری  به محض 

ها را در  ، بزرگسالان به سرعت آندادند میرا نشان  درک  عقل و    علائم  کودکان  

دختر به تنهایی  یک  سالگی،    12  سن  در حدود  .کردند میدرگیر  کارهای روزمره  

رفت  انتظار می . همچنینو احتمالا  ازدواج کرده بودداری کند  انهتوانست خمی

سالگی در همه کارها، از جمله در جنگ، به    14حدود    سن  پسر در   یک  که

  و  برای کار  عنوان منبعیبزرگسالان با کودکان به .بزرگترهای خود کمک کند

حیوانات   ازی  نگهدار، برای  یعنوان بزرگسالانبهو  حمایت از هویت اجتماعی آنها  

فرزندان برای رفاه والدین و والدین    .کردندو مراقبت در سنین پیری رفتار می

. بر اساس این مطالعه که به  شوندبرای بقای فرزندان یک ضرورت محسوب می

های دورتر  ها، دوره شاه و دوره انقلاب تقسیم شده، هرچه از سالسه دوره خان

پیش می و  به سمت عصر حاضر  و  آییم  به شهری  روستایی  از  زندگی  شکل 

کند، شکل کار کودکان و مطالباتی  میای تغییر  ها از گسترده به هستهخانواده

تری  ای که کودکان جایگاه مهمکند؛ به گونهمیشود نیز تغییر  میکه از آنان  

و کار کردن دیگر از وظایف شود  یل حق اساسی آنان شمرده میتحص ،یابندمی

کودکا نمیهمه  شمار  به  کار  ن  مانند  فرهنگ  از  برگرفته  موارد  در  مگر  آید؛ 

م کار  اصطلاح  مرور  به  و  روستا  در  را کشاورزی  بگیر  حقوق  شغل  یک  عنی 

 گیرد. می

 در کودکان دهد در ایران نیز از دیرباز فعالیتمیبررسی این مستندات نشان  

 بوده شایع اهدامداری به عنوان بخشی از فرهنگ خانواده و  کشاورزی  بخش

 صنعتی فرآیندی مبنی بر  شمسی  چهاردهم قرن  تا بر خلاف غرب، اما است،
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 فرایند این و  شوند صنعتی هایوارد کارگاه  کودکان تا  نداد رخ  ایران  در  شدن

با پیوستن اقتصاد    .اتفاق افتاد حکومت پهلوی دورۀ اوایل در یعنی بعد، سدۀ در

و   جهانی  اقتصاد  ساختار  به  سطح  شکلکشور  در  نوین  کاری  تقسیم  گیری 

المللی، کودکان ایرانی نیز متناسب با جایگاهی که ایران در این نظام جدید  بین

های  ترین جلوهپیدا کرده بود، به مشاغلی خاص سوق داده شدند. یکی از مهم

هایی  های قالیبافی بود؛ محیط این وضعیت، حضور گسترده کودکان در کارگاه

به یکه  صنعتیعنوان  فضاهای  اولین  از  کاری  کی  شرایط  ایران،  در  شده 

عنوان یکی از صنایع اگرچه قالیبافی به  .فرسا و اغلب غیربهداشتی داشتندطاقت

خارجی   و  داخلی  بازارهای  در  مهمی  جایگاه  ایران  باارزش  و  پرسابقه  دستی 

و   شدت نامناسب بودویژه کودکان، بهداشت، اما وضعیت معیشتی بافندگان، به

کردند؛ شرایطی که  بسیاری از آنان در شرایطی نزدیک به فقر مطلق کار می

کشی پنهان از نیروی کار کودک در عصر گذار ایران به دنیای  ای از بهره جلوه

 .صنعتی بود

پهلوی و راه از صنایع تازه در چند استان کشور، با شروع دوره  اندازی برخی 

استفاده از نیروی کار کودکان در بخش صنعت بیشتر شد. اسناد تاریخی نشان  

شمسی، کودکان و زنان با شرایط کاری سختی   1300دهند که در دهه  می

سترده از آنان کشی گمواجه بودند؛ ساعات کار طولانی، دستمزد ناچیز و بهره 

به   شبیه  را  وضعیت  ناظران  برخی  و  بود  کرده  "بردگی"معمول  اند.  توصیف 

ها برای مقابله با کار کودکان در همین زمان شکل گرفت و انگلستان در  تلاش

سال   در  کودکان  کار  با  مرتبط  قانون  اولین  ایران  در  بود.  پیشتاز  زمینه  این 

والی کرمان و بلوچستان برای    به تصویب رسید؛ این قانون که توسط  1302

های قالیبافی کرمان تدوین شده  حمایت از کودکان و نوجوانان فعال در کارگاه

ها ممنوع سال را در این کارگاه  10سال و دختران زیر    8بود، کار پسران زیر  
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آن، اشتغال    18قانونی به تصویب رسید که در ماده    1325کرد. سپس در سال  

ال غیرمجاز اعلام شده بود، مگر در شرایط کارآموزی و با کودکان زیر دوازده س

این قانون، کار    19محدودیت کمتر از شش ساعت کار روزانه. همچنین ماده  

کرد، مگر آنکه همراه والدین  کودکان زیر شانزده سال در شب را ممنوع اعلام می

قانون کار سال   باشند.  کار  به  به  1328خود مشغول  ی کارگیرنیز ممنوعیت 

کودکان زیر دوازده سال، به جز در موارد کارآموزی را تصویب کرد. در نهایت،  

حداقل سن استخدام کودکان را دوازده سال تعیین نمود   1337قانون کار سال  

و حتی کارآموزی کودکان زیر این سن را ممنوع کرد. همچنین فعالیت کاری 

صبح ممنوع گردید،    6  شب تا  22زنان و کارگران زیر هجده سال در ساعات بین  

 .کردمگر در موارد استثنایی مانند پرستاری که وزارت کار مجوز آن را صادر می

نامۀ جهانی حقوق کودک متعهد شد تا  با امضای پیمان  1372ایران در سال  

بین معاهده  این  بهرهمفاد  هرگونه  با  مبارزه  شامل  که  را  کار  المللی  و  کشی 

 پیوستن با  1380 سال دردرآورد. علاوه بر این، اجباری کودکان است، به اجرا  

 کشورهایی در زمرۀ کودک کار اشکال  بدترین فوری محو  کنوانسیون جهانی به

 کودکان کار اشکال بدترین محو برای فوری اقدامات را به خود که گرفت قرار

 . بودند کرده ملزم

اخیر،  در سال  را  خانواده  نهاد   دیگر  زمان  هر  از  بیش  جهانی شدن  روندهای 

  زمان هر از بیش  امروزه  که  شده باعث  امر همین و  است داده  قرار  تهدید  مورد

  های آسیب   این   از  یکی .  باشیم  اجتماعی   نوپدید  های آسیب  بروز  شاهد   دیگر

  کار   کودکان  یونیسف  تعریف  در.  است  مجازی  کار   کودک   اجتماعی،   نوپدید 

 مشغول  هاخیابان  در  که  هستند  سالی  18  زیر  اشخاص  کلیه  شامل  سنتی،

 مشغول  آنها.  پناهندبی   اغلب  و  کاذب هستند  مشاغل  یا  بزهکاری  گری،تکدی

  و   اخلاقی  اجتماعی،   روانی،  فیزیکی،  سلامت  برای  که  هستند  فعالیتی  به



 ها پنهان است آنچه در پس روایت 98

 

 

اما امروزه کار  .  کند می  پیدا  تداخل  تحصیلشان  با   و   است  مضر  کودک  شخصیتی

گر خود  به  متفاوتی  اشکال  وکودک  است    اجتماعی،   هایشبکه  رشد  با  فته 

 وسیله  به  که   ایساله  18  زیر  و کودکان کار مجازی )افراد  اینفلوئنسر  کودکان

 شخص  یک  به  تبدیل   دلیلی  هر  به  مجازی  مختلف  صفحات  در   نزدیکان  و   والدین

  کودکان  از   قِسم  این  اینکه  جالب.  اند بر عرصه ظهور نهاده  ااند( پ شده  مشهور

در  کار،  به  دارند  اعتقاد  والدینشان  جامعه، که  پولدار  و  متوسط  طبقه  بیشتر 

 .  شوددیده می هستند پایبند نیز خود کودک حقوق 

های طبیعی کودکی مانند بازی و شیطنت دور  هر دو گروه کودکان از تجربه

شوند و به جای آن مسئولیت تأمین نیازهای اقتصادی خانواده را بر دوش  می

نمیمی دریافت  دستمزدی  هیچ  مسیر  این  در  اما  شکلی  کشند؛  به  و  کنند 

گیرند. تفاوت این دو گروه در شرایط و ظاهر  کشی قرار میغیررسمی مورد بهره

ای آشفته هایی نامطلوب و با چهرهاست: کودکان کار خیابانی معمولا  در محیط

ن کار مجازی در فضایی  پردازند، در حالی که کودکادیده به فعالیت میو آسیب

 .نسبتا مطلوب، با ظاهری آراسته و اغلب تحت نظارت دقیق والدین حضور دارند

های گسترده و عمیق است، زیرا این موضوع جدید و پیچیده نیازمند پژوهش

از ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعی و فرهنگی متعددی قابل بررسی است. با این  

  کارِ کودک ین پدیده از منظر تاریخی و سیر تحول  حال، در کتاب حاضر تنها به ا

های نوین آن ارائه نشده است. به های جامعی از جنبه پرداخته شده و تحلیل 

رسد که آینده تحقیقات اجتماعی و حقوق کودکان باید به این موضوع نظر می

های موثرتری در جهت گذاریاختصاص یابد تا بتوان به درک بهتر و سیاست

 .پذیر دست یافتاین گروه آسیب حمایت از
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 اقتصادی کار کودکان - تحلیل اجتماعی 

عنوان عامل  اگرچه بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه کار کودک، فقر را به

رسد که حتی در جوامع برخوردار اند، اما به نظر میاصلی این پدیده معرفی کرده

دارد. بررسی دلایل کار  نیز، هرچند به میزان کمتر، این مشکل اجتماعی وجود  

توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد تحلیل قرار داد. در بخش  کودک را می

اند. از سوی دیگر، در  ها فقر را عامل اساسی معرفی کردهعرضه، تمامی پژوهش

تقاضا، نقش خانواده بهبخش  خصوص در مناطق روستایی،  های کودکان کار، 

سازمان است.  تاثیرگذار  و  کاربین  برجسته  به   (ILO) المللی  گزارشی  در 

  : عوامل عرضه شامل.  کندتفکیک عوامل عرضه و تقاضای کار کودک اشاره می

فقر، شرایط معیشتی خانواده، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، بلایای طبیعی 

های  های خانوار و نابرابری مانند سیل و زلزله، بیماری، بیکاری، جنگ، بدهی

که   چابک و فرز انگشتان فرضیۀ  :اقتصادی است. در مقابل، عوامل تقاضا شامل

شاغلی مانند معادن  های ظریف و سرعت عمل در مکودکان را به دلیل مهارت 

های سودآوری کارفرمایان  داند، ساختار بازار کار، انگیزهطلا و الماس مطلوب می

 .تر بودن دستمزدهای کودکان نسبت به بزرگسالان استو پایین

  "ای بدون کار کودکآینده"ای با عنوان  در مقاله (ILO) المللی کارسازمان بین

جا دیدگاهی  از  کودکان  کار  دلایل  را  معبه  دلایل  این  که  است  پرداخته  تر 

 :بندی کردتوان در سه دسته اصلی طبقه می

 کالاهای قیمت  افزایش غذا، یا پول نداشتن یا کمبود واسطه:بی دلایل  -1

بیماری   یا مرگ همچون خانوادگی هایشوک ها،خانواده بودن اساسی، مقروض

با  مدارسی وجود  یا مدرسه  نبود  محصول، برداشت  کمبود  خانواده، سرپرست 

در   ارزان کارگر برای تقاضا نامربوط، درسی مواد یا ضعیف و پایین کیفی سطح
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خانوادگی   مزرعۀ درآمد و کسب و کار توازن عدم  غیررسمی، کوچک هایکارگاه

 کار.  نیروی هزینۀ با

حمایت  هایسیستم و گسترده هایخانواده پاشیدگیازهم  نهفته: دلایل -2

 باروری بالا، نرخ سواد،کم یا سوادبی تحصیل نکردۀ والدین غیررسمی، اجتماعی

دربارۀ از فرهنگی انتظارات آمیز تبعیض هایدیدگاه آموزش، و کار کودکان 

 آرزو از فقر، تلقی طرز نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، طبقه، جنسیت، براساس

 از سوی  فشار کودکان  احساس  بهتر، زندگی استانداردهای و  کالا مصرف برای 

   .ثروتمندان از سوی فقیر افراد و هایشانخانواده

مختلف  مناطق و هاملیت بین نابرابری ملی، درآمد  کاهش ساختاری:   دلایل  -3

کار، تجارت  نامطلوب وضعیت  و و  جنگ،  مانند اجتماعی هایشوک کسب 

ناکافی   مالی یا سیاسی تعهدات ایدز، و مهاجرت اقتصادی، و مالی هایبحران

ضعیف،  و بد حکمرانی اجتماعی، حمایت و اساسی خدمات آموزش برای

وحاشیه هایگروه اجتماعی محرومیت تقویت  عدم یا قانونمندی کمبود ای 

  .آن مؤثر

پژوهشگران  (ILO) المللی کارهای سازمان بینگزارش  و تحقیقات گسترده 

یافتگی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی  توسعه دهد که هرچقدر سطح  نشان می

قابل توجهی  باشد، میزان کار کودکان در آن کشور کاهش  بالاتر  یک کشور 

ها، دسترسی بهتر یابد. این کاهش ناشی از بهبود شرایط اقتصادی خانوادهمی

قوانین حمایتی قوی باکیفیت، وجود  و  رایگان  آموزش  مؤثرتر به  اجرای  و  تر 

همچنینآن  و  است  ها،  کودکان  حقوق  درباره  جامعه  آگاهی  سطح   .افزایش 

برخلاف تصور رایج که گاهی کار کودک را تنها معضل کشورهای در حال توسعه 

دانند، این پدیده در تمامی مناطق جهان وجود دارد و محدود به یک جغرافیا  می

یافته نیز در  یا فرهنگ خاص نیست. کودکان در کشورهای پیشرفته و توسعه 
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های اقتصادی ایط مختلف به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی به فعالیتشر

شوند، هرچند شدت و نوع این کارها ممکن است با آنچه در و کار مشغول می

توسعه  کمتر  میکشورهای  دیده  باشدیافته  متفاوت  در    .شود  این،  بر  علاوه 

توسعه فعالیتکشورهای  محدود  یافته  اغلب  کودکان  کاری  مشاغل  های  به 

ها  شود که با هدف کمک به توسعه مهارتوقت یا کارهای سبک و قانونی میپاره

انجام میو تجربه اجتماعی  بهرههای  یا  کشی در  گیرد و شرایط کاری سخت 

شود. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، کودکان غالبا   ها کمتر دیده میآن 

آسیب و  سخت  شرایط  کارهای  در  مانند  یا  زا،  کشاورزی،  سنگین،  صنعتی 

ها  تواند سلامت جسمانی، روانی و آموزشی آنکنند که میخیابانی فعالیت می

بنابراین، اگرچه کار کودک یک مسئله جهانی    .را به شدت تحت تأثیر قرار دهد

یافتگی کشورها بستگی دارد و  است، کیفیت، نوع و شدت آن به میزان توسعه 

ای باشد که نه تنها به  ع این مشکل باید به گونههای جهانی در جهت رفتلاش

و  آموزش  زندگی،  شرایط  بهبود  به  بلکه  بپردازد  کار  کودکان  کمی  کاهش 

 .ای داشته باشدهای اجتماعی آنان نیز توجه ویژهحمایت

 های سیاسی کار کودکانتحلیل ریشه

ه  پرداختن به موضوع کار کودکان از منظر سیاسی، کاری وسیع و چند جانب

گیرد و سعی بر آن است که تا حد امکان به  میاست که ابعاد مختلفی را در بر

تر این حیطه پرداخته شود. در رابطه با کار کودکان و کودکان  موضوعات ضروری

 توان یک عامل بسیار مهم برشمرد. میکار ایران و به ویژه تهران، مهاجرت را 

 از  ایگسترده  موج   داری،سرمایه  جوامع  در  صنعتی   انقلاب  توسعه  و   آغاز   با 

 تولید  به  که  گرفت  شکل  شهرها  به  روستایی  مناطق  از  کار  نیروی  مهاجرت

  بیکاری  افزایش  باعث  شرایط  این.  انجامید  شهری  هایبخش  در  مازاد  کار  نیروی



 ها پنهان است آنچه در پس روایت 102

 

 

  خدمات   و   غیررسمی  های بخش  در  کار  به  افراد  از  بسیاری  و   شد   ناقص   اشتغال  و

  حاشیه   به  هاخانواده   از  توجهی  قابل  شمار  نتیجه،  در.  آوردند  روی  درآمدکم

  قرار  اجتماعی  مخاطرات  و  هاآسیب   انواع  معرض   در  و  شدند  رانده  شهرها

 نظر  از  که  جدید   شهری  هایمحیط  با   مهاجران  نداشتن  سازگاری  .گرفتند

 از  یکی  داشت،  شاناصلی  بومزیست  با  بنیادینی  هایتفاوت  اجتماعی  و  فرهنگی

 المللیبین  سطح  در  بلکه  ملی  سطح  در  تنهانه  مسئله  این.  بود  هاچالش  ترینمهم

.  بماند  باقی  نیز  بعد  هانسل  تواندمی  آثارش  و  شده  مشاهده  نیز  ایقاره  بین  و

  تعلق   فقدان  و  انزوا  ریشگی،بی  احساس  مانند  اجتماعی  و   روانی  مشکلات

 این . است شایع بسیار شهرها به واردانتازه ویژه به مهاجران میان در اجتماعی

  شهری   ریزیبرنامه  در  اختلال  و  هاناهماهنگی  بروز   موجب  همچنین  مسائل

 .دهد می قرار تأثیر تحت را اجتماعی کارکردهای و شده  مهاجرپذیر مناطق
  خانوادۀ  ساختار  فروپاشی   و  تضعیف  موجب  اغلب  شهر  به  مهاجرت  دیگر،  سوی  از

 از معمولا   کند،می مکان نقل شهر به که مهاجر ترجوان نسل. شودمی گسترده

  استقلال  و  نیست  برخوردار  گسترده   های خانواده  معنوی  و   مالی  هایحمایت

 خود  خانواده  به   مالی   هایکمک  افراد  این  گاهی.  کندمی  پیدا   نسبی   مالی 

  شرایط . شودمی  خانواده در وابستگی الگوی تغییر باعث  امر این که فرستندمی

  های فرصت   به  دسترسی  امکان  خویشاوندی،  حمایت  میزان  مهاجر،  سکونت

  نقش   همگی  شخصیت،  و  فرهنگی  پیشینه  مانند  فردی  هایویژگی  و  شغلی

 .دارند شهری محیط با مهاجران  تطابق و  سازگاری روند در ایکنندهتعیین
  متفاوت،  فرهنگ  با  مواجهه  در  مهاجران  از  بسیاری  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش

  روانی  ثباتیبی و هویت بحران دچار جدید اجتماعی هاینظام و  هنجارها زبان،

 تنوع.  شودمی  منجر  اجتماعی   گسستگی  و   ریشگی بی  احساس  به  که  شوندمی
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  مهاجرپذیر  مناطق   در   ویژهبه  شهرهاکلان  در  اقتصادی   و   زبانی   مذهبی،  قومی، 

 شناختیجمعیت  متغیرهای  این،   بر  علاوه .  کندمی  دوچندان  را  هاپیچیدگی  این

 کیفیت  و   میزان  در  نیز  مهاجران  خانوادگی  وضعیت  و  جنسیت  سن،   مانند 

  سهم   تهران،  در  ویژه   به   و  ایران  در   .کندمی  ایفا   مهمی   نقش   ها آن  سازگاری

  تشکیل  غیرایرانی  مهاجران  را   هایشانخانواده  و  کار  کودکان  از  توجهی  قابل 

 وضعیت  این.  هستند  کار  برای  قانونی  و  هویتی  مدارک  فاقد  اغلب  که  دهندمی

 برای  سیاسی  کلان  سطح  در  شفاف   و  مدون  هایسیاست  فقدان  دلیل  به

  والدین  شرایطی،  چنین  در .  است  شده   تشدید   غیرقانونی   مهاجران  ساماندهی

  به  را  خود  فرزندان  ناچارند   ندارند،   قانونی   اشتغال  امکان   که   کودکان   این

  تأمین  خانواده  معیشتی  نیازهای  از  بخشی  تا  دهند   سوق   اقتصادی  هایفعالیت

 تریپررنگ   نقش  خانواده  اصلی  کار  نیروی  عنوانبه  کودکان  ترتیب  بدین.  شود

  و   حقوقی  اجتماعی،   هایآسیب   از  ایزنجیره  خود  که  موضوعی  کنند، می  پیدا

 .دارد دنبال به را روانی
  مهاجرت  و   اقتصادی  مسائل  از  فراتر  کودکان  کار   سیاسی  های ریشه   کلی،   طور  به

 گره  مختلف  جوامع  در  تریپیچیده  و  ترعمیق   ساختاری  فرآیندهای  با   و  است

 تضعیف  به  منجر  که   است  کلیدی  عوامل  از  یکی  اقتصادی   نابرابری.  است  خورده

  ورود به ناچار را کودکان  و شودمی اساسی نیازهای تأمین برای  هاخانواده  توان

  جمله   از  اجتماعی،  حمایت  هاینظام  ضعف  این،  بر  علاوه.  کندمی  کار  بازار  به

  هایخانواده  از   حمایت  در   ناتوانی   رفاهی،  و   آموزشی   بهداشتی،   خدمات   کمبود

  کودکان،   استثمار  و   فقر  از  پیشگیری  برای  موثر  های شبکه  نبود  و   پذیر آسیب 

  هستند  ناقص  و  ناکافی   اغلب  نیز  موجود  قوانین  .دارد  ایکنندهتعیین  بسیار  نقش

  و   قضایی  ساختارهای   که  کشورهایی   در  ویژه  به  شوند؛نمی  اجرا  درستی  به  یا  و
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  متخلف،  کارفرمایان  با   قاطع   برخورد  و   دقیق  نظارت   فقدان  است،  ضعیف  اجرایی

  کنار  در  موضوع  این.  کندمی  مهیا  کودکان  از  کشیبهره   ادامه  برای  را  شرایط

  های گروه  و  نشینانحاشیه  مهاجران،  قبال  در  ها دولت  ناکارآمد   هایسیاست

 .زند می  دامن کودک کار گسترش  و  گیریشکل به اجتماعی، محروم
  و   شودنمی  محدود  مشخصی  مسائل  به  تنها  کودکان  کار  سیاسی  هایریشه 

 عنوان   به.  هستند  تأثیرگذار  زمینه  این   در  نیز  توجه  مورد  کمتر  عوامل  برخی

  خدمات   برخی  واگذاری  به  منجر  که  نئولیبرال  اقتصادی  هایسیاست   نمونه،

  در   اند،شده  دولت   حمایتی   هایبودجه  کاهش  و  خصوصی  بخش   به  عمومی

  پذیری آسیب  افزایش  و   اجتماعی   هایحمایت  کاهش  باعث  موارد  بسیاری

.  کندمی  کار  بازار  به  ورود  به   ناچار  را  کودکان  که  شرایطی  اند؛ شده  ها خانواده

  کنند، می  توزیع  را  منابع  نامتوازن  صورت  به  که  ایتوسعه  هایسیاست  همچنین،

  نرخ   یافته،  توسعه  کمتر  مناطق  برخی  در  و  داده  افزایش  را  ایمنطقه  هایشکاف

  ضعیف،   حکمرانی  به   مربوط  مسائل   دیگر،   سوی  از.  است  بالاتر   کودکان  کار

  دشوار   را  کودکان  از  حمایتی  قوانین  اجرای  شفافیت،  کمبود  و  ناکافی  نظارت

  با   مؤثر  مقابله  بنابراین،.  کندمی  فراهم  را  آنان  از  کشیبهره  زمینه  و   سازدمی

 قوانین   اصلاح  به  همزمان  که  است  جامع  رویکردی  نیازمند  کودکان  کار  مسئله

  حمایت   هاینظام  تقویت.  کند  توجه  اجتماعی   و  اقتصادی  های سیاست  و

  و   ها خانواده  معیشت  ارتقای  آموزش،  به   دسترسی  و   کیفیت  بهبود  اجتماعی،

 ساختاری  کاهش  به  تواندمی  که  است  اقداماتی  جمله  از  برابر  هایفرصت  ایجاد

  و  سیاسی  ساختارهای  در  گسترده  اصلاحات  با  تنها.  کند  کمک  کودکان  کار

.بود  امیدوار  اجتماعی   پدیده  این   کاهش  پایدار  اندازچشم  به  توانمی  اقتصادی
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 ایمقایسه کودکان کار و کودکان مدرسه

مدرسه کودکان  و  کار  کودکان  میان  مقایسه  )یا  در  اصطلاحای  کودکان    به 

نظر خورد. تمامی کودکان، صرفهای قابل توجهی به چشم میعادی(، شباهت

خانواده نوع  آمدهاز  دنیا  به  آن  در  که  ویژگیای  دارای  و  اند،  ظاهری  های 

واکنش با  ابتدا  همان  از  آنها  هستند.  مشابهی  و  فیزیولوژیکی  طبیعی  های 

ز طریق گوش دادن و پردازند و اهای یکسانی به حفظ حیات خود میرفلکس

به سمت رشد  ( روند که دو روش بنیادین در یادگیری زبان به شمار می)  تقلید

روند. با این حال، در طول زمان و تحت تأثیر شرایط محیطی  و تکامل پیش می

گیرد  در مسیر رشد این دو گروه شکل می  اساسیهای  و ساختار خانواده، تفاوت

 .ین موارد پرداخته خواهد شدکه در ادامه به بررسی برخی از ا

 تغذیه

شاخصذتغ از  یکی  مناسب  شمار  یه  به  کودک  تکامل  و  رشد  و  میهای  آید 

شناسی پزشکی، نقش غیرقابل انکاری برای بسیاری از متخصصین حوزه جامعه

اند. آنان معتقدند  کودک در نظر گرفته عنصر تغذیه در تکامل ذهنی و جسمی  

نامناسب   تغذیه  کمبود  که  کودک،  ایمنی  ضعف  قبیل  از  سوئی  اثرات 

های اساسی بدن، رشد نامناسب قد و وزن و... بر رشد و تکامل کودک  ویتامین

یافته که  همانطور  گذاشت.  خواهد  جای  داد،  بر  نشان  نیز  مطالعه  این  های 

کودکان کار به دلایل متعددی از جمله فقر اقتصادی و نقص در آگاهی و سواد  

معمو تجربه  سلامت،  تغذیه  با  ارتباط  در  را  متعددی  مشکلات  کنند.  میلا  

از سوء تغذیه، کمبررسی از کودکان کار  خونی،  های ما نشان داد که بسیاری 

ای از این  های مختلف از جمله ویتامین دی و مشکلات عدیدهکمبود ویتامین

از آنان برند. تعمق در زندگی این کودکان نشان داد که بسیاری  میقبیل رنج  
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اند و به  ها دریافت گوشت، لبنیات و مواد مغذی حائز اهمیت را نداشتهمدت

ای خود  ها، امورات تغذیهگزارش والدین، گاه با استفاده از پسماند میوه فروشی

ای را در ارتباط با سلامت برای  گذرانند که این مسئله مشکلات عدیدهمیرا  

 این کودکان به همراه خواهد داشت.

مالی عموم  های اخیر به دلیل اوضاع اقتصادی کشور و تنزل وضع  رچه در سالاگ

یر است، اما  ناپذای اجتنابای در سایر کودکان نیز مسئلهیهمردم، مشکلات تغذ

ی  شود که این گروه تغذیهمیحضور کودکان در خانه و نظارت والدین سبب  

افت کنند، از مواد غذایی  های غذایی اصلی را دریتری داشته باشند، وعدهسالم

رسد استفاده نکنند و در مجموع  میآلوده که از طرق مختلف به دست کودکان  

تری را نسبت به کودکانی که  رود که کیفیت و کمیت غذایی مناسبمیانتظار 

 زمان بسیاری از شبانه روز را در خانه نیستند دریافت نمایند. 

 دسترسی به آموزش 

از  بهینه،  و  انرایگ  آموزش  به  دسترسی  موارد  دیگر  از حقوق همه کودکان و 

های  آموزش   روند  در.  آید می  حساب  به  کودک  تکامل  و  رشد  وضعیت  بر  اثرگذار

  با   سپس  و  خود  با  اول  وهله  در  آموزدمی  کودک  که  رسمی است  غیر  رسمی و

دسترسی به آموزش برای همه کودکان یکسان نیست    اما .  تعامل کند  دیگران

  گوناگونی  علل به  کار،  کودکان  . است دیگر ایگونه وضع به کار کودکان برای و

  فرهنگی،   فقر   والدین،جسمی    سلامت  وضعیت  خانواده،  اقتصادی  فقر  مانند

 آموزش  به  در دسترسی  زندگی،  مکان  وضعیت  و  نداشتن تابعیت کشور مقصد

 به  بهینه  و   آسان  دسترسی  در   ناتوانی  این.  هستند  مواجه  شماریبی  موانع  با

 جای  بر  کودک  تکاملی  روند  بر  را  ناپذیری  جبران  اثرات  تحصیل،  و  آموزش

   .گذاشت خواهد
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به گزارش خبرگزاری تسنیم،  

کار   کودکان  آموزش  استدرباره  گفته  عنوان   :چنین  تحت  کودکی  اگر 

 آنها که است  بهزیستی  سازمان  وظایف  شرح  جزء  کند  فعالیت  "کار کودکان"

  به   و  کودکان کار باید شناساییکند.   معرفی  پرورش و  آموزش  به و شناسایی  را

 مدرسه  در  نامثبت   و  آموزش  برای  آنها  از  تا   شوند  معرفی  پرورش  و  آموزش

و    حمایت سازمانشود  توسط  باید  حمایتی  اقدامات  که سایر  مسئول  های 

رئیس وقت سازمان  در ادامه این خبر،    .است، انجام شودمهمترین آن بهزیستی  

سوادآموزی تحت   نهضت  که  که  کودکانی  تعداد  که  است  کرده  بیان  چنین 

  .اند کمتر از میزان هدف بوده استهای سوادآموزی قرار گرفتهپوشش فعالیت

در حالی است که در سایر کودکان چنین مسائلی جز در موارد خاص دیده  این  

آوری برای خانواده را ندارند از سنین دبستان  کودکانی که دغدغه نانشود.  نمی

شوند و سوادآموزی وظیفه اصلی آنان در این سنین به  میوارد سیستم آموزش  

ها و پذیرفتن تحصیل به عنوان حق مسلم آید. علاوه بر فرهنگ خانوادهمیشمار  

اسلا جمهوری  قانون  موردمیکودکان،  این  در  نیز  حمایت   ایران  کودکان  از 

 کند و چنانچه والدین مانع تحصیل فرزند خود شوند مجازات خواهند شد. می

الملل وزیر دادگستری  معاون حقوق بشر و امور بین  ای که پژوهشگر بامصاحبه 

. در ادامه به بر تأیید حق تحصیل کودکان در کشور دلالت دارد  نیز  انجام داده

که است  آمده  ایشان  از  سال  ":  نقل  در  کودک  حقوق  به   1989کنوانسیون 

تصویب سازمان ملل متحد رسید و جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله نخستین 

کشورهایی بود که به این کنوانسیون پیوست. در حال حاضر، تمامی کشورهای 

جز ایالات متحده آمریکا، عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون  هان، بهج

المللی است که درباره آن اجماع جهانی وجود دارد و تمامی اعضا  تنها سند بین

بر همین اساس، جمهوری اسلامی    .در اجرای مفاد آن مشارکتی فعال دارند
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، نظارت و پایش در زمینه ریزی، هماهنگی گذاری، برنامهایران متعهد به سیاست

یا    "برنامه عمل مشترک"،  1394حقوق کودک در سطح ملی است. در سال  

در شورای هماهنگی تصویب و جهت اجرا به   " سند ملی حقوق کودک"همان 

زمانی دههای ذیدستگاه افق  با  این سند،  ابلاغ شد.  تا  ربط  مقرر شده  ساله، 

شده در این سند،  بینیبه اجرا درآید. بر اساس اهداف پیش  1404پایان سال  

ای در جامعه برخوردار شوند و بتوانند از حقوق کودکان باید از جایگاه شایسته

کودکان باید فرصت بازی، تفریح و مشارکت در    .مند گردندین خود بهرهبنیاد

های آموزشی را در سنین کودکی داشته باشند. اشتغال کودکان ممنوع برنامه

المللی و همچنین بوده و از منظر مفاد کنوانسیون حقوق کودک، قوانین بین

انون اساسی مقررات داخلی، انجام کار توسط کودکان غیرقانونی است. طبق ق

جمهوری اسلامی ایران، اجبار والدین یا اولیای قانونی به کار کودک و یا ممانعت  

 ".از تحصیل وی، جرم محسوب شده و مشمول مجازات قانونی خواهد بود

 سلامت

عدیده   مشکلات  با  همواره  دارند  که  زندگی  شرایط  واسطه  به  کار  کودکان 

این کودکان به دلایل متفاوتی  سلامتی مواجه هستند. معمولا  سلامت جسمی 

های محیطی، صدمه و تصادفات و عوامل  از جمله انجام کار آسیب رسان، آسیب

های  ها و اختلالات مختلفی از جمله بیماریمتعدد دیگر مختل است و بیماری 

های  های پوستی، مقاربتی، تنفسی و بسیاری بیماریعضلانی اسکلتی و بیماری

خورد. از دیگر  میودکان بیش از سایر همسالان به چشم  دیگر در این گروه از ک

سو، سلامت روانی این کودکان نیز به دلیل انجام کارهای سنگین و پر استرس، 

های خانواده امن، ارتباط با افراد کج رفتار، سو استفادهمحیط خانه و خانواده نا

ای  بخش عمده  و جامعه پیرامون و...  معمولا  از شرایط خوبی برخوردار نیست.
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قرار گرفتن کودکان در محیط دلیل  به  اختلالات  این  و  از  کار  پر خطر  های 

ای اما، به  دهد. در کودکان مدرسهمیمحرومیت از نظارت و مراقبت والدین رخ  

طور معمول کودک در محل امن خانه یا مدرسه و تحت نظارت والدین قرار 

بن نیز  کودکان  از  گروه  این  در  اگرچه  بروز  دارد.  امکان  دلایل  بسیاری  به  ا 

و روانی وجود دارد، اما تحت نظارت بودن آنان )در صورتیکه  های جسمی  آسیب 

خانواده خود از مشکل اساسی رنج نبرد( تا حد زیادی از مواجه شدن آنان با  

، این گروه چنانچه سوی دیگرکاهد. از  میمسائل و مشکلات مرتبط با سلامت  

با مشکلات مرتبط با سلامت مواجه شوند، معمولا  مورد حمایت خانواده و جامعه  

قرار گرفته و در جهت رفع مشکل گام برداشته خواهد شد. اما در کودکان کار،  

، فقر اقتصادی و  ایفقدان پوشش بیمهبه دلایل مختلفی از جمله مهاجر بودن،  

انچه مشکلات مرتبط با سلامت برای کودکان  در بسیاری موارد چنفرهنگی،  

باعث تشدید وضعیت و   مرور  به  انگاشته شده و  نادیده  این مسائل  رخ دهد، 

 شود. میوخامت اوضاع سلامت 

 رفتارهای پر خطر 

تواند مانع بروز بسیاری از  همانطور که اشاره شد، نظارت والدین بر کودکان می

ر زمان خود را تحت نظارت والدین یا  مشکلات در آنان شود. کودکانی که بیشت

کنند و الگوهای تربیتی مناسبی دارند، به ندرت  میمسئولین مدارس سپری  

-شوند. کودکان در سنین کودکی بسیار آسیبمیآمیز  دچار رفتارهای مخاطره

را  غلط  و  رفتارهای درست  توان تشخیص  گاه  و  بالغ هستند  افراد  از  پذیرتر 

تواند  میگی آنان قرار گیرد  های نامناسبی در مسیر زندندارند و چنانچه الگو

ساز بروز رفتارهای ناسالم در آنان شود. کودکانی که ساعات طولانی را در  سبب

های بسیار  کنند و در تعامل با آدممیسنین کم خارج از خانه و مدرسه سپری  
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ت. از دیگر و گاه ناسالم قرار دارند، الگوپذیری اجتماعی مناسبی نخواهند داش

تواند  می پذیر هستند،سو، بودن در جمع همسالان که هر یک به نحوی آسیب

بررسی پر خطر شود.  رفتارهای  تقویت  و  یکدیگر  بر  آنان  تأثیر  ما  باعث  های 

نشان داد که بسیاری از کودکان کار در سنین پایین به مصرف مواد مخدر و  

های  اند، بیماریرل نشده داشته اند، روابط جنسی پر خطر و کنتالکل رو آورده

کرده تجربه  را  خود مقاربتی  برای  را  نامناسبی  اجتماعی  الگوهای  و  اند 

اند. این رفتارها اگرچه ممکن است در هر گروه از کودکان تظاهر یابد،  برگزیده

ها بدون نظارت والدین  رسد که در کودکان کار که ساعتمیاما چنین به نظر  

 ی اجتماعی منفی متعدد قرار دارند بیشتر است.  و تحت تأثیر الگوها

 والدین

های  همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داد، اغلب کودکان کار در خانواده

کنند و اغلب به نحوی با مشکلات اساسی والدین از جمله  میپرجمعیت زندگی  

کودکان  زندان، طلاق و فوت یا عدم حضور والدین دست به گریبانند. والدین  

ی  اند و بنا به مسائل عدیدهکار معمولا  خود از سنین کودکی شروع به کار کرده

شوند و کودکان خود را به جای میجسمی، در سنین جوانی از کار بازنشسته  

کار   به  کودکی  میخود  زمان  قربانیان  زمانی  خود  که  والدین  این  و  گمارند 

کنند و این روند از  میسیکل معیوب  اند، اکنون کودکان خود را وارد این  بوده

ها معمولا  خشونت خانگی  یابد. در این خانوادهمینسلی به نسل دیگر سرایت  

رم شکل  هایی که در جامعه به عنوان نُشود و نقشای عادی انگاشته میمسئله

رزی مادر،  زایی پدر، نقش مهروشوند. نقش نظارتی و درآمدمیتل  اند مخگرفته

تحصیل   کودکنقش  بازی  نرمال    و  وضعیت  عنوان  به  کودکان  دیگر  در  که 
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-های آنان تغییر کرده و مسائل عدیدهشود در کودکان کار و خانوادهمیپذیرفته  

 ای را به همراه دارد.

نظریات   کـه   دارد  وجـود   نقـش   محدودی   تعداد   فرهنگ  هر  در  1بیتز  طبق 

اعضای  .  آوردمی  وجود   به  را  موقعیت  یا   وضعیت  معـدودی   تعـداد  از  هر یک 

بر عهده دارند.   ی راهای مشخصخانواده، بسته به موقعیت و جایگاه خود، نقش

در جایگاه پدر، با وجود وظایف متعدد دیگر،    مرد عنوان نمونه، نقش اصلی  به

های زندگی خانواده است. یا در مورد هزینهتأمین  درآمد و  فراهم کردن  معمولا   

داری باشد، در صورتی که در خارج  در قالب مادر، خانه  اگر نقش اصلی او،  زن

او در نظر عنوان وظیفه این شغل معمولا  به  از خانه نیز شاغل باشد، ی اصلی 

  بـه   و   ما  جامعه  در   .گرددشود، بلکه یک مسئولیت ثانویه تلقی میگرفته نمی

 از  عموما    کودکان کار  و   کودکان خیابانی   که  پایین  اجتماعی   طبقات  در   ویـژه

  و   درآمـد  کـسب  نقـش  عمومـا   پـدر  ،هستند  اقتصادی  و   اجتماعی  پایگاه   این

 داری،خانه  نقش  عموما   زن  و  خانواده  سرپرستی  و  نظـارت  معـاش،  تـأمین

  در  .دارد  عهده  به  را  خاموش  اسرار  محرم  کودکـان و  نیـاز  مـورد  محبـت  تأمین

 گـذران  جـای  بـه  کـودک  کـه  اسـت  بوده  ایگونه  به  آن  ترکیب  که  ییخانوادها

  یا  دیگر  طریق  به  زندگی  گذران  به  مجبور  خود  همسالان  معمول  طبق  زندگی

  عمومـا    پـدر  اسـت،درخیابان    کار  یا  خانواده  از   مقطعی  یا  میدائ  جدایی  و  دوری

  بر   علاوه  و  استنکرده    ایفا  خوبی  به  را  خود  هاینقش  نخواسته  یـا  خواسـته

 در   منزلتی  لحاظ  از  پدر  است،  مواجه  معاش  تأمین  مـشکل  با  خانواده  آنکه

  نظـارتی   هـای نقش  ایفای  امکان  بالقوه  طور  بـه   و  گیرد  می  قرار  پایینی  یمرتبه 

  مطلوبی   توانایی  احتمالا   هرچند،  .شـود  مـی  گرفتـه  او  از  نیـز  سرپرسـتی  و

 
1 Bates 
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 وظایف  از  بخشی  یا  تمام  حال  این  در  .است  نداشته  نیز  را  هانقش  این  ایفای  برای

 کسب  برای  تلاش  به  مجبور  را  آنان  و  گیردمی  قرار  فرزندان  و   مادر  عهده  به  او

 به  را  خانواده  ارشد  پسران  خصوصبه  فرزندان  یا  مادر  همچنین  کند؛می  روزی

-نقش  همه  حـال  ایـن  در.  داردوامی  پدر  نظارتی  و  سرپرستی  هاینقش  ایفای

  دیگـری   قامـت  بـرای  زیرا  شود؛می  اجرا  در  مشکلاتی   دچار  داوطلبان  های

  نقـش   بـه  تبـدیل   باید   مادر  محبتی   نقش  مثال،   برای.  بود  شده  ساخته

  که  شود،می  پدرانه  نقش  به  تبدیل  برادرانه  نقش  یا  شود  پدرانه  و  سـختگیرانه

 .ندارد نقش  دو هر  تباهی جز حاصلی

گیری از مفهوم آنومی و تعمیم آن به نهاد خانواده به عنوان با بهره 1گود  ویلیام

ترین نهاد اجتماعی، ساختار و سازمان خانواده و باورهای حاکم بر آن را  مهم

داند.  گیری شخصیت و رفتار افراد پرورش یافته در آن میعامل اساسی در شکل

تواند موجب انواده مینظمی و آشفتگی در خاو بر این باور است که هر گونه بی

اجتماعی شود.   بروز مشکلات  و  ناسالم شخصیت  را ویلیام  رشد  گود خانواده 

داند که به عنوان یک سامانه کوچک اجتماعی،  کانون اصلی تشکل اجتماعی می

بزرگ  را شکل میزیرساخت جامعه  هنجارتر  و  ارزش دهد  و  بر  ها  های حاکم 

آن دارد. به اعتقاد او، خانواده نقش    تک اعضایثیر مستقیمی بر تکأ خانواده ت

ایفا   اعضا  و سایر  فرزندان  عاطفی  و  روانی  نیازهای جسمی،  تأمین  در  مهمی 

یابی فرد به  کند و همزمان بستری برای شناخت خود، کشف هویت و هویتمی

عهده  شمار می بر  را  اعضا  یادگیری  تربیت و  رود. خانواده مسئولیت آموزش، 

 .کوفایی استعدادهای آنان استدارد و منبع رشد و ش

 
1 William Good 
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های  از این رو، اگر ساختار خانواده دچار فروپاشی یا ناکارآمدی شود و نقش

شود  خانوادگی به درستی ایفا نشود، فضای ناامنی و اضطراب در خانه ایجاد می

که با مشاهده رفتارهایی مانند بدخلقی، ملامت و سرزنش والدین همراه است.  

می باعث  شرایط  تأمین  این  دنبال  به  و  شوند  جدا  خانواده  از  کودکان  شود 

نیازهای معیشتی خود، به محیط بیرون و به خصوص خیابان روی آورند. پس  

شود و به عنوان از مدتی، خیابان به محل اصلی زندگی این کودکان تبدیل می

 .گرددسبک زندگی برای آنها پذیرفته می

 محیط زندگی

کودکی ممکن است در هر محیطی، خوب یا بد، رشد کند،  رغم اینکه هر  علی

تر چنین در نظر گرفت که اغلب کودکان کار به  میتوان به صورت عمو میاما  

هایی از شهر با بافتار  دلایلی همچون فقر و نوع زندگی خانوادگی، در محیط

  کنند. تجربه تعاملات ما با میفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نامناسب زندگی  

در محیط کار  الگویی  کودکان  مثابه  به  محله  که  داد  نشان  آنان  زندگی  های 

بیمار، روزانه رفتارهایی مثل مصرف مواد مخدر در انظار عموم، تبادل الکل و  

دهد. این بدان میو... به کودکان نشان  مواد مخدر، فحشا، درگیری، بی نظمی  

نامناسب شهر زندگی    هایتمام کودکانی که در محله  معنی نیست که حتمأ 

هایی خواهند شد، اما به طور طبیعی، این کودکان  کنند دچار چنین آسیبمی

آشنا   مسائلی  چنین  با  خود  همسالان  سایر  از  که    شوند میزودتر  آنجا  از  و 

بسیاری از آنان از تحصیل محرومند و در محیط خارج از خانه به کار مشغولند،  

هایی بیش از سایر همسالان است. با این  احتمال آسیب آنان در چنین محیط

تفاسیر عجیب نیست که اغلب کودکان کار این پژوهش مواد مخدر و الکل را  

شناسند، گاه مخدر رد  میهای محل را  ساقیبه قول خودشان  اند،  تجربه کرده
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بدل   تجربه  میو  را  خطر  پر  جنسی  روابط  بلوغ،  از  قبل  سنینی  در  و  کنند 

بدون  ین رفتارها ممکن است در تمام کودکان رخ دهد، اما  کنند. اگرچه امی

 بیشتر خواهد بود.   ،میزان آن در بسترهای اجتماعی و خانوادگی نامناسب  شک

 کالاهای فرهنگی و بازنمایی رسانه

 کار در ادبیات فارسی

دهنده فرهنگ  ترین و تأثیرگذارترین عناصر شکلادبیات هر ملت، یکی از مهم

آید. در ایران نیز، شاعران و سخنوران بزرگ همواره به شمار میآن جامعه به  

ترین عوامل تأمین نیازهای  اند و آن را از اصلیموضوع کار و کوشش پرداخته

کرده معرفی  انسان  معنوی  و  نفس،  روحی  عزت  بزرگان،  این  دیدگاه  از  اند. 

آرزوها   به  دستیابی  فردی،  بالندگی  و  رشد  سربلندی،  مالی،  و  استقلال 

موفقیت حتی  و  بزرگ  سایهافتخارهای  در  همگی  چشمگیر،  تلاش های  ی 

شوند؛ قانونی که به طور جهانی پذیرفته وقفه محقق میمستمر و پشتکار بی

تر شدن این دیدگاه و نشان دادن جایگاه کار در فرهنگ شده است. برای روشن 

جسته کشور اشاره هایی از اشعار برخی از شاعران برایرانی، در ادامه به نمونه

 .خواهد شد
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 شاعر  شعر

  گرفت  آن  شود/ مزدنمی  میسر  گنج  رنج،  نابرده −

 کرد  کار  که  برادر  جان

  نکشت   داشت/ دانه  امید  عنایت  و  نکرد  عمل  کو  آن −

 کرد   انتظار  دخل  و  ابله

 سعدی  

 

ز کوشش به هر چیز خواهی رسید/ به هر چیز   −

 خواهی کماهی رسید

امیدوار/ که از یاس جز مرگ ناید  برو کارگر باش و   −

 به بار

گرت پایداری است در کارها/ شود سهل پیش تو   −

 دشوارها 

  ملک الشعرای

 بهار 

 

هر چه جست، آن    /هر که را شد همت عالی پدید −

 چیز حالی شد پدید 

کرد او خورشید    /را یک ذره همت داد دست  ههرک −

 را زان ذره پست 

پر و بال مرغ    /ها همت استنطفه ملک جهان −

 ها همت است جان

 عطار 

اندک اندک خاک    /کن تو بگوش آن مباشکار می −

 تراش ه را میچَ

  جدی  که  پدید/ هر  شد  گنجش  برد،  رنجی  که  هر −

 رسید   جدی  بر  کرد،

 مولانا 

که سرمایه    /کن مگو چیست کارمیکار    برو −

 جاودانی است کار 

ملک الشعرای  

 بهار 

  راحتی  به  طلب/  طریق  در  که  شکایت  غصه  ز  مکن −

 نکشید   زحمتی  که  آن  نرسید

 حافظ 

  باید  کار  راه  گفتار/ کاندرین  از  بگذر  کار،  کن  کار −

 کار

 سنایی
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بدان ارزی، بدان    /به قدر آنکه علم و کار داری −

 مقدار داری 

 عطار 

باشد به قدر    /همت بلند دار که نزد خدا و خلق −

 همت تو اعتبار تو 

 ابن یمین

  مرتبت  به  هرگز  رسید/  مرتبت  بدین  بلند  همت  از −

 دنی   مردم  نرسد

 منوچهری 
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 کار کودک در شعر و موسیقی فارسی

هایی، درباره کودکان کار  تا کنون آثار هنری متعددی، از جمله اشعار و ترانه 

های تلخ و  ای انتقادی دارند و واقعیتسروده و اجرا شده است که عمدتا  جنبه 

اند. این آثار هنری، همچون هر دردناک این پدیده اجتماعی را به تصویر کشیده

موقعیت در  دیگر،  هنری  خواثر  مخاطبان  و  توانسته ها  و  بوده  تأثیرگذار  اند  د 

این   در  دهند.  افزایش  را  کار  کودکان  مشکلات  به  نسبت  عمومی  حساسیت 

های  میان، هنرمندان و شاعران بسیاری، در داخل و خارج از کشور، با سبک

اند. با این حال، برای ، به این موضوع پرداخته پاپو    رپموسیقی  متنوعی مانند  

های مختلف تر، از پرداختن به ترانه محتوای ادبی و تحلیل عمیقتمرکز بیشتر بر  

های انتقادی نظر شده و در این کتاب تنها به ارائه و بررسی یکی از ترانه صرف

 .سرای برجسته ایرانی، اکتفا شده استبرانگیز یغما گلرویی، شاعر و ترانهو تأمل
 

فروشهمیعروسک قشنگ من فال   

پوشهمی یخاک  پاره پاره  پیرهن  

   خوابهمی کارتن تیکه چند تا  روی شبا

   بدوشه خونه ساله ده دختره یه

   میدون قرمز چراغِ پشت واستاده

  زمستون برفی غروب تو لرزهمی

   کن  ها  دستاتو من عروسک

   کن  پیدا سقفی رحمه بی دنیا

   نداره شوخی کسی  هیچ با  سرما ننه

ذارهمی جات برفی  آدم  یه بجنبی تا  

***   
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   خوابیده جاش تو من قشنگ عروسک

  کشیده   روش برفی سفیدِ لحاف یه

  هاش لب گوشه زده  یخ تلخی لبخند

   دیده   خوابی چه میدونه کی میدونه کی

  میدون قرمز چراغ پشت خالیه جاش

  خیابون نمیاد تو یادش اونو کس  هیچ

  بسته چشماشو من، عروسک

  نشسته موهاش رو، سنگین برف

   مونده دستش تو هنوز  فالشهای برگه

 رسونده آخر به رو قصه سرما ننه

 های ایرانی درباره کارضرب المثل

بنیادیالمثل ضرب  از  یکی  شمار  ها  به  زبان  هر  عناصر  ماندگارترین  و  ترین 

های مردم  ها، آداب، رسوم، تاریخ و نگرشآیند که حامل بار سنگینی از سنتمی

های  ها و تجربه ها به شکلی فشرده و موجز، حکمت المثلواقع، ضربهستند. در  

کنند و تصویری روشن از نگاه جامعه به موضوعات مختلف  جمعی را منتقل می

ادامه، چند ضربارائه می ارائه شده است که میدهند. در  ایرانی  تواند  المثل 

 .لاش باشددرباره اهمیت کار و ت زمیندهنده دیدگاه مردم ایرانبازتاب

 .بنده رنج باش و راحت بین -

 .به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید -

 . تا نکاری نَدْرَوی -

 . خواهی که رسی به کام، بردار دو گام -
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 . کار، عمر آدم را زیاد می کند -

 . کار ناکرده را مزد نباشد  -

 .کی فتد صیدی به دامت تا نریزی دانه ای -

 . گهر ناید به کف، بی غوص کردن -

 . کوش که کاسب بُوَد حبیب اللهبه کسب  -

 . بیگاری به که بیکاری -

 . کار، عار نیست -

 .کسب کن تا کاهل نشوی و روزی از خدا خواه تا کافر نشوی -

 . گر کار کنی، عزیز باشی -

 .اش در آب استهرکه خواب است، روزی  -

 .عاقبت کاهلی خواریست -

 .درخت کاهلی بارش گرسنگی است -

 . باید کشید بهر یک گل، زحمت صد خار می -

 .باید چشیدنوش خواهی، نیش می  -

 . گوهر طلبی، صدف شکن باش  -

 .آورد و کوشش، موفقیترنج، گنج می  -

 .آدم، پول را پیدا می کند، نه پول آدم را  -

 . ز کار گردد مرد بزرگ و نام آور  -

 .نتوان زیست کامکارناکرده کار، می  -

 . بخور نان خود، بر سر خوان خویش  -
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 اسلام کار در  

نیز همواره نقش جدی و غیر قابل انکاری در فرهنگ،    دین علاوه بر ادبیات،  

زندگی، رفتارها و تصمیمات ما دارد و در بسیاری مواقع، مسیر زندگی افراد را  

کند. از آنجا که کودکان کار مورد مطالعه این پژوهش، ایرانی و یا  میمشخص  

م  اند، در این بخش دیدگاه دین اسلامهاجران کشورهای مسلمان همسایه بوده

یابیم  میتامل در احادیث اسلام، در  با کمی    به کار مورد بحث قرار گرفته است.

که کار همواره مورد تأکید امامان ما بوده است و همواره پیروان خود را به کار 

 قرآن  اند؛ اگرچه در این میان سخنی از کار کودک نیست اما دردعوت کرده

ندارد )سوره   را  کودک  به  زدن ضرر  حق  پدر  چنینهم  و  مادر:  است  آمده  کریم

بپذیریم، کار  233بقره آیه   برای کودکان را  انواع کار  ( و چنانچه ضرر برخی 

تواند توصیه اسلام باشد. با این حال، کار همواره مورد تأکید  کردن کودکان نمی

بعدی و فارغ از سن افراد، اسلام بوده است و شاید بسیاری از افراد، با دید تک

در ادامه به چند حدیث اسلامی  شمارند.  میرا یک توصیه و آموزه دینی  کار  

دهنده ارزشمند بودن این درباره فضیلت کار و تلاش اشاره شده است که نشان

 .مفهوم در دین اسلام است

 

کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و   −

 . است  مرد مسلمان واجب  

کار و تلاش  عبادت ده جز است که نه جز آن در   −

 .برای به دست آوردن روزی حلال است

محمد   حضرت 

 )ص( 

انش رسانید و در آن  کار کنید و آن را به پای −

گاه شکیبایی ورزید و پارسا  ؛ آن پایداری کنید

 .باشید

 امام علی)ع( 



 121                                                           ها پنهان استآنچه در پس روایت

 

 

ن دست نیابد مگر کسی که ابه طاعت خدای سبح −

 .تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد

  به  نادان  و  کند  تکیه  خویش  کار  به  خردمند −

     .خویش  آرزوهای

بر شما باد تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و   −

 آماده گشتن.         

 . ، نه به ثروت اوارزش انسان به همت اوست −

 هر که در عمل کوتاهی کند به اندوه گرفتار آید.  −

 . اندازه هر کس به اندازه همت اوست  −

 .آفت موفقیت تنبلی است −

مردی را که در کار دنیایش تنبل باشد  من   −

دارم و کسی که در کار دنیا تنبل وض می غبم

 . تر استباشد ، در کار آخرتش تنبل

 . هیچ شرافتی چون بلند همتی نیست −

باقر   محمد  امام 

 )ع(

 .کندمیرها کردن کسب و کار، عقل را کم   −

در معاش دنیوی خود تنبلی مکن که سربار   −

 .دیگران باشی

عفر صادق  امام ج

 )ع(

خوابد و  میای است که زیاد  خداوند دشمن بنده  −

 .بیکار است

امام موسی کاظم  

 )ع(

رود تا آبروی خود و  میکسی که دنبال روزی   −

اش را حفظ کند اجر و پاداشش از  خانواده 

کند بیشتر  میای که در راه خدا جنگ  رزمنده 

 . است

 امام رضا )ع( 
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 صدا و سیمای ایران کار کودک در سینما و  

های ایران و  رسانهموضوع کار کودکان و کودکان کار از جمله مسائلی است که  

فیلم بر  را مد نظر داشته است. علاوه  های متعددی که در  جهان همواره آن 

بین است  سطح  شده  ساخته  داستان  والملل  از  برگرفته  و  گاه  معروف  های 

تویست، بینوایان،  داستان پرین، کاتری دختری  ای همچون الیور  شناخته شده

در چمنزار و... هستند، در ایران نیز این مسئله مورد توجه فیلمسازان بوده و تا  

های تلویزیونی متعددی از جمله خورشید، آوای باران، ها و برنامهبه حال فیلم

این   های ما، ملکه گدایان، مغزهای کوچک زنگ زده، علف، مهمونی و... دربچه 

ها خواهیم داشت  باره ساخته شده است. در ادامه گذری کوتاه بر اهم این فیلم

 و پس از آن، این مبحث را با نقدی کوتاه به پایان خواهیم رساند. 

(1398)   مجید مجیدیبه کارگردانی  خورشید    

نام  به موضوع کودکان کار میخورشید   به  روایتگر داستان نوجوانی  پردازد و 

  تندی   ریتم  خورشید  فیلم.  شودمأمور یافتن یک زیرخاکی میعلی است که  

 طول   میتما  در  و  کندمی  مطرح  را  زیرخاکی  کردنِ  پیدا  موضوع   سرعت  به  دارد؛

 همیشه   برای  را  ها بچه  زندگی   است  قرار  که  گنجی  کردن  پیدا  هیجان  فیلم

با این حال، »خورشید« با دقت و حوصله  .  کندمی  دنبال  جدیت  با  را  دهد  تغییر

کند تا  های اصلی، استعدادها و آرزوهای آنها توجه میزمینه شخصیتبه پس

و   شعارزدگی  درگیر  که  مشابه  آثار  از  بسیاری  کاذب دغدغهبرخلاف    مندی 

سرنوشت شخصیت می و  داستان  دهدشوند،  قرار  اولویت  در  را  سرنوشت ها  ؛ 

 در  را  خوشبختی  حالا  اند ونچشیده  را  کودکی  طعم  هاستسال  که  کودکانی

 برای  آنها  پرتاب  سکوی  تواندمی  که  کنندمی  جستجو  ایمدرسه   زیرزمین

 پیش  را  متناقض  موقعیتی  خورشید  ترتیب  بدین .  باشد  آینده  در  بهتر  زندگی
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  کار   کودکان  عنوان  به  را  بزهکار  کودکانی  سویی  از.  دهدمی  قرار  بیننده  روی

  تنها   خلاف  به  دادن  تن  کندمی  ثابت  حوصله  با  دیگر  سوی  از  و  کندمی  معرفی

  آنها  ظرفیت  و  تحمل  از  که  است  نابرابر  شرایطی  در  ماندن  زنده   برای  آنها  راه

  کشیده   تصویر  به  مرزی  ایمنطقه   همچون  مدرسه  بین   این   در.  است  خارج

  یا   هستند  خلافکارها  استخدام  در  یا   ها بچه   مدرسه،  درهای  از  خارج.  شودمی

  به   که   کودکانی   نیز،   مدرسه  زیرزمین  در  نشدنی، حل  خانوادگی   مصائب   درگیر

 بسته  محیط و  مدرسه درون  اما . کنندمی باز  فاضلاب به  را خود راه  گنج  دنبال

 را  شانزندگی  توانندمی  که  هستند  استعدادی  با  هایبچه  آنها  میتما  ها،کلاس

  نمایش   معبر  از  تا   نیست  آن  پی   در  خورشید.  دهند   قرار  متفاوت   مسیری  در

  پشت   مجیدی.  برانگیزد  را  بیننده  ترحم  کودک،  چند  برای  آمده  پیش  سختی

 محتوم  سرنوشت  و   تلخ   زندگی  راوی  جسورانه  و   ایستدمی  هایش شخصیت 

 .  آنهاست

 (1392زاده )سهیلی  حسینبه کارگردانی  باران    آوای

 ایدقیقه  45  قسمت  40  در   که  است  ایرانی  تلویزیونی   مجموعه  نام   باران  آوای

  این   .است  شده   تولید  ایرانمیاسلا  جمهوری  سیمای  3  شبکه  در  پخش   برای

  دنبال   به  و   بازگشته  ایران  به  ها سال  از  پس   است که  مردی  زندگی   پیرامون  فیلم

می  و   گردد می  خود  گمشده  دختر او  متوجه  همسر  و  خواهرزاده  که  شود 

ها  درستی از دخترش مراقبت کنند و او به دلیل آزار و اذیت آناند بهنتوانسته 

 . گری درآورده استهای تکدیاز خانه فرار کرده و در نهایت سر از جمع گروه

روایتگر زندگی دختری به نام باران است که به دلیل قرار گرفتن در    آوای باران

اش  شود که مسیر زندگیهای مختلف، گرفتار ماجراهایی میشرایط و موقعیت

شناسانه به معضلی اجتماعی  دهد. این مجموعه نگاهی آسیبرا به کلی تغییر می
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به ما  جامعه  در  که  میدارد  مشاهده  گسترده  همچناطور  و  بهشود  صورت ن 

زاده به مردانی همچون شکیب  در این سریال، سهیلی  .نشده باقی مانده استحل

می میاشاره  را  کودکان  که  و  کند  .  سازندمی  گدا   و   دستفروش  آنها   ازخرند 

هایی مانند طاها، نادر، زیور و فرید که از مخاطب در جریان داستان شخصیت

چالش با  و  هستند  جامعه  مرفه  مشکقشر  و  دستها  خود  نرم لات  وپنجه 

کنیم و  گیرد. در بخشی از سریال نیز به جنوب شهر سفر میکنند، قرار میمی

سرپرست را نگهداری و شویم که شکیب در آنجا کودکان بیای میوارد بیغوله 

زاده که سهیلی  رسدچنین به نظر می  .کندکشی میدار از آنها بهرههمانند برده

آوا نویسندگان سریال  الهام  و  اثر  این  برای ساخت  الگویی جهانی  از  باران  ی 

اند. این سریال به طور مستقیم از رمان الیور تویست اقتباس شده است؛  گرفته

با این تفاوت که در اینجا، باران جایگزین الیور شده و نقش کودک گدا را بازی  

  کند و شکیب نیز همان شخصیت فاگین است که در بستر ایرانی بازسازی می

 .شده است

 (1925شودزاک )  بی   ارنست  و کوپر   مریان  به کارگردانیعلف  

  محصول  سفید سیاه و  صامت فیلمی  : 1زندگی  برای ملت  یک  نبرد : علف یا  علف

  های فیلم  نخستین   از  که  است،  آمریکا  متحده   ایالات  (1304)  1925

 ایل   طوایف  از  احمدی بابا  طایفه  کوچ  به  فیلم  این.  آیدمی  شماربه  نگارانهمردم

  ارتفاعات   و   هاگذرگاه  از  بختیاری  عشایر  با   همراه  دوربین  و  پردازدمی  بختیاری

  برای   بختیاری،  و   چهارمحال   استان  در  سردسیر  از  تا   کرده   عبور  گذر سخت 

  .شوند  منتقل  خوزستان  استان  در  طایفه  این  گرمسیر  به  چراگاه  به  دستیابی

 به  بختیاری  ایل   از  بابااحمدی  طایفه  کوچ  تصویری  روایت  فیلم،   این  هدف 

 
1 Grass: A Nation's Battle for Life 
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  از   که  است،  اصلی  شخصیت  عنوانبه  لطفعلی  پسرش  و  خان  حیدر  سرپرستی

  محدوده  .شودمی  محسوب  مشارکت  با  همراه  مشاهده  میدانی  تحقیقات  نوع

  اساس  بر .  است  مسجدسلیمان  و   لالی   کوهرنگ،های  شهرستان   مطالعه   مورد

شمار   همراه به  مرد  و  زن  نفر  هزار  پنجاه  از  بیش  روکوچ  افراد  تعداد  علف،  فیلم

 بیش  فاصله  به  بختیاری  و  چهارمحال  سمت  خوزستان به   از  را  کوچ  احشام،زیاد  

  طایفه   .کردند  آغاز(  ماه  اردیبهشت  اوایل)  بهار  فصل  در  کیلومتر  500  از

 در  بختیاریهای  کوه  طرف   به  امروزی  سلیمان  مسجد  از  بختیاری  حیدرخان

.  جنگندمی  زندگی   برای  کهمیمرد  کنند؛می  حرکت   بختیاری  چهارمحال  استان

.  است  اتحاد  همدلی و  کوشش،   تلاش،  دید  توانمی  آنها  از  فیلم  این  در  آنچه

 حیدرخان  بختیاری،  موسیقی  و   سرسخت، رقصهای  مسیر  از  بختیاری  ایل  عبور

  کوشش،   و   تلاش  سخت،  العاده  فوق  و   برفی  مسیرهای  پسرش،  و  بختیاری

  نظر،  مورد  مقصد   و   هدف   به   رسیدن  برای  ایل  اعضای میتما  همدلی   و   وحدت

  و   کارون  خروشان   رودخانه  از  عبور  گوسفند،  گاو،   بز،   شامل  حیوان  هزار  500

  با   قایق   ساخت  و   کارون  رودخانه  از  گله  دادن  عبور  برف،  از  پوشیدههای  کوه

  و   کنندمی  کار  مسیر  این  در  مردان  همپای  که  زنانی  غیرت  و  تلاش  مشک،

  9  فرزند   و  حیدرخان  .هستند  فیلم   اینهای  جذابیت  از  دیگر  یصحنه  صدها 

  کودک   و  مرد  و  زن  هزار  50  همراه  به  شودمی  نامیده  لطفی  که  لطفعلی  اش،ساله

  و   خروشان  هایرودخانه  از  شتر  و  گوسفند  اسب،  بز،   میلیون  نیم   همراه  به

چیزی که در این فیلم مشهود است،   .کنندمی  عبور  برف  از  پوشیده  هایکوه

ها در یک قرن گذشته کار و فعالیت کودکان به عنوان بخشی از فرهنگ خانواده

 در ایران است که از منظر پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
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 (1401مجموعه تلویزیونی مهمونی به کارگردانی ایرج طهماسب )

  نویسندگی،   به  محور  گوو گفت  ژانر  در  ایرانی  تلویزیونی  مجموعه  یک  مهمونی

 شبکه   رسانه  در  1401  نوروز  از  که  است  طهماسب  ایرج  گریمجری  و  کارگردانی

 اخیرا   طهماسب  شد. داستان به این صورت است که آقایمی  پخش  نماوا  خانگی

  عروسی   سالن  یک   جدیدش  منزل  همسایگی   در  و  کرده   مکان  نقل  جدید   خانه  به

  سالن   این  کارکنان  آنها  اکثر  که  جدیدی   عروسکی های  شخصیت .  دارد  قرار

  رقم   را  جذابی  و  متفاوتهای  اتفاق   و  شده  اضافه  او  زندگی  به  هستند  عروسی

ای معرفی  های عروسکی متنوع و نوآورانه در این مجموعه، شخصیت    .زنندمی

نام دارد؛ پسری کوچک که فرزندخوانده قیمه    "بچه"ها  اند که یکی از آنشده

گل او  کلاه  است.  و  فر  موهای  مشکی،  و  درشت  چشمانی  با  است  فروشی 

حصیری. بچه معمولا  عصبی است و بر سر مسائل مختلف با دیگران مشاجره و  

ش  ، اما درونش قلبی مهربان و ظاهرکند میاز الفاظ ناپسند استفاده    نیز  اهیگ

از همه، طهماسب  استمعصوم    ایپسربچه بیش  او  دارد.  ، هرچند  را دوست 

 .پردازدگهگاه با او نیز به مشاجره می

 نقدی بر سینمای ایران در مقوله کار کودک 

اشاره شد صورت خواهد گرفت.  تر در این بخش نقدی کوتاه بر آثاری که پیش

لازم به ذکر است که این نقد قطعا  نقدی تخصصی و از منظر یک منتقد فیلم  

های حاصل از پژوهش و آثار منتشر ای بین دادهو سینما نبوده و صرفا  مقایسه

شده است که از دید محقق به عنوان پژوهشگر و کنشگر اجتماعی صورت گرفته 

 است.

پیش که  فیلمهمانطور  تاکنون  شد،  اشاره  کار تر  محوریت  با  متعددی  های 

کودکان در ایران و سایر کشورها ساخته شده است که ما متناسب با فرهنگ  
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ای از برخی آثار منتشر شده را ارائه کردیم. در مجموع حاکم بر جامعه، خلاصه

و به نظر شخصی محقق، سینمای ایران در به تصویر کشیدن مسائل مربوط به 

آن  کو عمده  علت  است که  بسیار ضعیف عمل کرده  کار  عدم  میدکان  تواند 

که  بهره باشد  فیلمسازی  عرصه  به  ورود  از  پیش  میدانی،  مطالعات  از  گیری 

های خام و دور از واقعیت است. برای مثال، در بسیاری  ماحصل آن تولید داده

فیلم باز  به  دیدگاه  این  گدایان،  ملکه  و  باران  آوای  همچون  تزریق ها  یننده 

شود که کودکان کار تحت پوشش یک باند و مافیا قرار دارند و صاحب کاری می

کند. با توجه به میوجود دارد که شب به شب اموال این کودکان را تصاحب  

توان می  و دور از ذهن نیست، اما آیا واقعأ تنوع جمعیت، این احتمال اصلا بعید  

رغم اینکه هر  ن به این سؤال خیر است. علیاین دیدگاه را تعمیم داد؟ جواب م

اما   دارد،  وجود  آنان  کار  از  استفاده  سو  و  کار  کودکان  با  رابطه  در  احتمالی 

توان با قاطعیت، بر اساس چند سال پژوهش میدانی و هم صحبتی با صاحب  می

نظران حوزه کار کودک، چنین بیان کرد که بیشتر و یا همه این کودکان با  

کنند و چیزی تحت عنوان مافیا، عملا  میهای خود زندگی  خانوادهوالدین یا  

و ساخته _  است  یپایین  یا اگر وجود دارد در نسبت بسیار_  وجود خارجی ندارد  

تواند دلایل متعددی داشته باشد  میذهن فیلمسازان و جامعه است که آن هم  

ین است که جامعه  گنجد؛ اما گاه حاصل القای این دیدگاه اکه در این بحث نمی

تر نکردن صاحب کار و مافیای پشت پرده، از هرگونه کمک به  با توجیه چاق 

درباره وضعیت آنان بپرهیزد و با این توجیه خود را تبرئه    تأملکودکان کار و  

ای گرفته  با چهره  یکی از پسرها های دوستانه خیابانی،  گووگفتکند. در یکی از  

. این  "همه ما رو بدبخت کرد  لعنتیاین شکیبِ  "آمد و کنارم نشست و گفت

جمله شاید یک دیالوگ ساده به نظر برسد، اما نشان از دید جامعه دارد. در 

هاتون رو به  این مدت بارها با واژه شکیب مواجه شدم. شکیبتون کجاست؟ پول
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دم چون میره تو جیب شکیب! با اینکه بیش دین؟ من بهت پول نمیمیشکیب  

گذرد، اما اثرات قدرتمند فیلم و سینما  میاز پخش سریال آوای باران    از ده سال

توان به راحتی از ذهن جامعه پاک کرد. گاه سبک زندگی کودکان کار  را نمی

زند. این درست است میهای غلط ما  ی بر فرضیه تأییدای است که مهر  به گونه

های خود بر محله  ها با هم و گاه با یک ماشین بهکه اکثر کودکان کار شب

گردند، اما این به معنی زندگی در یک خانه و تحت نظر یک صاحب کار  می

زندگی   شهر  جنوب  در  کودکان  این  اغلب  نیست.  برای میمشترک  و  کنند 

هزینهصرفه در  سرویس  جویی  مشابه  ماشینی  برابر  میها  دو  با  گاه  و  گیرند 

روند و آنجا از  میهای خود  هنشینند و به سمت محلمیگنجایش ماشین در آن  

شوند. این قضیه بیشتر در خصوص کودکان کوچکتر و دخترها  مییکدیگر جدا  

روند و معمولا  پسران بزرگتر که گاه تا بامداد  میصادق است که زودتر به خانه 

 گردند. میمشغول کار هستند به تنهایی و یا با اتوبوس به خانه بر 

ف در  که  دیگری  مسائل  تصویر  یلماز  به  بزهکار  است،  حوزه مشهود  این  های 

شروع   سکانس  این  با  خورشید  فیلم  مثال،  برای  است.  کار  کودکان  کشیدن 

شود که چند کودک کار در حال باز کردن لاستیک یک ماشین و دزدیدن  می

ارتباطی   پوشیده نیست که فقر و بزهکاری  بر کسی  آن هستند. این واقعیت 

د بتوان چنین گفت که احتمال بزهکاری در افرادی که تنگاتنگ دارند و شای 

وضعیت اقتصادی نامساعدی دارند بیشتر است، اما به عقیده من، نباید کودکان  

کار را با این ویژگی به عنوان یک ویژگی بارز معرفی کرد. در مدت پژوهش، ما  

مواجه شده کودکانی  دزدی، جیببا  سابقه  که  تخلفات ایم  انواع  سایر  و    بری 

اند که شاید مشاهده چنین رفتارهایی در کودکانی که بسیار اجتماعی را داشته

آن دسته  ءآسیب دیده هستند دور از ذهن نباشد، اما به عقیده ما، این نیز جز
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شود و تصویر کودکان  میای اغراق آمیز بیان  ها به گونهمسائلی است که در فیلم

 سازد. میکار را بیش از واقعیت مخدوش 

کاستیلیع  که رغم  داشت  نظر  در  باید  اما  ایران،  سینمای  در  متعدد  های 

پرداختن به مسائل اجتماعی موضوعی ارزشمند و قابل احترام است. چه بسا 

شوند که تأثیرگذاری مثبتی بر جامعه دارند  میکه در این بین، آثاری نیز خلق  

لم خورشید را از آثار  کشند. به شخصه، فیمیو واقعیت مسائل را بهتر به تصویر  

دانم. از نقاط قوت این فیلم آن است که پیش  میخوب مرتبط با کودکان کار  

از فیلمسازی در آن تامل شده و بازیگران اصلی که نقش کودکان کار را ایفا  

های خود  اند و نقش کنند از بین همین کودکان در عالم واقع انتخاب شدهمی

این فیلم در اواخر حضور من در عرصه منتشر شد و  اند. را در عالم واقع زیسته

تقریبا  به شناخت قابل توجهی از کودکان کار و زندگی آنان رسیده بودم؛ به 

بینی و ملموس بود های فیلم برایم قابل پیشهمین خاطر بسیاری از سکانس

نظرم   به  چنین  توانسته  میو  جانبه،  همه  دیدی  با  کارگردان  که  رسید، 

ز زندگی کودکان کار که از نظر دور مانده را به تصویر بکشد. با این  هایی ابخش

پیش آثار دیگر  حال، همانگونه که  بسیاری  مانند  نیز  فیلم  این  شد،  اشاره  تر 

تصویر شفاف  فیلمی تحسین برانگیز است که هایی دارد، اما در مجموعکاستی

 دهد. میتری از کودکان کار را در مقابل بیننده قرار 

، برنامه  شدپخش می   های اخیردر سالهای تلویزیون ایران که  از دیگر برنامه

با نمک و   این برنامه کاراکتر  مهمونی به کارگردانی ایرج طهماسب است. در 

رغم نقدهای  محبوبی به نام بچه وجود دارد که نماینده کودکان کار است. علی

دن شخصیت آن، من به عنوان متعدد بر این کاراکتر و گاه نقد بر اغراق آمیز بو

هایی  پردازی شده و اغراق یک پژوهشگر متعقدم که بچه بسیار خوب شخصیت

شود برای محتوای طناز و نقش این عروسک لازم است. من در این  که دیده می
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بینم که به نظرم حاصل یک تامل  میهایی از شخصیت بچه را  برنامه ویژگی 

را که از بسیاری جهات مانند کودکان کار  عمیق در دنیای کودکان کار است؛ چ

ها زندگی کرده  کودکانی که من با آن  اکثردنیای واقعی است. بچه، مانند تقریبا   

زند که باید  میهایی  رود و حرفمیام پرخاشگر است، خیلی زود از کوره در  

  5ی رضا افتادم، پسر  سانسور شود! اولین بار که بچه را دیدم یاد خواهر زاده

آمد، اما  میهای درشت و صورت مظلوم که به نظرم خیلی آرام  ساله با چشم

همین که در واکنش به آزار یکی از کودکان دهانش را باز کرد متوجه شدم که 

دایره لغاتش بسیار وسیع تر از تصور من بوده است. اکثر کودکان کار همین  

بچه خیلی زود عصبی  ، پرخاشگر و مسلط به الفاظ رکیک. در این برنامه  طورند

بخشد که این ویژگی هم در  میکند و  میشود و خیلی زود هم فراموش  می

معامله   است،  کار حسابگر  کودکان  مانند همه  است.  ملموس  کودکان  دنیای 

کاسب  می را  خود  و  آنان  میکند  از  و  دارد  تعصب  خود  نزدیکان  روی  داند، 

گاه به رفتارهایی چون حیوان آزاری    کند، اهل دعوا و بزن بزن است،میمراقبت  

زورگویی   و  است  قلدر  دارد،  تهدید  میگرایش  کند، محترمانه حرف میکند، 

نمایی   مظلوم  کنند،  تصور  بچه  را  او  ندارد  دوست  نیست،  ساده  برایش  زدن 

تو رو  "کند با ترفندهای خودش و با چشمان مظلوم و لفظ  میکند، سعی  می

کند که از او گل بخرند و چنانچه به هدف خود نرسد    را متقاعد   دیگران"  خدا

هایی است که برای سن او تعریف نشده  . بچه پر از دغدغهروداز کوره در می

شدن است و به محبت و دست    تأیید کند، بچه نیازمند  میاست و او را مضطرب  

  نوازش طهماسب و مهمانان نیاز دارد.

ی متعدد دیگری نیز به مسئله کودکان کار  ها علاوه بر موارد فوق، کالا و رسانه

هایی در این رابطه نوشته شده و مجلاتی  ها و رماناند. برای مثال کتابپرداخته 

مانند نان و قلم به صورت اختصاصی به این مسئله پرداخته اند که هر یک از 
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را در زمینه پرداختن به مسائل کودکان  این کالاها به نوبه خود نقش مهمی  

های مختلف، چیزی که این روزها بسیار دیده  کنند. در بین رسانهمیجرا  کار ا

های اجتماعی مختلف تر جامعه در شبکه شود، حمایت از حقوق افراد ضعیف می

اینستاگرام  در  را  کار  کودک  لحظه هشتگ  همین  در  اگر  مثال،  برای  است. 

از   بیش  یافت    75جستجو کنیم،  مرتبط  ای میهزار پست  در  ن شرایط شود. 

ها مانند یک خبر به سرعت جامعه در نقش خبرنگار بوده و هر یک از این پست

اند که در آن مشکلات  های مجازی محیطی را فراهم کردهشود. شبکهمیمنتقل  

های  شوند، گروهمیشود، مسئولان این مشکلات سرزنش  میکودکان کار بیان  

از کودکان کار شکل   با کودکان کار و چگونگی    و  گیردمیحمایت  رابطه  در 

شود. اگرچه از دیگر سو، همین فضای مجازی  میسازی  تعامل با آنان فرهنگ

سبب خلق شکل جدیدی از کودک کار تحت عنوان کودکان کار مجازی شده  

است که تحت تعلیم و به خواست خانواده ویدئوهایی را در این فضاها منتشر و  

 کنند. میکسب درآمد  از این طریق برای خانواده

فرهنگی میدر جمع نتیجه گرفت که در فرهنگ بندی کالاهای  توان چنین 

از دیرباز مورد توجه بوده و همواره مورد ستایش    -ایرانی اسلامی حاکم، کار 

بیشتر   به کودکی کردن  نسبت  این فرهنگ، کار کردن  در  است.  داشته  قرار 

ده نوعی حسن و یکی از دلایل توصیه شده است و کار کودک در بستر خانوا

های اخیر، با توجه به تغییر شکل کار کودکان و  فرزندآوری بوده است. در سال

ها از حقوق خود و دیگران، جامعه به رشد آگاهی مردم و مطلع شدن انسان

سمتی رفته است که نسبت به کار کودکان حساس شده و آن را مورد نقد قرار 

به   منظور  بدین  و  است  در  شکلداده  سعی  مختلف  کشیدن های  تصویر  به 

ها بدون آگاهی درست اما از آنجا که بسیاری از این تلاش  وضعیت موجود دارد؛
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از وضعیت موجود اتفاق افتاده است، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کودکان  

 کرده است. نیز تر اوضاع زندگی آنان را وخیم کار نکرده، بلکه

 اجتماعی -های نظریمدلها بر اساس توضیح یافته

 نظریه انتقادی هابرماس 

های اصلی  شناس برجسته معاصر، از چهرهیورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه

انتقادی به  رود و آثار او تحت تأثیر پراگماتیسم آمریکایی نیز  شمار مینظریه 

کنش  شده در اندیشه هابرماس، نظریه  ترین مفاهیم مطرحقرار دارد. یکی از مهم

گیرد  گری زبان صورت میاست؛ شکلی از تعامل اجتماعی که با میانجی  تباطیار

 .است های تفاهمیدستیابی به فهم مشترک و کنشو هدف آن 

کنند  وگو و استدلال عقلانی، تلاش میدر کنش ارتباطی، افراد از طریق گفت

به درکی مشترک برسند و بر اساس آن به همکاری بپردازند. این نوع کنش،  

استراتژیکبرخلاف   برای تحقق  کنش  بلکه  پیشبرد منافع شخصی،  برای  نه   ،

ش استراتژیک  بیان دیگر، اگر در کنفهم و رهایی انسانی طراحی شده است. به 

کنند، در کنش ارتباطی محور تعامل، تفاهم  افراد صرفا  اهداف خود را دنبال می

 .و درک متقابل است

  بستر  در  که   شودمی  اطلاق   رفتاری  به  اجتماعی   کنش   وبر،   ماکس   اندیشه  در

  نوع  این   او،  نظر  از.  کند می  پیدا  معنا   دیگران  با   ارتباط  در  و  اجتماعی   هایمحیط

  به   نسبت  فرد آگاهی   دیگران،  وجود  یا  حضور همچون  هایی ویژگی  دارای  کنش

  یورگن .  است  دیگران کنش از  آن  تأثیرپذیری  و   کنش بودن  دارمعنا  خود،  رفتار

  دو  به  را  اجتماعی  کنش  خود،  اجتماعی  پردازینظریه  بر  تکیه  با  نیز  هابرماس

  به  معطوف  کنش   و  موفقیت  به  معطوف   کنش:  کندمی  تقسیم  اصلی  دسته

 . تفاهم
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  در   "هدف  به  معطوف  عقلانی  کنش"  با  معادل  که  موفقیت  به  معطوف  کنش

 طریق   از  شخصی   اهداف  به  عامل  دستیابی  بر   هست،  نیز  وبر  مفهومی  دستگاه

  کنش  نوع  این.  است  متمرکز  مناسب  ابزارهای  از  گیریبهره  و  منطقی  یمحاسبه

 غیر  اشیاء  یا  طبیعت  آن  در  که  ابزاری  کنش:  شودمی  فرعی  یگونه  دو  شامل

  نیز   کنشگران  دیگر  آن  در  که  راهبردی  کنش  و   اند، تعامل  موضوع  انسانی

 . شوند می گرفته نظر  در هدف به رسیدن برای ابزاری عنوانبه

مقابل،   نقطه  تفاهم   کنشدر  به  چون    معطوف  اصطلاحاتی  با  کنش  "که 

تعاملی"یا    "ارتباطی می  " کنش  شناخته  گفتنیز  بر  و  شود،  استدلال  وگو، 

گیری فهم مشترک میان افراد استوار است. در این نوع کنش، برخلاف  شکل

ها  یابد، کنشکنش معطوف به موفقیت که بر اساس منفعت فردی سامان می

سویه میان کنشگران هماهنگ  آمیز و بر پایه توافق دواز طریق فرآیندهای تفاهم

در  می منافع  شوند.  تحقق  یا  پیروزی  پی  در  تعامل،  نوع  این  در  افراد  واقع، 

شخصی نیستند، بلکه تلاش دارند تا اهداف خود را در چارچوبی هماهنگ با  

 .درک و تعریف مشترک از موفقیت دنبال کنند

ارتباطی مفهوم    عقلانیت  قالب  در  هابرماس  نظریه  در  ارتباطی"که   " کنش 

می ارتباط تعریف  تحریف  به  منجر  که  است  موانعی  زدودن  معنای  به  شود، 

بهمی کلی  شوند.  گفتبیانی  نظمی  بر  مبتنی  ارتباطی  عقلانیت  وگومحور  تر، 

ها دفاع نمایند  است که در آن، افراد بتوانند آزادانه افکار خود را بیان کنند، از آن

گو از طریق زبان متجلی وکه گفتاز آنجا    .و در برابر نقد نیز پاسخگو باشند

شود، زبان در فلسفه هابرماس نقشی بنیادین دارد. بر این اساس، او برای می

در    .شرایطی خاص قائل است تا اعتبار کنش ارتباطی تضمین شود  گووگفت

اندیشه هابرماس، اعتبار کنش ارتباطی وابسته به رعایت سه معیار اساسی است 

اند.  الاذهانی در ارتباطونی، جهان عینی و جهان بینکه به ترتیب با جهان در
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نیت به  که  است  صداقت  نخست،  گفته معیار  مطابقت  و  گوینده  با  مندی  ها 

می مربوط  او  درونی  مطابقت  باورهای  با  که  است  حقیقت  دوم،  معیار  شود؛ 

می سنجیده  عینی  واقعیت  با  سخن  یا  محتوای  درستی  سوم،  معیار  و  شود؛ 

است که هنجارهای    مشروعیت  با  انطباق سخن  و  اجتماعی  پذیرش  بر  ناظر 

پذیرفته و  بینمشترک  سطح  در  این  شده  هابرماس،  باور  به  است.  الاذهانی 

تنها در شرایطی محقق می شوند که کنش کلامی در بستر وضعیت  معیارها 

های  گفتمانی آرمانی شکل گرفته باشد؛ شرایطی که در آن، ارتباط آزاد از سلطه 

از  بیرونی   رهایی  و  سیاسی،  یا  اقتصادی  ساختاری،  فشارهای  مانند 

شناختی یا شناختی فراهم شده باشد.  های درونی مانند موانع روانمحدودیت

آن  برای  این،  بر  از  افزون  باید  شود،  تلقی  معتبر  ارتباطی  کنش  یک  که 

های رفتاری گوینده دور باشد تا صداقت آن آشکار گردد، قابلیت آزمون  تناقض

تا  دا باشد  انتقادپذیر  همچنین  و  شود،  سنجیده  آن  حقیقت  تا  باشد  شته 

اجتماعی اعتبار  و  در  مشروعیت  شود.  گذاشته  داوری  و  تجربه  محک  به  اش 

گیرد؛ زیرا کنش نتیجه، کنش ارتباطی در نقطه مقابل کنش استراتژیک قرار می

ذاری یا  استراتژیک بر دستیابی به منافع فردی و کسب موفقیت از راه تأثیرگ

ی همکاری که کنش ارتباطی بر پایهکشی از دیگران استوار است، حال آن بهره

پذیرش  مورد  و  متقابل  عقلانی،  تفاهمی  به  رسیدن  برای  مشترک  تلاش  و 

 .گیردهمگان شکل می

  تقابل   در  را 2نظام   و 1زیستجهان  مفهوم  دو   ارتباطی   کنش   تئوری  در  هابرماس،

جهان زیست در حقیقت واسطه یا فضای نمادینی  .  کندمی  مطرح  همدیگر  با 

و   حمایت  آن  درون  در  شخصیت  و  اجتماعی  همبستگی  فرهنگ  که  است 

 
1 Life World 
2 System 
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  و   ارتباطی  کنش   و   معنی  جهان  همان  باید   را  زیستبازتولید می شود. جهان

 برای  مکمل  مفهوم  یک   که  جهانی   دانست،  ها انسان  بین   ذهنی   رابطه  و  توافق

.  گیردمی  صورت  ارتباطی  کنش   آن  در  که  است  فضایی   و   بوده  ارتباطی  کنش

  ارتباطی  متقابل   هایکنش  و   فرهنگی   تجربیات  از  ایحوزه  شامل  فرایند  این

 تمام   برای  ایپایه  و  هستند  آشنا  ذاتا   و  درک  قابل  اساسی  طوربه  که  بوده

از   عبارت  فرایند  این  اساسی   هایمولفه.  روند می  شماربه  زندگی   تجربیات

)جهان    و  شخصیت  فرهنگ، ذهنی  )جهان(،  عینی  قلمروهای  و  است  جامعه 

بر می در  را  ما(  هنجاری )جهان  و    از   زیستجهان  فرهنگی   جزءگیرد.  خود( 

 از   شخصیتی  جزء  و   عینی   جهان   در  ارتباط  از  جامعه   جزء  الاذهانی، بین  ارتباط

  فرایند  همان  یستم،س  یا  نظام  اما.  آیدمی  دست   به  درونی  جهان  در  ارتباط

 کرده  تسخیر  را  زیستجهان  از  ایعمده  هایحوزه   که  است  ابزاری  عقلانیت

شود، نه بازتولید نمادین و ویژگی شاخص  است و به بازتولید مادی مربوط می

هابرماس عقیده دارد که تمایز و    .ایآن کنش راهبردی است نه کنش مفاهمه

زیرنظام را در پی داشته تفکیک وابسته به جامعه، پیدایش چهار نظام فرعی یا 

ام حوزه ظنظام اقتصادی، زیرنظام سیاسی، زیرنظام حوزه عمومی و زیرن است: زیر

زیرنظام بین  اساسی  جدایی  یا  واگشایی  نوعی  دیگر  سوی  از  های  خصوصی. 

های حوزه دهند از یک سو و زیرنظامظام را تشکیل میاقتصادی و سیاسی که ن

تشکیل می را  زیست  جهان  که  و خصوصی  به عمومی  دیگر  در سمت  دهند 

اند و هر زیرنظام با توجه  ها به یکدیگر وابستهخورد. تمامی این زیرنظام چشم می

شود و در عین حال بابت چیزهایی که  کند تخصصی میبه آنچه که تولید می

زیرنظام نمیتولید   سایر  به  تولید کند  پول  اقتصاد  نظام  زیر  است.  وابسته  ها 

کند، زیرنظام حوزه عمومی نفوذ تولید کند، زیرنظام سیاست قدرت تولید میمی

زیرنمی تولید میظکند و  اما واسطهام حوزه خصوصی تعهد  یا همان  کند.  ها 
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با    هم برابر نیستند.  تولیدات نظام )پول و قدرت( از نظر توانمندی و ظرفیت با

جهان و  نظام  فزاینده  جدایی  و  واسطهواگشایی  خود زیست،  آن  تبع  به  و  ها 

زیست( سیطره های دوم )جهانها و زیرنظام )نظام( بر واسطه  های اول زیرنظام

 "زیستمستعمره شدن جهان"یابند که هابرماس این فرآیند را به عنوان  می

  سیاست   اقتصاد،  داند،می  زیستجهان  از  جدای  را  نظام  که  برد. هابرماسنام می

  قدرت  که  است  معتقد   و  کرده  بندیطبقه  نظام  اصلی  اجزاء  عنوانبه  را  خانواده  و

  و   نظام   بین  تمایز  از  وی.  دهندمی  تشکیل  را  نظام  اساسی   عناصر  پول  و

  که   کند می  استدلال   و   کرده   استفاده   معاصر  جامعه  از  انتقاد  برای  زیستجهان

  نظام  درون  در  زیستجهان  از  وسیعی  هایحوزه  پیشرفته،  داریسرمایه  عصر  در

در  است.    شده  بازسازی  قدرت  نظام   و  اقتصادی  سیستم  حسب  بر  و  مستحیل

گیرد  بندی باید گفت که بدون جهان زیست هیچ ارتباطی صورت نمییک جمع

 د. شوگاه جهان زیست بازتولید نمیو بدون کنش ارتباطی هیچ

سرمایه در  حوزه امروزه  متأخر  گستردهداری  زیست  های  جهان  از  حوزۀ )ای 

عمومی، آموزش و پرورش، شهروندی و مانند آن به مثابه ساختارهای بیرونی  

گردند و  ای پول و قدرت بازتولید میهبه کمک واسطه  (زیستمتعلق به جهان

های  د و به مثابه الزامندهمیها استقلال خود را از دست  در نتیجه، این حوزه

امروزه میان جهان زیست و سیستم کشمکش وجود    لذاآیند.  اقتصادی درمی

توان سیستم را اصلاح  ها میدارد و تنها از طریق کنش ارتباطی آزاد از تحریف

نبود بحران در صورتی است که در  .  کرد و جهان زیست را از استعمار نجات داد

خصوصی مبتنی بر منافع   یهی اجتماعی )متعلق به حوزهای مادکنار بازتولید

عمومی مبتنی بر    حوزۀافراد( بازتولید نمادین اجتماعی )متعلق به    یهیکسوی

اجتماعی  مادی  منافع مشترک افراد( نیز صورت گیرد؛ در حالی که بازتولیدهای  
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می انجام  قدرت  و  پول  طریق  از  و  است  کمی  نمادین  امری  بازتولید  گیرد، 

 . آیدماعی امری کیفی است و از طریق ارزش تعهدات به دست میاجت

)قبل و   در ایرانزیست در بحث سیستم و جهان گیری از الگوی هابرماسبهره

داری متأخر، های تاریخی آن با سرمایهبعد از انقلاب اسلامی( با توجه به تفاوت

ت تاریخ و جامعۀ  نیازمند بازسازی الگو و سازگار کردن آن با اقتضاها و الزاما

، قدرت برای اولین بار در حوزۀ اروپای غربیهای اجتماعی  ایرانی است. در نظام

داری، های مختلف از جمله در دورۀ سرمایهاقتصاد شکل گرفته است و در دوره

داری متأخر، دولت  همچنان این وضعیت حفظ شده است و حتی در سرمایه 

ترتیب،   این  به  و  ادغام شده  اقتصاد  آن در حوزۀ  ماندگاری  راستای  رفاه در 

داری پرداخته است. ه گسترش قدرت سرمایهواسط قدرت مانند واسط پول ب

در مقابل، در ایران قدرت برای اولین بار در حوزۀ سیاست شکل گرفته و برای  

و در اکثر مواقع نه تنها پول و قدرت با هم ادغام    باقی مانده استنیز  همیشه  

در    .انداند، بلکه در تضاد نیز قرار گرفته و بازار را نیز به استثمار در آوردهنشده

به مثابه اولین نهاد اجتماعی فراگیر   "دولت"اولین بار    ایرانتاریخ اجتماعی  

. این نهاد فراگیر در راستای شودکه خود از مذهب متاثر می  بروز یافته است

منافع یکسویه خود به تدریج نهادهای دیگر اجتماعی را به وجود آورده است، 

قضایی با تکیه بر    و   ی، حقوقی فرهنگهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی،  گروه

های دولت و مستقل از جامعه هر کدام بازتاب منافع دولت در جامعۀ  سیاست

گروهسیاست طبقات،  تمامی  اجتماعی  نظام  چنین  در  هستند.  ها،  محور 

ها و نهادها در یک رابطۀ اجتماعی عمودی )فرادستی دولت و فرودستی سازمان

زیست ایرانیان با محروم بودن از فرایندهای  نجهادر نتیجه    جامعه( قرار دارند.

است آمده  در  سیاست  حوزۀ  استثمار  به  ارتباطی،  معاصر  .  کنش  ایران  در 

ترین عامل در بحرانی بودن جامعه )به اشکال مختلف فرهنگی، سیاسی  اساسی



 ها پنهان است آنچه در پس روایت 138

 

 

و اقتصادی( این است که حوزۀ سیاست )نه حوزۀ اقتصاد( به قدری عرصه را  

تنگ فرهنگ  حوزۀ  جهان  بر  که  است  هدایت  کرده  و  شده  استعمار  زیست، 

های ارتباطی آزاد از سلطه بلکه  آمده از کنشهای به دستجامعه نه طی توافق

های راهبردی معطوف به منافع یکسویۀ حوزۀ سیاست صورت از طریق کنش

 گیرد. می

مداران در ساختار سیاسی ایران، جهان زیست همواره مورد استثمار سیاست

و کنش ارتباطی با مفاهیم غلط تعبیر شده است. به شکلی که نهادهای    بوده

اجتماعی همواره در جهت اهداف سیاست های دولت قرار داشته است. قبل از  

فک پرورش  کانون  دانش،  سپاه  مانند  نهادهایی  ایجاد  اسلامی،  ری انقلاب 

بنیاد مستضعفان، های امداد،  ... و بعد از انقلاب کمیتهکودکان، فرهنگسراها و

تماما توسط عناصر حاکمیت تشکیل شده و لذا تحت   های بهزیستی و...سازمان

های محوری، به عنوان جنبهاند و بیش از وظیفهنظارت حاکمیت قرار گرفته

اند. بر این اساس این تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به حاکمیت ایجاد شده

ی د کنش ارتباطی بین حاکمان و تودهی ایجانهاد هیچگاه به طور کامل زمینه

اند. در بخش نهادهای اجتماعی مرتبط با کودکان  مردم را در خود ایجاد نکرده

کار، نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی و یا شهرداری معمولا  در جهت 

پاک کردن صورت مسئله و حذف کودکان کار از سطح جامعه و حفظ ظاهر  

انجام د اقداماتی  بهبود اند و تلاشادهشهرها  های مؤثر چشمگیری در جهت 

گیرد. همچنین معیشت یا ایجاد زندگی مناسب برای این کودکان صورت نمی

سازمان شرایط برخی  بهبود  برای  جامعه  افراد  توسط  که  نیز  کوچکتر  های 

بنا به دلایل مختلف، یا منحل شده یا منزوی  ، زندگی اقشار مردم ایجاد شدند

وارد   یقابل قبول  حساسیت حقوق کودکان هنوز به طرز  اند و لذاهو مهجور ماند

ی ایران نظام سیاسی کشور نشده است. ضعف کنش ارتباطی در ساختار جامعه
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بروز   به  منجر  است  گرفت  صورت  قدرت  نهاد  توسط  آن  استثمار  بدلیل  که 

زیست جامعه شده و این بحران در تمامی ابعاد زندگی سیاسی،  بحران در جهان

 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم مشهود است. 

گیری در باب  کنند، تصمیمها اتخاذ میدر میان تصمیمات مختلفی که دولت

جهت از  فارغ  امری  نفسه مراقبت سلامت  فی  امر  این  نیست.  ارزشی  گیری 

می  عمل  آن  مبنای  بر  و  است  قدرتمند  منافع  نمیمحصول  و  از  کند  تواند 

-ی داشته باشد. درک و شناخت تأثیر فاحش و تعیینگریز  سیاستپیامدهای  

ثر از اعضای قوه  ر مرکز دستگاه دولت که ظاهرا  متأ کننده قدرتمندان مستقر د

سرمایه جامعهمجریه  قبول  قابل  تحلیل  هرگونه  برای  شناسانه داری هستند، 

اجتماعی و  های  ها و برنامههای سیاستدرباره فرآیند تولید، بازتولید و ناکامی

های سلامت از نقش و جایگاه محوری برخوردار  برای کاهش نابرابری  ،سلامت

دقیق عبارت  به  نابرابریاست.  میتر،  را  غیرمستقیم های سلامت  پیامد  توان 

داری آن تفسیر و  رفتارهای همواره سازگارِ اعضای قدرت و قوه مجریه سرمایه

های  فرضیه حرامزاده"تحت عنوان  تلقی کرد که گراهام اسکمبلر این مسئله را  

غیر از مناسبات    به صورت مفصل در کتاب خود بحث کرده است.   "1حریص 

مناسبات   سلامت،  نابرابری  کننده  ایجاد  متعدد  عوامل  میان  در  طبقاتی، 

روند. برای مثال، عموما زنان  مل به شمار میاجنسیت و قومیت از مهمترین عو

گیری مجریه های تصمیمی قدرت و در ردههای اقلیت در اعضا و اعضای گروه 

 . ای ندارند و این وضع کماکان ادامه یافته استدار نمایندهسرمایه

اقدامات به عمل آمده برای کسب موافقت و دخالت عموم درباره اصول زیربنایی  

برای  لازم  معیارهای  سلامت،  مراقبت  زمینه  در  منابع  تخصیص  به  مربوط 

 
1 Greedy Bastards Hypothesis 
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را   نشده  تحریف  نمیمفاهمه  نظر  بیاندر  بنابراین،  و  مناسبات  گیرد  کننده 

توانند عینا  مناسبات مذکور را بازسازی زیربنایی قدرت هستند و در واقع می

های ناظر به در نظر گرفتن معیارهای لازم  کنند. مهمتر از همه اینکه، مناقشه

ه برای سهمیه بندی، لزوما راه مثبتی برای قدرت بخشیدن به کل جمعیت ارائ 

مینمی برعکس،  بلکه  ارزشکند،  شدن  مستعمره  بیانگر  جهان توانند  های 

زیستی باشند که تا امروز در برابر روند عقلانی شدن مقاومت ورزیده اند. در  

منظور   به  جامعه  قبول  مورد  معیارهای  ایجاد  برای  اقدامات  بیشتر  مجموع، 

گرفتسهمیه انجام  نحوه  دلیل  به  سلامت  مراقبت  خدمات  آنبندی  ها ن 

جهان زیست را عینا  بازسازی کنند. علاوه بر    - های نظاماولویت  که  محکومند

این، در تلاش برای قرار دادن سیاست سلامت بر اساس یک شالوده منطقی،  

وجه کافی  به فرآیندها و منافع ناشی از عملکرد ایدئولوژی در جوامع طبقاتی ت

همچنین است.  نشده  م  مبذول  متخصصان  تمایل  برای عدم  سلامت  راقبت 

وقت    کمبودصرف وقت شاید همانطور که خودشان مدعی هستند، ناشی از  

نمونه حال  عین  در  مسئله  این  ولی  ساختار  باشد؛  چگونه  اینکه  از  ایست 

های جهان زیست  گیرد، دغدغهارتباطات به مدد سلسله مراتب قدرت شکل می

رف گرایی از جمله  مصشود و تعامل دچار تحریف می شود.  کنار گذاشته می

داری قرار  های سرمایههزینه کردن برای سلامت، در پیوند تنگاتنگ با جهش 

دارد و به آن وابسته است، در نتیجه منبع مناسبی برای مستعمره شدن جهان 

 . زیست به شمار می رود

اگر بخواهیم صرفا  مقوله جهان زیست کودکان کار و سلامت آنان را مورد بحث  

به دلایلی  یابیم که جهان دهیم، در میقرار   این کودکان توسط نظام  زیست 

ترین دلایل استعمار جهان مختلف مورد استعمار قرار گرفته است. یکی از مهم
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زیست کودکان کار، مسئله فقر و توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است. چنین 

ای است که  های تخصیص هزینه در دولت به گونهرسد که اولویتبه نظر می

استحکام کند.   به  کمک  دولت  ساختار  بیشتر  شکاف    هرچه  حالت،  این  در 

افراد جامعه شکل می  بین  عمیقی  گروهطبقاتی  و  های ضعیف جامعه،  گیرد 

بیشتری را تجربه می نتایج مطالعه نشان داده  محرومیت  کنند. همانطور که 

مت کودکان کار  است، فقر به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلا

نظریهعمل می  ادامه در  در  که  فقر مورد کند  عنوان فرهنگ  ای مجزا تحت 

های بحث قرار خواهد گرفت. در مجموع، دولت با توزیع نامناسب ثروت و هزینه

-های سیاسی و نظامی و... و نادیده های مختلفی چون بخشکلان در بخش 

بخش عموانگاری  رفاه  و  سلامت  مانند  دیگری  شدن های  مستعمره  به  می، 

جهان بیشتر  گروههرچه  میزیست  دامن  فقیر  اقتصادی های  نظام  در  و  زند 

از   های فقیر، روز به روز فقیرتر وافسارگسیخته ایران و تورم صعودی آن، گروه

آسیب سلامت  همچون  مسائلی  مینظر  که پذیرتر  حالیست  در  این  شوند. 

سلامت مواجه شوند، ساز و کار مناسبی  چنانچه این اقشار با مشکلات مرتبط با  

نیز برای این بخش از مسئله اندیشیده نشده است. بسیاری از کودکان کار یا  

های فقیری هستند که یا فاقد پوشش بیمه هستند و یا بیمه آنها به  از خانواده

  دهد ها را پوشش نمیقدری ضعیف و محدود است که باز هم بسیاری از هزینه

های غیر ایرانی و اتباع غیر قانونی هستند که نه تنها پوشش  ده و یا از خانوا

های درمان برای آنان با نرخی متفاوت و بیشتر محاسبه بیمه ندارند، بلکه هزینه

، اگرچه مهاجرت غیرقانونی عملی خلاف قانون توان گفتچنین میشود.  می

دهای مربوط تواند سبب تشدید این مسئله و پیامانگاری آن میاست و نادیده

به آن شود، اما لازم است کودکان را از این قاعده مستثنی کرد. کودکی که به  

زندگی می  از جهان  دلیلی در هر جایی  تمامی حقوق خود  هر  از  باید  کند، 
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اش  گیرنده مسیر زندگیبهرمند باشد، چراکه در سنی نیست که خود او تصمیم

هر جبر دیگری و حتی غیرقانونی در  بوده باشد و چنانچه به اجبار خانواده و یا  

کند، باید تا زمان رسیدن به سن قانونی از نظر مسائلی  این کشور زیست می

همچون سلامت و آموزش بدون هیچ محدودیتی بهره ببرد. اما متأسفانه در 

خصوص این کودکان نه تنها راهکارهای عملیاتی مناسبی در ارتباط با درمان  

بلکه است،  نشده  ابتدایی  اندیشیده  از  موارد  بسیاری  در  ترین حق خود آنان 

را  زمینه  کار  ناآگاهی کودکان  و  آموزش  فقدان  نیز محرومند.  آموزش  یعنی 

های  برای تشدید مشکلات سلامت آنان و روی آوردن هرچه بیشتر به درمان

کند. اگرچه در زمینه آموزش با برخی سازوکارها  سنتی و غیر علمی فراهم می

برخی از کودکان کار اتباع و فقیر تحت نظر آموزش و پرورش   امکان تحصیل

های مردم نهاد به آموزش و درمان  فراهم شده است و همچنین برخی سازمان

برای حق تحصیل و  مدونی اند، اما هیچ قانون مشخص و این کودکان پرداخته

مذهبی،   خانوادگی،  اجتماعی،  وضعیت  و  نژاد  از  فارغ  کودکان،  همه  درمان 

سیاسی و اقتصادی وجود ندارد؛ و تا زمانیکه دولت این حقوق را حقوق مسلم  

تمامی کودکان در نظر نگیرد، به مستعمره شدن جهان زیست آنان کمک کرده  

 است.

 نظریه فرهنگ فقر 

های نظری تأثیرگذار در تحلیل وضعیت یکی از چارچوب  "فرهنگ فقر"نظریه 

در    1لوئیس  اُسکاربار توسط  آید. این نظریه نخستین کودکان کار به شمار می

ارائه شد و خود او نیز بعدها به نقد و بررسی آن پرداخت. بر پایه    1959سال  

به بلکه  نیست،  اقتصادی  وضعیت  یک  صرفا   فقر  دیدگاه،  یک  این  به  تدریج 

 
1 Oscar Lewis 
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تبدیل می بهفرهنگ مستقل  افراد  آن  فرهنگی که در  تجربه شود؛  های  سبب 

دهند. از  مستمر محرومیت، نیروی روانی لازم برای رهایی از فقر را از دست می

شان را ندارند  رو، آنان اغلب توانایی و انگیزه کافی برای تغییر شرایط زندگیاین

 .مانندمیای معیوب از بازتولید فقر گرفتار و در چرخه 

 جهت  و  ساخت  با  "فقر  فرهنگ  خرده"   عنوان  به  بیشتر  را  فقر  فرهنگ  لوئیس

 افراد  به  نسل  به  نسل  که  است  کرده  معرفی  زندگی  روش  نوعی  و  خود  خاص

انزوا و عدم  گیری،  شود و دارای ابعاد روانی و اجتماعی مانند گوشهمی  منتقل

برند چیز  مردمی که در فرهنگ فقر به سر میحمایت خانواده از افراد آن است.  

کنند و در نتیجه درآمد زیادی هم ندارند. سواد آنها کم است زیادی تولید نمی

و معمولا  در سندیکاهای کارگری عضویت ندارند، عضو احزاب سیاسی نیستند،  

در ن  غالبا   شرکت  رفاهی  مؤسسات  بانک  کنندمیکار  از  بیمارستانو  ها،  ها، 

برند. نظر  ها و تالارهای هنری بهره بسیار ناچیزی میهای بزرگ، موزهفروشگاه

این مردم نسبت به بعضی از نهادهای طبقه حاکم منفی یا انتقاد آمیز است، از 

گیری و از خرده  رندگان جاه و مقام اعتماد ندارندپلیس بیزارند، به دولت و دا

دستگاهآنه و  نهادها  حتی  ویژگیا  این  نیستند.  امان  در  نیز  دینی  های  های 

 .  آوردفرهنگ فقر، مردم فقر زده را بالقوه پرخاشجو بار می

ست از کوتاهی دوران ا  های اساسی فرهنگ فقر عبارتدر سطح خانواده ویژگی

از کودکان  بودن  محروم  در حمایت  کودکی،  جنسی  روابط  شروع  لازم،  های 

سلطه سنین   از  خارج  و  آزاد  طور  به  هم  با  مخالف  دو جنس  زندگی  پایین، 

قرارداد و عقد ازدواج، رویداد زیاد ترک زن و فرزند، گرایش به اهمیت داشتن 

و در نتیجه آشنایی بیشتر با خویشاوندان مادری،    ا مرکزیت مادر در خانوادهزن ی

بار زورپذیر  افراد  که شخصیت  این  برای  زیاد  در   آید،  آمادگی  خلوت  نبودن 

رعایت حریم حرمت آن، تأکید بر لزوم همبستگی خانوادگی  عدم  زندگی افراد و  
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و یگانگی افراد آن هم تنها به زبان نه در عمل )زیرا همیشه میان برادران و  

و    ت برای به دست آوردن وسایل زندگیجریان دارد(، رقاب  کشمکشخواهران  

  .برای جلب مهر و محبت مادری  انفرزند  چشمی و رقابتهمچشم و  سرانجام،  

های فرهنگ فقر عبارتند از: احساس شدید  ترین ویژگی در سطح فرد، اساسی

شمردنبی کم  را  خود  و  بودن،  دیگران  به  متکی  درماندگی،  سایر    .ارجی، 

های فرهنگ فقر عبارتند از: محرومیت بسیاری از افراد از مهر و محبت ویژگی

رشد و  ساختمان  نظر  از  ساخت    مادر،  داشتن؛  دهانی  خصوصیت  شخصیت 

، سرگردانی فرد در شناخت جنسیت خود، یعنی این که به علت  "من"  ضعیفِ

  دهد؛   قرار  الگو  خود  برای  مرد  یانزدیک بودن یا درهم آمیختن نقش و ظاهر زن  

توجه زیاد و شدید  خوردن خشم و سایر احساسات آنی و شدید،  فرو  از  ناتوانی

اکنون همراه با ناتوانی از چشم پوشیدن موقت از بعضی چیزهای به زمان حال و  

گیری و خوشایند به خاطر چیزهای خوشایند بزرگتر در آینده؛ میل به گوشه

ها و قدرت  ری؛ اعتقاد به برتری جنس مرد در میان اکثریت آدمبینی قدَجهان

   .های روانی به مقدار زیادتحمل همه گونه ناراحتی

ی روانی و رفتاری خاصی را  هار دیدگاه اُسکار لوئیس، ویژگیب  فرهنگ فقر، بنا 

می شکل  خود  اعضای  میان  تجربهدر  نتیجه  در  اغلب  که  مداوم  دهد  های 

شناختی های روانآیند. از جمله این ویژگیمحرومیت و طرد اجتماعی پدید می

ن،  اعتمادی به خود و دیگراارزشی، بیتوان به احساس عمیق محرومیت، بیمی

)به دیگران، ضعف در ساختار هویتی  به  روانی  ضعیف(،    "من"ویژه  وابستگی 

آنی   احساسات  و سایر  مهار خشم  ناتوانی در  سردرگمی در هویت جنسیتی، 

انزواطلبی و   اشاره کرد. این شرایط روانی از یک سو به بروز رفتارهایی چون 

الگوهای رفتاری ای از  انجامد و از سوی دیگر، مجموعهسازی خود میمحدود

 .دهدفرهنگ شکل میخاص را در این خرده
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هایی نظیر گرایش به رفتارهای پرخطر توان با شاخصفرهنگ را میاین خرده

آمیز، باور به سرنوشت و تقدیرگرایی، اولویت دادن به نیازهای جسمی و خشونت 

آنی، بی تربیت نظامو  به آموزش رسمی و  اتکاتفاوتی نسبت  ی  مند کودکان، 

پذیر،  های غیرکلامی در تربیت، دایره واژگانی محدود و تحریکبیشتر به روش

توجهی  و بی  توانی در به تعویق انداختن رضایتجویی آنی و نا گرایش به لذت

 .نسبت به آینده و کمبودهای محیطی تعریف کرد

اشتغال   پایین،  دستمزدهای  چون  عواملی  بر  لوئیس  نیز،  اقتصادی  بُعد  در 

گذاری تأکید دارد. این شرایط اقتصادی اغلب  انداز و سرمایه، فقدان پسناپایدار

های مزمن، اختلالات رشد جسمی  با پیامدهایی چون سوءتغذیه، ابتلا به بیماری

و ورود زودهنگام به بازار کار همراه است.   بندی کودکان(در استخوان ویژه  )به

های  چار به استقراض با بهرههایی برای گذران زندگی معمولا  ناچنین خانواده 

شوند.  وم میدو خرید اجناس فرسوده و دست  ها سنگین، گرو گذاشتن دارایی

شود که آنان هم از نظر سواد و هم سرمایه  موجب می  این وضعیت، در نهایت

 .انسانی دچار فقر مضاعف شده و در نظام اقتصادی رسمی، جایگاه مؤثری نیابند

در تحلیل نظریه فرهنگ فقر درباره وضعیت کودکان کار، چهار فرضیۀ اصلی  

بی نخست،  است.  سوی مطرح  از  کودکان  این  رهاشدگی  یا  سرپرستی 

تأکید قرار میخانواده اصلی کار  هایشان مورد  به عنوان علت  گیرد. دوم، فقر 

نظر گرفته می خانوادکودکان در  نگاه جبرگرایانه،  این  اساس  بر  به هشود؛  ها 

فرزندانشان  قبال  در  خود  اخلاقی  تعهدات  ایفای  از  مالی،  ناتوانی  دلیل 

کنند. سوم، پدیده  محیط بیرون وادار میکار در  ها را به  مانند و ناگزیر آنبازمی

نشینی و گسست مهاجرت از روستا به شهر و پیامدهای آن، از جمله فقر، حاشیه

شود؛ در این صورت، ر کودکان معرفی میساز کاساختار خانواده به عنوان زمینه 

 های مهاجر و فقیر استدن خانوادهکار کودک نتیجه طبیعیِ به حاشیه رانده ش
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خرده  از  برخاسته  کار  کودکان  از  برخی  چهارم،  حاشیه فرهنگو  و  های  ای 

با آنشهری  نامتجانس  دارند.  نقش  فقر  بازتولید  تداوم  در  که هر اند که خود 

وانند در جای خود قابل تأیید باشند، در پژوهش حاضر و بر تچهار فرضیه می

کنندگان، فرضیۀ دوم از قوت بیشتری برخوردار است؛ اساس وضعیت مشارکت

ترین عامل سوق دادن  ویژه در شکل فشار معیشتی، اصلیبه این معنا که فقر، به

 .شودهایشان به سمت کار محسوب میکودکان و خانواده

این فرهنگ را برشمردیم   متعلقهای افراد  رهنگ فقر، ویژگیدر توضیح نظریه ف

به وضوح در مشارکت این خصوصیات  از  بسیاری  کنندگان مطالعه حاضر که 

شود. برای نمونه، پرخاشگری، کوتاهی دوران کودکی، محرومیت مشاهده می

حمایت از  شدید،  کودکان  رقابت  جنسی،  روابط  زودهنگام  شروع  لازم،  های 

، ناتوانی در کنترل خشم و سایر احساسات آنی و شدید، تمرکز فقدان محبت

مدت  های کوتاهپوشی موقتی از لذتبیش از حد بر زمان حال و ناتوانی در چشم

بینی گیری و جهانتر در آینده، میل به گوشه یابی به منافع بزرگخاطر دست به

ای مطرح شده  ههایی است که در این مطالعه با ویژگیمحدود از جمله ویژگی

توسط لوئیس درباره افراد گرفتار فرهنگ فقر همخوانی دارد. همچنین، شرایط 

،  است  های مرتبط با فرهنگ فقر که در نظریه مطرح شدهزیستی و سایر ویژگی

تواند بیانگر تأثیر فرهنگ فقر بر خورد که مینیز به چشم می  پژوهشدر این  

 .هایشان باشد کودکان کار و خانواده

 یه طرد اجتماعی نظر

 استفاده   با  اطلاعات  عصر عنوان تحت خود  مشهور پژوهش   در 1مانوئل کاستلز 

تحلیل   تجزیه  به  جهانی  مقیاس  در  فراوان  تجربی  شواهد  و   مطالعات  از   و 

 
1 Manuel Castells 
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 داریسرمایه  گیریشکل  و  جهانی  داریسرمایه   ساختار  تجدید  چگونگی

بر اساس نظریه .  است  پرداخته  ساختار  تجدید  این  منفی  تأثیرات  و   اطلاعاتی

شکل و  جهانی  بازسازی  این  منفی  پیامدهای  از  یکی  جامعه  کاستلز،  گیری 

ای، بروز فرآیندهای تمایز و طرد اجتماعی است که ریشه در روابط قدرت  شبکه 

 .و استثمار دارد

اجتماعی فرآیندی است که در آن گروه نهادهای  طرد  و  روابط  از  افراد  یا  ها 

جد فعالیتاجتماعی  در  کامل  مشارکت  از  و  شده  هنجاری  ا  و  عادی  های 

زندگی میجامعه آن  این طرد میکنند، محروم میای که در  تواند در  شوند. 

سطح فردی یا گروهی ظهور کند و با مشکلاتی چون دسترسی ناکافی به حقوق 

اجتماعی، محرومیت مادی، محدودیت در مشارکت اجتماعی و فقدان انسجام 

همراه باشد. تبعیض یا محرومیت ناشی از طرد اجتماعی ممکن است هنجاری 

مذهب،   پوست،  رنگ  نژاد،  اجتماعی،  طبقه  مانند  مختلفی  عوامل  اساس  بر 

عقاید   زندگی،  استانداردهای  روابط دوران کودکی،  قومیت، سطح تحصیلات، 

ها یا افراد تحت حمایت  سیاسی یا ظاهر فرد اعمال شود و حتی شامل اقلیت

دهای خاص نیز بشود. پیامد این محرومیت، محروم ماندن افراد یا جوامع  نها

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه  پذیر از مشارکت کامل در عرصه آسیب 

 .است

این فرایند، ضعیف  نتیجه  استثمار و حذف مضاعف مواجه  ترین گروهدر  با  ها 

ها در اشکال گوناگون آنکشی از  شوند که نمونه بارز آن کار کودکان و بهرهمی

دهد که پیوند ناکامل و روابط اقتصادی نابرابر است. مطالعات کاستلز نشان می

طریق   از  ویژه  به  جهانی،  اقتصاد  با  توسعه  حال  در  و  جهان سوم  کشورهای 

به  برنامه جوامع  این  در  را  وسیعی  اجتماعی  تغییرات  ساختاری،  تعدیل  های 

هادی در حوزه اقتصاد سیاسی باعث تشدید  دنبال داشته است. این تحولات ن
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نابرابری، فقر شدید، فردی شدن کار، استثمار بیش از حد فقرا، زنان و   فقر، 

گیری اقتصاد جنایی در این جوامع شده است.  کودکان، حذف اجتماعی و شکل

خانواده اقتصادی  مناسبات  در  تغییرات  نظام  همچنین  و  پایین  طبقات  های 

لگوی اقتصاد خانواده و ساختار سنتی و روابط عملکردی قشربندی اجتماعی، ا

زمینهاین خانواده و  دگرگون کرده  را  در  ها  و کودکان  زنان  کار  افزایش  های 

 .ها را فراهم آورده استبخش اقتصاد غیررسمی و استثمار آن

اند که احساس برابری از عناصر کلیدی شهروندی به شمار مطالعات نشان داده

ها خود را شهروند درجه دوم تلقی  رود، اما در بسیاری از جوامع، برخی گروهمی

هایی در  های اجتماعی اغلب با محدودیتکنند. در چنین شرایطی، اقلیتمی

اند. این نوع  ی مواجه دسترسی به منابع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاس

تواند  محرومیت و طرد اجتماعی پیامدهای سنگینی برای جامعه دارد که می

های غیرقانونی نشان دهد و در نهایت،  خود را در قالب افزایش جرم و فعالیت

پدیدههزینه این  با  مقابله  برای  را  بیشتری  کند.  های  تحمیل  جامعه  بر  ها 

تخصیص منابع گسترده برای اقدامات    همچنین، ترس ناشی از جرم منجر به

ناکارآمدی سیاستشود که همگی نشانهامنیتی و تجهیزاتی می از  های  هایی 

اند. هرچه تعداد افراد محروم و  های اجتماعیطرد اجتماعی و گسترش شکاف

رانده یابد، هزینهبه حاشیه  افزایش  رشد خواهد  شده  نیز  عمومی جامعه  های 

گیرند، برای مقابله با  افرادی که مورد طرد اجتماعی قرار می علاوه بر این .کرد

روی می راهبردهای خاصی  اتخاذ  به  بقا،  و حفظ  وضعیت  این  این  در  آورند. 

گیرد که ریشه در تجربه شکل می  "هویت مقاومت"میان، مفهومی تحت عنوان  

افرادی ساخته  عمدتا  توسط  این نوع هویت  طرد و کنار گذاشته شدن دارد. 

بیمی قدرت،  ساختارهای  سوی  از  که  برچسب شود  یا  شده  شمرده   ارزش 

اند. مطالعات دو مسیر عمده را به عنوان واکنش به این شرایط ترسیم خورده 
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فعالیتکرده به  و  اند: نخست، جذب شدن  زیرزمینی؛  اقتصاد  یا  انحرافی  های 

خشونت رفتارهای  بروز  واکدوم،  عنوان  به  مخرب  و  مجرمانه  به  آمیز،  نش 

داده راستا،  همین  در  نیز طردشدگی.  حاضر  میدانی  پژوهش  از  حاصل  های 

تجربه کار  کودکان  از  بسیاری  که  است  آن  از  برچسب حاکی  از  و  هایی  زنی 

آن  میان  در  خرابکاری  و  جرم  خشونت،  نظیر  رفتارهایی  و  دارند  ها  استیگما 

 .شودمشاهده می

 سازمانی اجتماعی نظریه بی

اجتمبی اجتماعی  اعی زمانی رخ میسازمانی  اجزای مختلف سیستم  دهد که 

نتوانند به طور هماهنگ خود را با نیازهای کارکردی و تغییرات محیطی سازگار  

های  کنند. از سوی دیگر، در فرآیند تحولات سریع اجتماعی، امکانات و فرصت 

شود،  برابر برای همه اقشار جامعه به منظور انطباق با این تغییرات فراهم نمی

گردد.  ناپذیر میپذیر در جامعه اجتنابهای آسیب که در نتیجه پدید آمدن گروه

های پذیرفته فرهنگی و روش-در یک جامعه پایدار، تعادل بین اهداف اجتماعی 

شده برای رسیدن به آن اهداف برقرار است؛ اما هرگاه این تعادل به هم بخورد،  

 .آیدسامانی اجتماعی به وجود میبی

یند سریع رشد و توسعه فرهنگی  آان پیامدهای ناگزیر فرعنوائل اجتماعی بهمس

شوند. از این دیدگاه، کنار گذاشته شدن و به حاشیه  و اجتماعی شناخته می

ها و اقشار جامعه در مسیر پرشتاب توسعه امری غیرقابل  رفتن بخشی از گروه

به سوی   است. جوامع در جریان گذار سریع خود  فرآیند  اجتناب  مدرنیته و 

شوند  هایی چون پیشرفت و عقلانیت ابزاری مواجه میمدرنیزاسیون، با ارزش

افزایش سریع   پیچیدگی تقسیم کار،  مانند  به دنبال آن تغییرات عمیقی  که 

جمعیت و گسترش شهرنشینی، رشد تمایزهای اجتماعی و تقویت فردگرایی  
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چالشرخ می و  مشکلات  بروز  به  تحولات  این  متعددی  دهد؛  اجتماعی  های 

شود. روند تحولات اجتماعی و رشد فرهنگ شهری باعث مهاجرت  منجر می

شود که همراه با توسعه نامتوازن  شهرها و تراکم جمعیت میگسترده به کلان

های  در کشورهای در حال توسعه است. از آنجا که این کشورها فاقد زیرساخت

نیروی انسانی هستند، رشد جمعیت  کافی برای تولید، ایجاد اشتغال و آموزش

فشارهای متعددی را به همراه دارد؛ از جمله درآمد سرانه پایین، عدم توسعه 

های سنگین آموزش و نگهداری کودکان، وابستگی  های صنعتی، هزینهبخش

 .سوادی، بیکاری و بحران مسکنسوادی و کماجتماعی، نرخ بالای بی-اقتصادی

توان فرض کرد که کودکان کار انعکاسی  تماعی میسازمانی اجطبق نظریه بی

پذیر اجتماعی و فرهنگی اقشار تهیدست و آسیب  -از شرایط زیست اقتصادی

اند در جریان مواجهه با تحولات اجتماعی با شرایط موجود است که نتوانسته

های ما مشهود است، افزایش  انطباق یابند. در این رابطه، چیزی که در بررسی

سازمانی  های اخیر در کشور ایران است که از منظر بیکان کار در سالشمار کود

های چشمگیر نسبت داد توان آن را به اقتصاد بیمار ایران و تورماجتماعی می

که در این مسیر بسیاری از اقشار ضعیف جامعه نتوانستند خود را با این تغییرات 

د خانوادگی، اجتماعی  ها و پیامدهای متعدسریع مطابقت دهند و دچار آسیب

ای بود که این بحران را تشدید  و اقتصادی شدند. در این بین، شیوع کرونا مسئله

کرد و تحولات سریعی را در پی داشت. در ایام کرونا بسیاری از کسب و کارها  

های درمانی افزایش یافت، تعاملات مردم در سطح  تعطیل شد، نیاز به پیگیری

رس حداقل  به  مدیجامعه  راهی  د،  پیش  از  بیش  کار  کودکان  و  تعطیل  ارس 

 ها شدند.  خیابان
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 گیری نظری نتیجه

های اساسی  دهنده یافتهای جامع، بازتابعنوان خلاصه به  "استعمار سلامتی"

 .استمطالعه حاضر 

پ  در    توانیم سلامت ایان، میدر  کنیم: سلامتی  تعریف  چنین  را  کار  کودکان 

کودکان کار عبارت است از یکپارچگی فردی، گروهی و اجتماعی. سلامت فردی  

بر تمامیت وجودی کودک تمرکز دارد و ابعاد سلامت جسمی، روانی و فکری  

-بررسیگیرد. سلامت گروهی تصویری جدید از سلامت است که در  را در بر می 

خلق شده است و به انسجام ارتباطات و تعاملات گروهی    گرفتههای صورت  

در گروه  تعریف، کودکان  این  در  دارد.  اشاره  کار  به کودکان  کاری خود  های 

شوند و سلامتی هر فرد از گروه با سلامتی  مثابه یک تن واحد در نظر گرفته می

کودکان  کل گروه ارتباط مستقیم دارد. سلامت اجتماعی بعد دیگری از سلامت  

-کار است که با تاکید بر سلامت رفتاری، به تعاملات کودکان با سایرین می

 گیرد. پردازد و ابعاد خانوادگی، دوستی و جامعه پیرامون را در بر می

توسط عوامل مختلف   توجهیبه میزان قابل، سلامتی کودکان کار  هاطبق بررسی

دلی این  به  استعمار  واژه  انتخاب  است.  با  مستعمره شده  کودکان  است که  ل 

توجه به سن آنان و عدم توانایی کامل در تصمیم گیری برای زندگی شخصی  

تا حد زیادی تحت سلطه قدرت این های مافوق قرار میخود،  اگرچه  گیرند؛ 

 پوشد. مسئله از عاملیت کودکان نیز چشم نمی 

غم  رسلامتی کودکان کار از دو منظر مورد استعمار قرار گرفته است که علی

تعاریفهایی  پوشانیهم میدر  قرار  بررسی  مورد  را  مختلفی  مسائل  دهند.  ، 

تواند جنبه درونی و بیرونی و همچنین جنبه  استعمار سلامتی کودکان کار می

 موروثی و اکتسابی داشته باشد. 
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خیزد و بدون واسطه بر سلامت  استعمار درونی به هر آنچه از درون فرد برمی

ها عوامل درونی  شاره دارد. باورها، عقاید، فرهنگ و نادانستهگذارد ااو تأثیر می 

  کنند.هستند که سلامت فرد را استعمار می

استعمار بیرونی به عواملی اشاره دارد که معمولا  قدرتی بیش از قدرت فرد دارند  

و فرد نقش چندانی در تعدیل و کنترل آنان ندارد. کودکان کار توسط عوامل  

استعمار بیرونی   و سیاست مورد  اقتصاد  خانواده، جامعه، محل کار و زندگی، 

های خانوادگی و اجتماعی  اند و از بسیاری از حقوق خود و حمایتقرار گرفته

 اند. محروم شده

بوده و سلامت  مجموع عوامل فوق می اثرگذار  توانند بر سلامت کودکان کار 

اگر سلامت مخدوش کودکان   را مخدوش کنند.  زاویهآنان  از  را  ای دیگر کار 

تواند موروثی و هم اکتسابی  های وارد شده به سلامتی هم میببینیم، خدشه

 باشد. 

پردازد که کودکان کار از بدو تولد،  سلامت مخدوش موروثی به این مسئله می

شوند و توان چندانی برای از هم گسستن ناخواسته وارد یک سیکل معیوب می

به   و  شدهای کم سواد و کم درآمد متولد  ک در خانوادهاین زنجیره ندارند. کود

به کار    شود از سنین کم شروعخاطر کمک به امرار معاش خانواده مجبور می

معمولا  از آنجا که کودک هنوز فرصت کسب تحصیل و مهارت را کسب    کند. 

-دهد کار فیزیکی و یا کاری کاذب مثل تکدینکرده است، کاری که انجام می 

است. او همچنان مشغول کار و امرار معاش خانواده پر جمعیت خود است گری  

و معمولا  فرصت و امکان استفاده بهینه از سیستم آموزشی را ندارد و کار را  

پندارد. همزمان با عبور سریع از دنیای کودکی و ورود به  وظیفه اصلی خود می

ولا  کودک از خیابان کند و معممراحل نوجوانی و جوانی شکل کار او تغییر می

کند؛ اما  شود و شکل کار او تغییر میها جابجا میبه بازارها، گاراژها و ساختمان
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مهارت و  تحصیلی  مدرک  فاقد  گزینه او همچنان  معمولا   و  است  های خاص 

دیگری جز کار فیزیکی ندارد. کودک از سنین بسیار کم شروع به کار کرده  

فرسوده شده، مشکلات عدیده سلامت اتفاق  است و حالا در سن جوانی بدن او  

اما برای بقای خود نیازمند   افتاده و زمان آن رسیده که فرد بازنشسته شود، 

و   کودک  کند.  خود  رفته  تحلیل  بازوان  جایگزین  که  است  دیگری  بازوهای 

کنند و چرخه را از    والدیکودکانی دیگر باید متولد شوند تا برای والدین خود  

 سر بگیرند. 

مت مخدوش اکتسابی به مسائلی اشاره دارد که از محیط بر کودک چیره  سلا

می می قرار  تهدید  مورد  را  کودک  سلامت  و  سلاشوند  مخدوش  دهند.  مت 

ثر از محیط کار، محیط زندگی پیرامون و محیط اجتماعی است.  اکتسابی متأ 

اگرچه محیط خانوادگی نیز تأثیر بسیار چشمگیری در وضعیت سلامت کودکان  

تواند در این بحث نیز گنجانیده شود، اما در تقسیم بندی فوق  ار دارد و میک

رسد که خانواده به محیط خانوادگی بیان نشده است؛ چرا که چنین به نظر می

عنوان قربانیان زمان کودکی، بیشتر بخشی از چرخه سلامت مخدوش موروثی  

 را شکل داده است، تا یک محیط مجزای پیرامونی.

 توان کرد؟ قای سلامت کودکان کار چه میبرای ارت

مطالعه اتنوگرافی انتقادی تغییر و    رسالت بسیاری مطالعات از جملهاز آنجا که  

های تحت لذا ارائه راهکارهایی برای ارتقا سلامت گروه  است،بخش  آزادی رهایی

می  بررسی نظر  به  بند  ضروری  است  لازم  تغییر،  مهمترین  عنوان  به  رسد. 

تمام  "جدیدی با چنین مضمونی به قانون اساسی کشور اضافه و اجرایی شود:  

کنند، فارغ از جنس و سن، نژاد و قومیت، دین  کودکانی که در ایران زندگی می 

و مذهب، اتباع و غیر اتباع، قانونی و غیر قانونی باید از تمامی حقوق و امکانات  
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بهره رایگان  صورت  به  درمان(  و  پیشگیری  از  )اعم  سلامتی  و  مند  تحصیلی 

 .  "شوند

می نظر  به  آرمانی  کمی  فوق  بند  دلایل اگرچه  قطعا   و  برای   رسد  متعددی 

توانند منکر این حقیقت  نمییک از آن دلایل  هیچاما  مخالفت با آن وجود دارد،  

د و نباید  نگیری ندارحق و اراده کامل برای انتخاب و تصمیم  انکه کودک  باشند 

شو قربانی  جامعه  و  خانواده  تصمیمات  واسطه  از    د.نبه  بودجه  تامین  قطعا  

رود خبرگان این حوزه های این تغییر خواهد بود که انتظار میمهمترین چالش

بیندیشند. به  المللی برای این مسئله  ای را به صورت ملی یا بینراهکار و بودجه

های علوم پزشکی کشور با  عنوان پیشنهاد، سازمان وزارت بهداشت و دانشگاه 

بیمه پوشش  تخصیص  چگونگی  بررسی  مانند  اقداماتی  بررسی  انجام  یا  و  ای 

خانوادهطرح پایش  کودکان،  بیمه  مانند  خانههایی  توسط  کودکان  های  های 

ی به منظور بررسی مسائل  بهداشت و دیگر مراکز مرتبط، بازدید از محل زندگ

توانند متولی اجرای این امر در سطح موجود، غربالگری و ارائه آموزش و... می

 ملی باشند. 

های کاری، ناآگاهی آنان  کشی از کودکان در محیطیکی از عوامل اصلی بهره

ناآگاهی،   این  باشند.  از آن برخوردار  باید  بنیادینی است که  نسبت به حقوق 

میزمینه  فراهم  از ای  بتوانند  راحتی  به  سودجو  افراد  یا  کارفرمایان  تا  سازد 

استفاده کرده و به استعمار روانی، جسمی و اجتماعی او  وضعیت کودک سوء

ای که کودک حتی درک روشنی از وضعیت نامطلوب خود گونهدست بزنند؛ به

ک نباید تنها به  بخشی و آموزش حقوق کودبر این اساس، آگاهی  .نداشته باشد

نظر از طبقه اجتماعی،  بلکه باید تمامی کودکان، صرف  ؛ کودکان کار محدود شود

شان، به حقوق خود آشنا شوند. این آشنایی  وضعیت اقتصادی یا محل زندگی

مند، مستمر و متناسب با سن و درک کودکان طراحی و اجرا  باید در قالبی نظام
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های  ی مربوط به حقوق کودک در کتابدر این راستا، گنجاندن محتوا  .شود

دوره طراحی  تحصیلی،  مختلف  مقاطع  کارگاهدرسی  و  در ها  آموزشی  های 

برنامه تولید  فرهنگی،  مراکز  و  و  مدارس  آموزشی  محتوای  با  کودک  های 

شبکه حقوق  و  ملی  رسانه  در  میمحور  اجتماعی،  زمینههای  ارتقاء تواند  ساز 

شناخت    .منزلت و حقوق انسانی آنان باشدآگاهی کودکان نسبت به جایگاه،  

کشی است. زمانی  گری و پیشگیری از بهرهحقوق، نخستین گام برای مطالبه

تر خواهند شد  ها حساسکه کودکان بدانند چه حقوقی دارند، در برابر نقض آن

احتمال شکل افزایش میو  نیز  از خود  برای دفاع  به  گیری ساختارهایی  یابد. 

های کلان  عنوان بخشی از سیاستزش حقوق کودک باید بههمین دلیل، آمو

 .اجتماعی و آموزشی کشور در نظر گرفته شود

عنوان یکی از نهادهای حمایتی اصلی،  رود سازمان بهزیستی بهبا آنکه انتظار می

باشد که در محیط برای کودکانی  امن  اجتماعی  پناهگاهی  یا  های خانوادگی 

های غیرمستقیم این مطالعه حاکی از آن است افتهکنند، اما یناامن زندگی می

که برخی از کودکان کار تمایل چندانی به پناه بردن به این سازمان ندارند و  

البته باید تأکید کرد که این پژوهش با    .حتی نسبت به آن احساس گریز دارند

بهزیستی  سازمان  جمله  از  مسئول  نهادهای  مستقیم  عملکرد  ارزیابی  هدف 

شده و تحلیل عمیق و مستقلی از عملکرد این سازمان صورت نگرفته طراحی ن

توان با قطعیت به این نتیجه رسید که فضای بهزیستی برای است؛ بنابراین نمی

ترس یا  تهدیدکننده  محیطی  چنین کودکان  وجود  حال،  این  با  است.  آور 

تواند  ادراکاتی در میان کودکان، حتی اگر ناشی از تجربه مستقیم نباشد، می

بر همین اساس،    .گذاران این حوزهزنگ خطری باشد برای مسئولان و سیاست

می نظر  به  رویهضروری  ساختارها،  که  بهزیستی رسد  سازمان  تعاملات  و  ها 

پذیر، مورد بازبینی منظم و دقیق قرار ویژه در حوزه حمایت از کودکان آسیب به
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گذش عملکرد  تخریب  منظر  از  نه  بازبینی  این  بهبود  گیرد.  هدف  با  بلکه  ته، 

شده انجام  های ارائهفرآیندها، افزایش حس امنیت روانی و ارتقاء کیفیت مراقبت

چرا که در نهایت، نباید شرایطی ایجاد شود که کودکان احساس کنند    .شود

آن به موقعیتی  جای  به  دشوار  موقعیتی  از  صرفا   یابند،  رهایی  خطر  از  که 

ناامن و  دادناشناخته  شدهتر سوق  اصلاح ه  نیازمند  کودکان  اعتماد  جلب  اند. 

شفاف ساختارهای  مستمر،  در  انسانی  رویکردهای  تقویت  و  عملکرد  سازی 

 .حمایتی است

هایی جدی  عنوان اعضای جامعه، در برابر پدیده کودکان کار مسئولیت ، بهنیز  ما

زمانی تا  که  بپذیریم  باید  داریم.  عهده  کار  بر  کودکان  برای  خیابان  و  که 

عنوان محلی برای کسب درآمد تلقی شود، حضور  هایشان همچنان بهخانواده

رفتار   و  نگاه  اصلاح  دلیل،  به همین  داشت.  تداوم خواهد  این فضاها  در  آنان 

و   کاهش  فرآیند  از  مهم  بخشی  کودکان،  این  با  مواجهه  در  جامعه  عمومی 

 .شودپیشگیری از کار کودک محسوب می

پیشنهاد   راستا،  این  کار،  میدر  کودکان  با  برخورد  در  جامعه  افراد  که  شود 

ای که  گونه همانند یک فروشنده یا فرد شاغل بزرگسال با آنان رفتار کنند؛ به

شأن و شخصیت کودک حفظ شود. تنها در صورتی که به خدمات یا کالایی  

توانند با احترام و بدون ترحم از کودک درخواست کنند. در غیر نیاز دارند، می

های نقدی یا خرید مواد خوراکی، اگرچه ممکن است از صورت، ارائه کمک نای

زا کمک گیری وابستگی و تداوم این چرخه آسیبسر دلسوزی باشد، اما به شکل

 .شودکند و توصیه نمیمی

صورت صریح،  در مواردی که نیازی به خدمات کودک وجود ندارد، بهتر است به

ل قاطع، این موضوع به او اعلام شود. پرهیز از  محترمانه، دوستانه و در عین حا

آمیز یا غیرمتعارف، از اصول اولیه مواجهه  هرگونه رفتار تحقیرآمیز، خشن، ترحم
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انسانی و اخلاقی با این کودکان است. هدف نهایی باید این باشد که کودکان و  

نه    های آنان به این درک برسند که خیابان نه محیطی برای کار است وخانواده

معاش تأمین  برای  مشروعی  کمک  .محل  عوض،  غیرمادی  در  و  مادی  های 

نهاد  های مردمتری مانند نهادهای دولتی، سازمانتواند از مسیرهای درستمی

مند این حوزه به دست کودکان کار برسد.  های تخصصی و دغدغهمعتبر و گروه

آورند که  فراهم می  ای هدفمند، شفاف و اثرگذارتر رااین مسیرها امکان مداخله

 .تواند منجر به تغییرات ساختاری شودمی

کند که فقر اقتصادی  این پژوهش نیز بار دیگر تأکید می  هایبررسیهمچنین  

دهنده کودکان به سوی کار است. از  ترین عوامل سوق ها یکی از اصلیخانواده

دک محدود  اندیشی درباره رفع این معضل نباید صرفا  به سطح کواین رو، چاره

نظیر   اقداماتی  دهد.  قرار  توجه  کانون  در  نیز  را  خانواده  باید  بلکه  بماند، 

مهارت ارائه  والدین،  اقتصادی  و حمایتآموزی توانمندسازی  های  های شغلی، 

تواند در کاهش وابستگی خانواده به درآمد  ای از سوی دولت میمعیشتی و بیمه

 .کودکان مؤثر واقع شود

زیست توسط نظام به  نه که در بحث مستعمره شدن جهاندر نهایت، همانگو

پذیر و فرودست جامعه به  رداختیم، نرسیدن صدای اقشار آسیباین مسئله پ 

زیست آنان است. لذا  دولت و فرادستان عاملی در راستای استعمار بیشتر جهان 

لازم است یک کنش ارتباطی مؤثر برای برقراری این تعامل صورت پذیرد. این  

نمایندگان معتمد گروه ارتباط می دادن  مشارکت  با  آسیبتواند  پذیر در  های 

برنامهگیریتصمیم آنان و طرح ریزیها و  پژواک صدای  به منظور  های کلان 

های عملیاتی مؤثر با استناد به مطالعات و مستندات علمی صورت ریزی برنامه

ه نظریه عدالت جان ها از جملپذیرد. همچنین عملیاتی کردن بسیاری نظریه

رالز که در ادامه به صورت خلاصه مورد اشاره قرار خواهد گرفت، به عنوان یک  
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راهکار نظری برای تحقق آرمان عدالت و تغییر دنیای ناعادلانه کنونی توصیه 

 شود. می

 عدالت؛ آرمانی برای تغییر 

بزرگ و   را هدفی  برقراری نسبی عدالت  بتوان  از ذهنشاید  بهب  دور  ود  برای 

-وضعیت سلامت کودکان کار انگاشت. عدالت ضامن بقای جامعه است و نمی

را بدون عدالت تصور کرد. به مفهوم عدالت    توان جوامع  افراد نسبت  دیدگاه 

در    .آنها متفاوت است  ...بسته به پایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

رفت. سیسرون در خصوص اندیشه یونانی از عدالت به مفهوم تعادل سخن می

باید به هرکس آنچه را سزاوار است داد، مشروط براینکه به    :گویدعدالت می 

درجامعه را  عدالت  مفهوم  افلاطون  نرسد.  زیان  عمومی  فضیلت  منافع  با  ای 

-خردمندان می  کند و عدالت اجتماعی را در حکومت دانشمندان وجستجو می

فضیلتی    ، عدالتاز منظر ارسطو  شمارد. بیند و تجاوز به این تخصیص را ظلم می

است که به موجب آن باید به هرکس آنچه را که حق اوست، داد. مفهوم عدالت  

نویسندگان را نیز متأثر کرده استحتی اشعار شاعران و نوشته از نظر   .های 

در    .عدل است و غیر از این ظلم  مولوی قرار دادن هر چیز در موضع خودش

است.   شده  ابراز  اندیشمندان  سوی  از  متفاوتی  نظرهای  نیز  عدالت  شناخت 

عدالت عبارت از هر چیزی است که   :نویسدراسل در تعریف عدالت می  برتراند

را عادلانه بدانند. گروهی دیگر عدالت را تابع رأی و نظر عمومی  اکثریت مردم آن

همانطور که قواعد طبیعی ما با  نیروی اکثریت تغییرپذیر   دانند و معتقدندنمی

توان نیست یا به عبارتی حقیقت وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نمی

این باره تأکید کرده است که به   با رأی اکثریت مردم تعیین نمود. لوفور در 

  . نا قراردادجای توجه به شمار اشخاص باید نظر بهترین و صالح ترین مردم را مب
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رالز  بیستم در موضوع عدالت    1جان  از فیلسوفان سیاسی برجسته سده  یکی 

از لحاظ سنت فلسفی او تحت تأثیر کانت بوده و سعی بر این داشته تا    .است

ترین مسائل فلسفه سیاسی یعنی مسأله عدالت بپردازد. به حل یکی از پیچیده

معتقد    کانت  مانند  او   .کانتی قرارداردنظریه عدالت جان رالز هم در درون سنت  

  و   کنند  تأمین  را  ها آن  باید که  دارند  طبیعی  حقوق   سری  یک  هاانسان  که  است

  مقدم   طبیعی  حقوق   آن  بر  را(  جامعه  منفعت)اجتماعی    خیرهای  تواننمی

 توافق  اصولی  سر  بر  آنها  بگیرند  قرار  برابر  و  آزاد  شرایط  در  هاانسان  اگر  و  داشت

 اصولی  دارد  سعی  کرد. رالز  خواهد  مینتأ   را  آنها   طبیعی  حقوق   که  کرد  خواهند

 از  ،آزادی  حفظ  عین  در   که  کند   تدوین   جامعه  در  افراد  روابط  تنظیم  برای  را

  سود  نه  رالز  اندیشۀ  در  عادلانه  عمل انگیزۀ.  نماید  جلوگیری  آنها   شدید  نابرابری

  جامعۀ  که  است  واقف  معنا  این  به  رالز  است.  طرفیبی  و   اخلاق   بلکه  فایده،  و

 مسئله  این  با   دیگر  طرف  از  و   باشد   پایدار  تواندنمی  صِرف،   گرایی فایده  بر  مبتنی

  تعطیلی   و  حق  تضییع  موجب  جامعه،  امکانات  تمامی  در  برابری  که  است  مواجه

 سازش  برابری  و  آزادی  میان  رالز  وضعیتی  چنین  در  بنابراین.  شودمی  تولید

   .کندمی طرح را "انصاف مثابه به عدالت" نظریۀ و کرده برقرار

ها،  دنبال تدوین اصولی است که ضمن پذیرش واقعیتِ نابرابری میان انسانجان رالز به

راهی برای کاهش آثار منفی آن ارائه دهد. از دیدگاه او، میزان مشخصی از نابرابری  

تواند سودمند نیز باشد؛ چرا که این برخی موارد می ناپذیر است، بلکه در  تنها اجتناب نه

ای برای تلاش بیشتر و در نهایت، محرکی برای رشد و شکوفایی  تواند انگیزه نابرابری می 

دهد  گردد. با این حال، رالز هشدار میاقتصادی شود، که منافع آن به کل جامعه بازمی 

لطه گروهی خاص بر دیگران خواهد  که اگر نابرابری از حد معینی فراتر رود، منجر به س

قبول نابرابری  بنابراین، از نظر رالز، حد قابل  .شد و این، با اصول عدالت در تضاد است

 
1 John Rawls 
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جایی است که بهبود وضعیت طبقات پایین جامعه را در پی داشته باشد؛ در چنین  

نفع به  منافع  توزیع  آن،  پیامد  که  چرا  دارد،  ترجیح  برابری  بر  نابرابری    حالتی، 

 .پذیرترین اقشار استآسیب 

رالز در تلاش است تا الگویی از جامعه ترسیم کند که در آن قدرت و ثروت به 

تحقق   زمانی  عدالت  او،  باور  به  باشد.  توزیع شده  افراد  میان  متناسب  شکلی 

درستی انجام  های اجتماعی بهیابد که توزیع سود و مسئولیت در همکاریمی

دهنده آن  با ساختار جامعه و نهادهای تشکیل  تقیممسبه طور  و این امر    گیرد

چرا که نهادهای اجتماعی، شیوه دسترسی افراد به منابع، قواعد    ؛ستدر ارتباط ا

تعیین  را  و سرمایه  قدرت سیاسی  به  مسیر دستیابی  و  مزایا  و  توزیع حقوق 

و    از این رو، عدالت در نگاه رالز، به معنای حذف امتیازات ناعادلانه  .کنندمی

هاست؛ تعادلی که  ها و منافع متعارض انسانایجاد تعادلی واقعی میان خواسته 

 .بینی و تضمین شودباید در چارچوب ساختار نهادهای اجتماعی پیش

 شخصی  هر" : اول کند: اصلمی بیان را اصل دو  عدالت، خاص مفهوم برای رالز

  با   که   اساسی  های آزادی  کلی   نظام   ترینگسترده  به  نسبت  برابر  حقی   از  باید 

 هاینابرابری":  دوم  اصل".  شود  برخوردار  باشد،  سازگار  همه  برای  آزادی  نظام

  منفعت  بیشترین(  الف  :که  گردند  تنظیم  ایگونه  به   باید  اقتصادی  و   اجتماعی

  اندازهای   پس   اصل  با  که  ایگونه  به  برسانند،  اشخاص  مندترینبهره  کم  به  را

  برابری   از  حاصله  شرایط  تحت  مناصب  و  مشاغل (  ب  .باشد  سازگار  عادلانه

 اولیه  اخلاقی   اصول  مثابه  به  را  اصل   دو   این  رالز  باشد.  باز  همه  روی   به  ها، فرصت

 بر  که  است  آزادی  اولویت  اصل  اول،  اصل  .کندمی  مطرح  دموکراسی  ـ  لیبرال

 بیشتر  چه  هر  آزادی  برای  برابری  حق  باید  ممکن  قدر  به  کس  هر  آن  طبق

  باز   آزادی  همانگونه  داشتن  از  را  دیگران  حق،  این   اینکه  شرط  به   باشد،   داشته

  به   که  دارد  ترجیح  برابری  بر  صورتی   در  تنها   نابرابری  که  است  معتقد   رالز  .ندارد
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 هاینابرابری  تا  کندمی  تنظیم  ایگونه   به  را  دوم  اصل  لذا  و  باشد  همگان  نفع

  ناظر  اجتماعی  ساختار  از  ای  جنبه  به  دوم  اصل  پس  .کند  کنترل  را  اجتماعی

  را   مسئولیت  و  اقتدار  که  هاییسازمان  طراحی  و  ثروت  و  درآمد  توزیع  که  است

معطوف به    بحث رالز درباره عدالت  .آنهاست به  مربوط  دارند   عهده   به جامعه  در

کلی  طور  به  جامعه  است  ساخت  آن  دهنده  تشکیل  نهادهای  نهادهای    .و 

کننده شیوه دسترسی افراد به منابع است و قواعد تعیین حقوق اجتماعی تعیین

نظریه   .و امتیازات و دسترسی به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را در بردارد

،  2، پرده جهل1عدالت رالز پیرامون برخی مفاهیم اساسی مثل وضع نخستین

    .تنظیم شده است 5و اصول عدالت   4، بیطرفی 3انصاف 

در دیدگاه رالز عدالت و اصول آن اساسا  مخلوق و ساخته انسان است و باید  

بنابراین وضع اولیه مورد نظر رالز که   . راهی برای رسیدن به اصول عدالت یافت

پردازند، وضعی است که افراد حاضر در آن افراد به جستجوی چنین اصولی می

-ه اصولی را به عنوان اصول درست و از پیش داده شده نمیگوندر آن هیچ

شناسند، بلکه هدفشان این است که با توجه به وضع کلی انسان اصولی را که 

فرضی تلقی    وضع نخستین یک وضع کاملأ  .تر است برگزیننداز همه عقلانی

میمی رهنمون  عدالت  از  خاص  برداشت  یک  به  که  وضع    . شودشود  ویژگی 

ز این است که اعضا وضع نخستین چیزی درباره امتیازات اوضاع و  نخستین رال

احوال طبیعی، اجتماعی، تربیتی، شغلی، درآمدی و ارثی خود یا موکلان خود 

داند آیا سیاه است یا سفید، فقیر است یا در حجاب جهل فرد نمی  .دانندنمی

 
1 original position 
2 Veil of ignorance 
3 fairness 
4 impartiality 
5 principals of justice 
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این شیوه    .سواد، زن است یا مرد، جوان است یا پیرغنی، دانشمند است یا بی

انتخاب کند که هیچگزینش تضمین می نتایج  از  اصول  این  کس در گزینش 

که  آنجا  از  و  نیست  متضرر  یا  منتفع  اجتماعی  مقتضیات  پیشآمد  یا  طبیعی 

تواند اصولی به سود وضع کس نمیهمگان در وضع مشابهی قرار دارند، هیچ

توافق منصفانه ویژه عدالت حاصل یک  اصول  و  است. وضع    اش طراحی کند 

گاه عادلانه است که توانسته باشیم از طریق چنین توافقاتی، در  اجتماعی ما آن

در وضع نخستین،   .قالب یک نظام عمومی، قراردادهای اجتماعی منعقد کنیم

انتخاب افراد بر اساس قاعده حداکثرسازی است. حداکثرسازی از حداکثر کردن 

عنی گرفتن تصمیمی که بیشترین ها به دست می آید؛ ی ها یا حداقل کمترین

  برای   رالز  نظر   به  بنا  .ترین یا فقیرترین افراد حاصل کندبازدهی را برای محروم

 دارای  نخستین  وضع  در   هاانسان  است  لازم  برابر  و  منصفانه  شرایط  تحقق

 باشند:  زیر هایویژگی

. است  بودن  آزاد  نخستین،  وضع  در  رالز  انسانِ  ویژگی  اولین:  بودن  آزاد(  الف

 برای  و  پردازندمی   گووگفت  به  مانعی،  و  فشار  هیچ  بدون  افراد  که  معنا  بدین

 اخلاقی.  اجبار نه  و دارد وجود سیاسی اجبار نه گیریتصمیم و توافق

 البته.  هستند عاقل  نخستین  وضع  در  افراد  که  است  معتقد  رالز:  بودن  عاقل(  ب

 را  وسیله  و   هدف   بین  رابطۀ  آنها   یعنی .  است  ابزاری  عقلانیت  معنای  به  عقلانیت

  لذا   و   کنندمی   استفاده   وسیله  بهترین  از  اهدافشان  تأمین   برای و کنندمی   درک

 است.  عاقلانه  کاملا  گیرند، می نخستین وضع در که تصمیماتی

. اوست  بودن  سودجو  نخستین،  وضع  در  رالز  انسان  سوم  ویژگی:  بودن  سودجو(  ج

  را   او  نفع  بیشترین  که  کندمی  انتخاب  را  اصولی  عدالت  اصول  گزینش  در  یعنی

  سود   تأمین  اجتماعی،  قراردادهای  در  شرکت  از  او  هدف   اساسا    و  نمایند  تأمین

 آورد. خواهد دست به را آن  توافق و  گووگفت با که است خود
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  سیاسی  فلسفۀ  کلیدی  مفاهیم  از  جهل  پردۀ:  داشتن  قرار  جهل  در حجاب(  د

 قرارداد  طرف  افرادِ  که  است  این  نخستین  وضع  در  انسان  های ویژگی   از.  است  رالز

  کند  متمایز قرارداد در  کننده شرکت افراد دیگر از را آنها  که خصوصیتی هر از

 خود  هایفرصت  و  سود  از  حتی  جهل،  حجاب  ورای  در  افراد  .هستند  خبربی

-بی  واقعی  جامعه  در  خود  جنسیت  و  نوع  اجتماعی،  وضعیت  از  حتی  و  خبربی

  و   فرهنگ  چه  دارای  اند، شده  واقع   نسلی  چه  در  دانند نمی  یعنی.  هستند  اطلاع

  این   هستند. در  اطلاعبی  خود نیز  طبقاتی  موقعیت  از  همچنین  و  هستند  تمدنی

  یت موقع  و   مقام  یا  طبقاتی  وضعیت  اجتماعی،   جایگاه  کسهیچ  وضعیت،

  های توانایی  و  هاموهبت  از  او  سهم  داندنمی  و  شناسدنمی  را  خود  اجتماعی

 است؟ چقدر دیگر  چیزهای  و قدرت  هوش، طبیعی،

طبق استدلال رالز در چنین شرایطی افراد حاضر در وضع نخستین درباره دو   

 هایفرصت و برابر آزادی از  دفاع به اول اصل در رسند. رالزاصل به توافق می

 شرایطی چه  تحت که کندمی بیان را  مسأله این دوم اصل  در  و پردازد  می برابر

 عادلانه را هانابرابری و دانست موجه را  موجود احتمالی هاینابرابری توانمی

 سیاسی قانونی، هایآزادی از صحبت اصل اولین در دیگر عبارتی به .کرد قلمداد

 است مطرح مسأله  این دوم اصل  در  و  است  مطرح  افراد  همه  برای  برابر مدنی و

 که کرد اجرا  و تنظیم جامعه در ایگونه به باید را اقتصادی هاینابرابری که

 سایر منافع به آسیب بدون ممکن  وضع  بهترین جامعه بخش ترین ضعیف برای

 بخش ترینضعیف وضعیت  سیستم این  در عبارتی به و  آید حاصل جامعه افراد

 اصل  دو رالز  .باشد جایگزین هایسیستم سایر در وضعیتشان از  بهتر  جامعه

 اقتصادی نظام و اجتماعی نظام سیاسی، نظام در  عدالت برقراری  ملاک را  مذکور

جان   .گذاردمی تأثیر فردی هایآزادی  بر مختلف جهات از یک هر که داندمی

  شناسد نمی  انسان  رفتار  نادرستی  یا  درستی  تعیین   برای  بیرونی  مرجع  رالز هیچ
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 از  تنها   ها انسان   لذا   و   است  ها انسان  ذهن   سازندگی  محصول  اخلاق،   گوید می  و

  اجتماعی   زندگی  برای  را  اصولی  و  برسند  توافق  به  توانندمی  گووگفت  طریق

  قرار   برابر  و   آزاد  شرایط  در  افراد  رالز معتقد است که باید  .نمایند  تعیین  خود

 را  اصولی  ها، انسان   ناپذیرتخلف  و  طبیعی  حقوق   به  توجه  با  بتوانند  تا  بگیرند

و    این  و .  کنند  گزینش  قرارداد   نظریۀ  احیای  طریق  از  تنها  گووگفتتوافق 

   .است تصور قابل اجتماعی

ی ها، مسئلهغیر قابل انکار موضوع عدالت برای تمامی انسان  اهمیترغم  علی

تر اقتصادی و فرهنگی جامعه  های ضعیفعدالت و تقسیم عادلانه منابع در بخش

ی عدم  ها بواسطهسیاسی در این بخشکه قدرت    یابد، چرااهمیت بالاتری می

پایین نهادهای قدرت بسیار  با  ارتباط و ارتباط  این شرایط عدم  بوده و در  تر 

ها  های آنعدالتی بیشتر بروز خواهد کرد. کودکان کار و خانواده، بیگووگفت

پایین قرار دارند و بعضأ در طبقات اجتما از قشر مهاجر بوده و به همین   عی 

کمت از  بهرهدلیل  اجتماعی  حقوق  میزان  هویت  رین  داشتن  عدم  مندند. 

از   آگاهی  عدم  منابع،  توزیع  اجتماعی  نهادهای  به  عدم دسترسی  شهروندی، 

منجر به تشدید دور ماندن این    هروندی و دلایلی از این دست عمدتأ حقوق ش

 ،که در وضع نخستین رالزهرچند  های ملی شده است.  قشر از منابع و سرمایه

-کنند میگذاری می ن و افرادی که قوانین و اصول اجرای عدالت را پایهنخبگا

در شرایط نرمال    اما بایست خود را در بدترین وضع اجتماعی در نظر بگیرند  

غیرممکن بوده و مسائل    جاد این فضای فرضی و انتزاعی عملأتحقق این امر و ای 

اصول    ازدیگری   قوانین  تدوین  در  و...  سیاسی  قدرت  مذهب،  قومیت،  جمله 

-ها و ضعفعدالت دخیل هستند. لذا قوانین و اصول تدوین شده دارای کاستی 

های زیادی خواهد بود که بهترین وضعیت را برای اقشار پایین جامعه لحاظ  

 نخواهد کرد.  
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تمرکز خود را بر   أبه اینکه نهاد قدرت عمدت  در ساختار سیاسی ایران با توجه

در   نیز  را  قرار داده است منابع  پایداری نظام سیاسی  اصول سیاسی و  حفظ 

دهد و در این شرایط توجه به اقشار  خدمت سیاسیون و قشر حاکم قرار می

پایین دست بیشتر جنبۀ شعاری و محدود دارد. نظام سیاسی ایران به واسطه 

صول اخلاقی بسیار والایی برای تأثیر مذهب با شعار نجات مستضعفین دارای ا

ضعف بدلیل  اما  است؛  عدالت  نهادهای  برقراری  اداره  در  سیستماتیک  های 

  نهادها و اینکه این نهادها عمومأ  اجتماعی و عدم نظارت کامل بر عملکرد این

فعالیت برآیند  و  بوده  پایینه دولتی  ادارات  اداراتی  چنین  کارکنان  از ای  تر 

اند تعادل لازم در تقسیم منابع  تاکنون نتوانسته  ،لی استاستانداردهای بین المل

های ملی را در تمام طبقات جامعه برقرار کنند. داستان کودکان کار  و سرمایه

های  عدالتی مستثنی نبوده و این قشر طبقۀ پایین جامعه و خانوادهنیز از این بی

محرومیتآن از  آموها  فرهنگی،  اقتصادی،  زمینه  در  شدیدی  زشی،  های 

 برند.  بهداشتی و درمانی رنج می

با در نظر گرفتن تئوری عدالت اجتماعی جان رالز قوانین و نهادهای اجتماعی  

ترین بایست به صورتی اصلاح شود که کمترین ضرر برای پاییندر کشور می

ست  سطوح جامعه )اصل دوم عدالت نظریه رالز( در نظر گرفته شود. لذا لازم ا

 لاح قرار گرفته و با در نظر گرفتنمورد بازبینی و اص مجددأ نهادهای اجتماعی

گذار قوانینی در جهت بهبود شرایط زندگی این  وضع نخستین از سوی قانون

آزادی رالز ضمن حفظ  جان  نظریه  در  شود.  تصویب  جامعه  فردی  قشر  های 

)اصل اول عدالت اجتماعی( نهادهای اجتماعی باید در تقسیم منابع و مناصب  

ترین سطوح جامعه تلاش کنند.  یجاد فضای پیشرفت و بهبود معیشت پایینو ا

های اخیر ایران در بعد اقتصادی، نظام اقتصادی ایران در ظاهر  در تحولات سال

تا حدی به سمت لیبرالیسم گرایش داشته است که با این رویکرد، نهادهای  
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جذب نمایند؛ این مسئله اند بخش زیادی از سرمایه ملی را  دارای قدرت توانسته

منجر به بروز اختلاف طبقاتی شدیدی در سطح جامعه و بروز پدیده داروینیسم 

قدرت می نهادهای  است.  اختیار اجتماعی شده  در  و  قوانین  اصلاح  با  توانند 

داشتن قدرت سیاسی بخشی از ثروت را در جهت بهبود سطح زندگی سطوح 

مکان زندگی بهتر برای این اقشار  وسیله اپایین دست تخصیص دهند تا بدین

فراهم شود. با ایجاد نهادهای مرتبط و تخصیص بخشی از مالیات سطوح بالا  

برای فراهم کردن امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی در سطوح پایین و اعمال  

می دست  پایین  افراد  به  منابع  این  تخصیص  در  بیشتر  تأثیرات نظارت  توان 

های آنها  آموزش و بهداشت کودکان کار و خانواده  زندگی، معیشت،  مثبتی در

به منظور نیل به هدف   گووگفت ایجاد کرد که لازمه این امر، مهیا کردن بستر

 عدالت و توافق است. 

 جمع بندی نهایی 

مطالعهبا   سال  دربارهی  چند  کار،    عمیق  تصویری   نمودیم  تلاشکودکان  تا 

این کودکان و وضعیت سلامت آنان    زیستجهانروشن، واقعی و چندبُعدی از  

بود؛ کوشیدیم روایتی فراهم  صرف    . هدف ما فراتر از شناختِنماییمترسیم  را  

ساز آگاهی، همدلی و در نهایت کنشِ اجتماعی مؤثر برای بهبود  آوریم که زمینه 

 .وضعیت این گروه از کودکان شود

و    ایرشته دانش بومی و بینهای نوین، تولید  گیری گفتمانرود شکلامید می

گذاری های سلامت، آموزش، رفاه اجتماعی و سیاستمندان حوزهورود دغدغه

همه ارتقای  و  حمایت  شناخت،  مسیر  بتواند  عرصه،  این  وضعیت جانبه  به 

آینده در  را  کار  نهکودکان  بای  دستیابی  کند.  هموار  دور  جامعهچندان  ای  ه 
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پذیرترین اقشار آن ممکن است و کودکان  آسیبتوجه به    عادلانه، تنها در گروِ

.اندترین آناناز مهم تردید کار، بی
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 اتنوگرافی 

  دقیق  توصیف  و   شناخت  برای  که  است  کیفی  تحقیق  روش  یک  اتنوگرافی

 آن   افراد  خود  دیدگاه  از  ها،انسان  از  خاص  گروه  یک  اجتماعی  زندگی  و  فرهنگ

  عادات  و  رفتاری الگوهای  بررسی  به تنها  نه  روش  این . شودمی  استفاده  جامعه،

  های آگاهی  و  ها ارزش  اعتقادات،  مفاهیم،   درک  به  بلکه  پردازد،می  افراد  فرهنگی 

 میدان  بهپژوهشگر    ورود  با  عموما    اتنوگرافی.  دارد  توجه  نیز  اطراف  دنیای   از  آنها

  مستقیم،   مشاهدات  از  و  شودمی  آغاز(  دارد  را  آن  مطالعه  قصد  که  ایجامعه)

 آوریجمع   برای  افراد،  روزمره  زندگی  با   مستقیم  تجربه  و  عمیق  های مصاحبه 

 قرار  با  که  دارد   سعی پژوهشگر    رویکرد،  این  در.  کند می  استفاده  کیفی  های داده

 از  ژرفی  شناخت  به  افراد،  روزمره  تعاملات  و  زندگی  هایموقعیت  در  گرفتن

  افراد   که  تفسیرهایی  و   مفاهیم   و   دست یابد   آنها   فرهنگی   و   اجتماعی   زندگی 

چنینی مطالعات میدانی ایندر مجموع،    .کند بازتولید  دارند،   خود  دنیای  درباره

اینکه  سادهتعریف   دارند؛  پدیده  پژوهشگر  ای  و  فرهنگ  یک  شناخت  برای 

فرهنگی به میان گروهی برود و برای مدتی طولانی با آن جمعیت زندگی کند  

ای از آن فرهنگ بدست بیاورد که  و زبان آنان را بیاموزد و چنان تجربه زیسته 

اساند و به  بتواند احساس و ادراک جمعیت مورد مطالعه را بازتولید کند و بشن

 تعبیر دیگر به ادراک تفهمی و درک همدلانه از آن فرهنگ دست یابد. 

  های مکتب  تأثیر  تحت  کیفی،  شناختیروش  سنت  یک  عنوان  به  اتنوگرافی

  در عمدتا   آن نظری خاستگاه اگرچه. است گرفته قرار  مختلفی فلسفی و فکری

  های دیدگاه  از  اخیر  هایدهه  در  اما  دارد،  ریشه  تفسیری  و  تأویلی  رویکردهای

  تأثیر   نیز  پراگماتیسم و  فمینیسم  مدرن،پست   انتقادی،  رویکرد  همچون  دیگری

 .است پذیرفته
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  و   درک  بر  پدیدارشناسی،   رویکرد  فلسفی   هایبنیان  پذیرش   با   اتنوگرافی  روش

 تمرکز پرمایه  هایتوصیف  تولید و زیسته هایتجربه ها، پدیده  ذات یا معنا فهم

  بررسی به  گرایی، نمادین متقابل  کنش  بنیادی اصول بر تکیه با  روش این. دارد

  سازی بسترمند  و  ها موقعیت  تعریف  اجتماعی،  جهان  ساز  و  ساخت  چگونگی

 از  اتنوگرافی  این،  بر  علاوه .  پردازدمی  روزمره  زندگی  خلال  در  معانی   و   رفتارها

  اجتماعی   شناسیروان  بر  که  رویکرد،  این  است؛  پذیرفته  تأثیر  نیز  رفتارگرایی

  مطالعه  رفتارساز  شرایط  و  هاموقعیت  گرفتن  نظر   در  با   را  رفتارها   است،  استوار

  تأیید   نیز  را  گرایی طبیعت  بر  حاکم   فلسفی   هایپایه  همچنین  اتنوگرافی .  کند می

  و   طبیعی  بستر  در  را  هاپدیده  باید  نگارمردم  پژوهشگر  بنابراین  کند،می

  پژوهش   میدان  در  مزاحمت  یا   اختلال  ایجاد  از  و   کرده   بررسی   ها آن   نخوردهدست

 .کند خودداری

  جهان  بازنمایی  جهت   در  و   کند می  کمک   فمینیستی  تحقیقات  به  اتنوگرافی

  گام  فرودست  و  ستم  تحت  هایگروه   عنوان  به  زنان  نظر  نقطه  از  اجتماعی

 اتنوگرافی  با  سویه  چند  ایرابطه  دیدگاه  این مدرنیسم،پست  منظر  از.  داردبرمی

 نظر   از  را  خود  اتنوگرافی،  روش  پیدایش  منشأ   عنوان  به  شناسی،انسان.  دارد

 این دیدگاه وجود دارد .  داندمی  مدرنپست  اصول  و   هاایده  اولیه  منبع  تاریخی

 محوری  موضوعات   از  گوناگونی   و   تنوع  چندگانگی،   بر   تأکید   و   توجه  اگر  که

 همراه   موضوعات  این  بر  تمرکز  با  نیز  شناسانانسان  پس  هستند،  مدرنیسمپست

 . هستند  و بوده مدرنپست

  و   کمی  هایروش  تلفیق  پارادایمی، هایتقابل  از  اجتناب  بر  پراگماتیسم  رویکرد

  استفاده   رویکرد  این.  دارد  تأکید  عمل  مقام  در  ها روش  جایگاه  ارزیابی  و  کیفی

 الزامات  دیگر  و  هدف  طرح،  موضوع،  حسب  بر  را  کیفی   و   کمی  هایروش  همه  از



 171                           نگاهی اجمالی بر روش اتنوگرافی انتقادی با رویکرد کارسپکن

 

 

 مستقل  طور  به  هم  را  اتنوگرافی  توانمی  پراگماتیسم  نظر  از.  پذیردمی  تحقیق

 . برد کار  به کیفی  و کمی  هایروش دیگر با ترکیب در هم  و

 انتقادی   اتنوگرافی   و  داشته  رویکرد  این  بر  شایانی  تأثیر  نیز  انتقادی  دیدگاه

 از   مستقل  فرهنگ  به  اعتقادی  اتنوگرافی  این.  است  انتقادی  ینظریه   بر  مبتنی

  فرهنگ   هم  با   فرهنگ  اعضای  و  پژوهشگران  که  است  معتقد  و  ندارد  انسان  ذهن

  و   هاانسان واقعی  زندگی  جهان  به  ورود با  اتنوگرافی.  کنندمی  تولید  را  مشترکی

  رویکرد.  است  کرده  کمک  بخشرهایی  اهداف  به  هاواقعیت  افشای  و  برداریپرده

 یمطالعه  به  اتنوگرافی،  تأویلی   و  تفسیری  اصیل  هایبنیان   حفظ  ضمن  انتقادی

  اجتماعی   زندگی   بازتولید  و   تولید   فرآیند  در  نابرابری  و  سلطه  قدرت،  عناصر

  تأثیر   بررسی  به  که  کندمی  پیشنهاد  را  انتقادی  اتنوگرافی  روش  و  پردازدمی

 . پردازدمی اجتماعی زندگی در بازاندیشی و  تولید در سلطه و قدرت

  که   شوندمی  شروع  ایشناسانههستی  بحث  با   عموما    انتقادی   اتنوگرافی  مطالعات 

 شرایط   در  ها گروه  دیگر  به  نسبت  اجتماعی  هایگروه  برخی  است  معتقد

  و  فرهنگ  تفسیر  و   نقد  رویکرد  این  اصلی  هدف .  برند می  سر  به  نامساعدتری

 تغییرگرایی  رو، این  از.  است  اجتماعی  روابط  در  قدرت  تساوی   نفع   به  آن  تغییر

  فردی  انتقادی  پژوهشگر.  هستند  روش  این  هایمشخصه   جمله  از  گراییارزش  و

 اساس  بر  و   است  آن  تغییر  دنبال  به  جهان  درک  بر  علاوه  که  گراستعمل

  فعالیت   آزادی  و  عدالت  تحول،  اصالت  مانند  خود،  اساسی  های فرضپیش

 سیستماتیک   روندی  از  اجتماعی   هاینابرابری   که  است  این   بر  اعتقاد .  کند می

 شناخت   بدون  هاآن   تغییر  و  دارد  جامعه  آن  فرهنگ  در  ریشه  که  کنندمی  تبعیت

 .نیست پذیرامکان فرهنگ
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 اتنوگرافی انتقادی 

  و   اجتماعی  علوم  در   تحقیقی  رویکرد  یک  عنوان  به  انتقادی  اتنوگرافی

 از  ترعمیق   و  نقادانه  تحلیل  یک  سوی  به  را  پژوهشگران  شناسی،فرهنگ

 و   توصیف  از  که  ایگونه  به  کند،می  تشویق  اجتماعی   ساختارهای  و  هافرهنگ

  و   بهبود  بر  تمرکز  با  رویکرد  این.  بپردازد  هاآن  بر  نقدهایی  تحلیل  به  تفسیر

  در   پنهان  الگوهای  و  هاریشه  شناسایی  دنبال  به  جوامع،  در  قدرت  تساوی  تعادل

 .است اجتماعی  فرآیندهای و  رفتارها

  طور   به  هرکدام  که  بردمی  بهره  نظری  رویکرد  چندین  از  انتقادی  اتنوگرافی

 بر ساختاری کارکردگرایی. دارند توجه  اجتماعی زندگی  از هایی جنبه به خاص

  و   نمادها  از  استفاده   به  نمادین  گراییکنش،  اجتماعی  قوانین  و  ساختارها   نقش

  تحلیل  به  فمینیسم  ، اجتماع  و   فرهنگ  بر  تأثیرگذاری  و   ساخت  در  ها نشانه

 بر   تمرکز  با  مارکسیسم  ، اجتماعی  هاینقش  و  جنسیت  در  هانابرابری

  های نابرابری   و  سیاسی   اقتصاد  تحلیل  به  اجتماعی   و   اقتصادی  ساختارهای

 جوامع  در  قدرت  نقد   و  قدرت  هاینظام  تحلیل  به  انتقادی  نظریه  و  اقتصادی

 . پردازدمی

  پردازد، می  موجود  هایوضعیت   تفسیر  و  توصیف  به  تنها  نه  انتقادی  اتنوگرافی

  هایی حلراه  دنبال  به  کمی،  و  کیفی  هایروش  از  استفاده  با  تا  دارد  سعی  بلکه

 از   رویکرد  این .  باشد  ها فرهنگ  و  جوامع  در  هاوضعیت  بهبود  و  تغییر  برای

 عنوان   به  و   کنند  رها  را  منفعل  گرتحلیل  نقش  که  خواهدمی  پژوهشگران

 .باشند اجتماعی جوامع در معناداری تغییرات دنبال به مدافع،   هایوکیل
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 اتنوگرافی انتقادی با رویکرد کارسپکن 

 یورگن  از  ثرمتأ   بسیار  را  خود  هایایده  انتقادی،  اتنوگرافی  کتاب   در  کارسپکن

  غیر  انتقادی  اتنوگرافی  بر  هابرماس  انتقادی  ینظریه  تأثیر.  داند می  هابرماس

 مدرن  غیرعقلانی فرآیندهای نقد  با   آلمانی،   فیلسوف هابرماس،.  است  انکار  قابل

  دهد   نشان  کندمی  تلاش  هرمنیوتیک،  و  هگل  دیالکتیک  مفاهیم  از  گیریبهره  و

 چنگال  از  و  سازند  ترعمیق   را  خود  فهم  دیگران  با  تعامل   در  توانندمی  ها سوژه   که

  فلسفه   رو،این  از.  یابند   رهایی  کاذب  آگاهی  و  شده  تحریف  اجتماعی  موقعیت

 . بود  خواهد همراه موجود وضع تغییر جهت در بخشرهایی دانش  با انتقادی

که ریشه در تئوری انتقادی دارد، به عنوان یک روش   انتقادیرویکرد اتنوگرافی  

را تنها مطالعه و درک جامعه  نه  و  می  ممکن  تحقیقی،  نقد  امکان  بلکه  کند، 

ها با شرایط  سازد. این روش به بررسی گروهتغییر بالقوه آن را نیز فراهم می

ت پردازد و با نقد شرایط موجود، امکان تساوی قدرت و تغییر مثبنامساعد می

کند؛ بنابراین، این رویکرد در ارتباط با موضوعاتی که در  در جامعه را فراهم می

گیرند، کاربردی و مفید خواهد آن تعاملات تحت تأثیر مناسبات قدرت قرار می

پیچیدگیبود به  با توجه  و دشواری.  فلسفی  های موجود در های رویکردهای 

کرد انتقادی هابرماس، تلاش کرده  پروفسور کارسپکن با الهام از رویسازی،  پیاده

ساده مرحله  چند  در  را  انتقادی  اتنوگرافی  تا  عملیاست  و  نماید.  تر  تر  ارائه 

 رویکرد کارسپکن دارای یک مرحله مقدماتی و پنج گام اصلی است.  

 مراحل مقدماتی اتنوگرافی انتقادی کارسپکن 

 ها: مرحله مقدماتی اول؛ تهیه لیست سؤال

ها و موضوعات نیازمند بررسی،  ه منظور تهیه لیست سؤالدر مرحله نخست ب

-گیری از سؤالکند. او همچنین بهرهمیکارسپکن روش بارش افکار را توصیه 
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ها کند؛ چرا که این سؤالمیکلی و انعطاف پذیر را در این مرحله توصیه   یها

تعدیل  ممکن است در مسیر پژوهش و به فراخور آن تا حدی تغییر کرده و  

 شوند.

 : مرحله مقدماتی دوم؛ مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز

در این مرحله پژوهشگر بر آن است تا اطلاعات و منابع اطلاعاتی که او را در 

به جواب سؤال منابع  ها کمک میرسیدن  این  نماید.  تواند  میکند شناسایی 

روتین فضا،  فعالیتشامل  مستندات،  کنشگران،  رویدادهها،  و  ها،  قوانین  ا، 

 احساسات باشد. 

 مرحله مقدماتی سوم؛ آزمون سوگیری ارزشی پژوهشگر: 

به توصیه کارسپکن، لازم است دیدگاه پژوهشگر درباره موضوع تحقیق پیش از  

های احتمالی او استخراج شود. انجام مصاحبه ورود به عرصه بررسی و سوگیری 

تحقیق کیفی در این مرحله با پژوهشگر توسط یک فرد خبره و مسلط به روش  

 شود.توصیه می

 مراحل اصلی اتنوگرافی انتقادی کارسپکن 

 پنج گام اصلی مطالعه عبارتند از:

 تدوین اسناد اولیه  .1

و کلی و پس از آن  2شامل مشاهدات غیر مشارکتی  1مرحله تدوین اسناد اولیه

-های تک داده باشد که ماحصل آن تولید  و هدفمند می  3مشاهدات مشارکتی 

 
1 Building a primary record 
2 non participant observation 
3 participant observation 
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مشاهده   1نگارانه قالب  در  مشاهده  انجام  به  مرحله  این  در  غیرفعال  است.  گر 

کنندگان اتفاق  بین پژوهشگر و مشارکت  ییگووگفتشود و معمولا   میتأکید  

کند، به  میافتد. کارسپکن در این مرحله روش اولویت مشاهده را توصیه  نمی

طور کامل مشاهده و رفتارهای او را بررسی  گر یک نفر را به  این معنا که مشاهده

گیرد  میکند و پس از آن تمرکز خود را بر فرد دیگری که در تعامل با او قرار  می

ای از رفتارها و تعاملات در نظر  یابد تا مجموعهمیگذارد و این سیکل ادامه  می

-یقهپژوهشگر نقش ببندد. به توصیه کارسپکن بهتر است این مشاهدات پنج دق

کند  میای باشد و سپس از فردی به فرد دیگر جابجا شود. کارسپکن توصیه  

اتفاق بیفتد، پژوهشگر تمرکز که چنانچه در بین این مشاهدات رویداد مهمی

پردازد و پس از آن میای برداشته و به رخداد  خود را از مشاهدات پنج دقیقه

رسپکن در این مرحله توصیه  گیرد. کامیادامه مشاهدات پیشین خود را از سر  

کند که مدت زمان مشاهدات به حدود دو ساعت محدود شود؛ چرا که این  می

کند. او  میبازه زمانی از خستگی پژوهشگر و عادی شدن تعاملات پیشگیری  

های مختلف روز را های زمانی دو ساعته در زمانهمچنین به کارگیری بلوک

 کند. نیز توصیه می

اتنپ  نظر  ژوهشگران  در  مرحله  این  مشاهدات  برای  را  مشابهی  موارد  وگرافی 

تواند شامل موارد گیرند. بنا به توصیه اسپرادلی، مشاهدات این مرحله میمی

مشاهدات و    ، تعاملات، زمان  ،ها، عمل، رویداد، احساسات  2ها، ابژه فضا، فعالیت

شود که مشاهدات پژوهشگر  میهدفی که گروه در پی آن است باشد. توصیه  

که   چیزهایی  و صرفا   باشد  منفعلانه  و  مزاحم  غیر  مرحله  این  و  میدر  بیند 

و  می غیر  میشنود  مشاهده  این  کارسپکن،  بیان  به  کند.  می  ثبت  را  فهمد 

 
1 Monological date 
2 object 
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پژوهشگر در محیط   اثر حضور  باعث کاهش  را میمزاحم  اثر هاتورن  شود و 

کند  میکند. اگرچه کارسپکن در کتاب خود بر این نکته نیز اشاره  میکنترل  

نمی آسیبی  کیفی  تحقیق  به  هاتورن  اثر  است که  مهم  آنچه  که  چرا  زند؛ 

رفتار. داشتن یک ثبت  رفتار است و نه خود تغییر  از    1چگونگی تغییر  غنی 

برای کاهش عوارض  روتین اجتماعی  اثر هاتورن مفید  های  از  ناشی  تحلیلی 

 است.

-در مرحله تدوین اسناد اولیه، پژوهشگر معمولا  دیدگاه خارجی دارد و مشاهده

رود، پژوهشگر بر حسب شرایط بر میگر کامل است؛ اما هرچه تحقیق پیش  

گر کامل  کند و نقشی از مشاهدهمیپیوستار دیدگاه داخلی و خارجی حرکت  

 کند. میکامل را اتخاذ تا مشارکت کننده 

 

   تحلیل بازسازی مقدماتی  .2

ورت گرفته نگارانه صتحلیل اطلاعات تک  2در مرحله تحلیل بازسازی مقدماتی

پردازد. این مل در مورد مشاهدات و کشف مفاهیم می و پژوهشگر به تفکر و تأ 

پایین  فعالیت کدگذاری سطح  سه  شامل  اولیه 3مرحله  معنای  بازسازی  و    4، 

است. در کدگذاری سطح پایین کدها خام و انتزاع کدها کمتر بوده   5افقیز  آنال

-معنی و پژوهشگر به نوشتن مکالمات مهم صورت گرفته بین افراد و مشاهدات  

می میدار  انجام  نیز  یادآورنویسی  مرحله  این  در  آنالیز پردازد.  از  پس  شود. 

بالا و پس از آن کدهای سطح پایین و تجمیع کدهای مشابه، کدهای سطح  

 
1 record 
2 Preliminary reconstructive analysis 
3 Low level coding 
4 Initial meaning reconstruction  
5 horizon analysis 
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افزارهای رغم اینکه استفاده از نرمشوند. علیطبقات میانی و اصلی پدیدار می

شود،  تحلیل به دلیل تکه تکه کردن جملات در مطالعات اتنوگرافی توصیه نمی

پژوهش و داده  عرصه  با توجه به وسعت  گاه  نرم  ها کمک  اما  این  از  گرفتن 

 یر خواهد بود. ناپذافزارها اجتناب

این   در  خواهدگرفت.  صورت  معنا  اولیه  بازسازی  پژوهش،  بعدی  مرحله  در 

ور شود، در کشف مرحله هرچه پژوهشگر بیشتر در فرهنگ مورد نظر غوطه

دانستن این است که در    مستلزمتر خواهد بود. انجام این مرحله  معانی موفق

تم بین  از  کنشگران  و  دارد  وجود  معانی  از  وسیعی  موقعیت گستره  می  اهر 

ها و تجربیات همخوانی دارد فرضاحتمالات آن معنا، آنچه که بیشتر با پیش

کند  نامند و پژوهشگر سعی میمیکنند که آن را فیلد معنایی  را انتخاب می

می  از طریق استنتاج هرمنیوتیک با قرار دادن خود در موقعیت کنشگران تما

مد نظر کنشگران دست یابد.  حالات موجود را متصور شود و به فیلد معنایی  

برای این هدف، پژوهشگر با قرار دادن خود به جای کنشگر، تمام معانی قصد  

هد تا بر اساس  ها را کنار هم قرار میآنو/یا  شده مورد نظر را متصور شده و با  

اشاره شد   نماید. همانطور که  را دریافت  اصلی قصد شده  معنای  افق،  آنالیز 

 ه شناخت کامل فرهنگ مورد مطالعه است.  لازمه انجام این مرحل

گر تفکری است که پشت هر عمل قرار دارد و معمولا   مرحله آنالیز افق نمایان

ها و تجربیاتی  فرضشود و بر اساس دعاوی ذهنی )پیش به وضوح دیده نمی

که فقط خود فرد به آن دسترسی دارد(، عینی)مربوط به جهان فیزیکی که  

به آن دسترسی دارند(، هنجاری )آنچه به درست و غلط    افراد به صورت یکسان

ها )آنچه به ذات یک ویژگی ارزشی مانند  و بایدها و نبایدها اشاره دارد(، ارزش

شود. کارسپکن این تحلیل  خوب و بد دارد( و هویت )کیستی افراد( نگاشته می
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را تحلیل عمودی   2زمینهو پس  1زمینه نامد و بررسی پیشمیرا تحلیل افقی  

تأکید  میبر آن  بر  معنای همان چیزیست که کنشگر  به  زمینه  پیش  شمرد. 

پیچیده    ایکند و معنای قصد شده و مورد نظر اوست و پس زمینه مجموعه می

  3ها و دانش کنشگر است. در این بین سطح میانی از فرضیات، باورها، ارزش

زمینه به شمار نداشت دعاوی پیشتواند قرار بگیرد که به نوعی پیش پ نیز می

شامل  می و  سیاستسازمانآید  نهادها،  قوانینها،  و  استها  طور    ی  به  که 

تأثیر می افراد  زندگی  و  رفتار  بر  فیلدهای  گذارندغیرمستقیم  این  از  برخی   .

تواند  میدهند که این قدرت  میمعنایی در ارتباط با یک قدرت خود را نشان  

 شدگی شخصیت باشد.  ردادی متقابل و مسخهنجاری، اجباری، قرا
 

با توجه به پیچیدگی درک مطلب فوق به صورت تئوری، یک مثال از پژوهش  

 حاضر ارائه می گردد که دریافت خواننده را ارتقا دهد: 

  خیلی   کردممی  ها کاردر خیابان با آن  که  گروهی  در میان"مشاهده مشارکتی:  

چند نفر از همان    مدرسه  در  مخدر داشتند.   مواد  مصرف سیگار و  هابچه  از

هیچ گزارشی    قرار گرفتند.   مورد غربالگری   _جا بودندآموز آنکه دانش_ها  بچه

 چهارراه   سر  یکی از پسرها که با هم   مثلا   شد!نمی   دیده  از مصرف سیگار و مخدر

مصرف مکرر سیگارش را دیده بودم و گاه به من هم سیگار    کردیم ومی  کار

  کرد، زمان غربالگری ادعا کرده بود که تا به حال سیگار نکشیده!می   تعارف

 در زمان غربالگری آن پسر من  از اتاق بیرون رفته بودم که حضورم در   البته

  انجام  را غربالگری او  همکارم هایش دخیل نباشد و جواب گفتن دروغ و راست

  اصلا؟  امپرسیده.  کشم نمی  سیگارم   من  گفت: پسر گفتههمکارم می.  داده بود

 
1 Foreground 
2 Background 
3 Middleground 
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نمیکشم و همکارم    سیگار   من اصلا  گفته  تمام  قاطعیت   حتی یک بار؟ پسر هم با 

بود به جواب درست  تغییر داده بودموفق نشده  را  به هر طریق شکل سؤال 

 "سیگار کشیدنش را انکار کرده بود برسد و پسر کاملأ 

بینم  نمیمی  سیگار کشیدن من یک مسئله شخصی است و لزو  فیلد معنایی:

بدهم   توضیح  اش  درباره  متوجه سیگار    و/یابه کسی  اگر مسئولین مدرسه 

شد   خواهم  تنبیه  من  بشوند  من  من    وکشیدن  درباره  خوبی  قضاوت  آنان 

سیگار کشیدن یک مسئله محرمانه و درون گروهی است    و/یا   نخواهند داشت

از گ از آن مطلع شودو کسی خارج  نباید  مسئولین مدرسه ممکن و/یا    روه 

  و/یا است سیگار کشیدن من را به والدینم گزارش کنند و آنان مرا تنبیه کنند  

شمار   به  غلطی  کار  پایین  سنین  در  کشیدن  حوصله میسیگار  من  و  آید 

های دیگر در مدرسه سیگار اگر بچهو/یا    نصیحت شنیدن از دیگران را ندارم

 کشیدن من را بدانند ممکن است من را مسخره کنند. 

اگر مسئولین مدرسه متوجه سیگار کشیدن من    "دعاوی اعتبار فیلد معنایی  

 "بشوند من تنبیه خواهم شد و آنان قضاوت خوبی درباره من نخواهند داشت

دائم کار  محیط  در  که  نوجوانان  از  یکی  عینی:  در  میسیگار    أ دعاوی  کشد 

 کشد)پیش زمینه(. سه وانمود کرده که سیگار نمیغربالگری مدر

اعتراف به  -دعاوی ذهنی: من به مسئولین مدرسه اعتماد ندارم )پیش زمینه(

 قدرت هنجاری(  -شود )سطح میانی میسیگار کشیدن باعث تنبیه من 

قدرت    -)پس زمینه  دعاوی هنجاری: سیگار کشیدن خلاف قوانین مدرسه است

 هنجاری(
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سیگار کشیدن کار نادرستی است و باعث قضاوت بد راجع به  دعاوی ارزشی:  

 شود )پیش زمینه(میفرد 

دعاوی هویت: من دانش آموز این مدرسه و ملزم به رعایت قوانین آن هستم 

 ( سطح میانی)

 کد سطح بالا: خودسانسوری خارج گروهی 

 و مصاحبه  1یی گووگفتهای  ولید دادهت .3

هدف از این مرحله تحقیق دموکراتیزه کردن روند تحقیق و ایجاد فرصت به  

کسب  پژوهشگر  مرحله  این  در  است.  شده  تولید  مطالب  کشیدن  چالش 

کند و به جای آنکه خود  میهای دیالوگال تبدیل  های مونولوگال را به دادهداده

نویسد؛ به بیان  یمدرباره مشارکت کنندگان بنویسد، با آنان و از زبان خودشان  

بخشد و  میدیگر پژوهشگر در این مرحله از تحقق به مشارکت کنندگان صدا 

های کسب شده در مرحله نخست را تعدیل کند یا  تواند دادهمیبا این کار  

شود و  میبه اشتراک گذاشته  می  های کلاتحکیم بخشد. در این مرحله داده

ت کننده در این مرحله یکسان باشد.  لازم است روابط قدرت پژوهشگر و مشارک

-متعددی در زمانو غیررسمی  های رسمی  به منظور انجام این مرحله مصاحبه 

گیرد و در  یهای مختلف و به فراخور اتفاقات و تعاملات صورت مها و مکان

های های کارسپکن مانند توجه به حیطه موضوع، بکارگیری سؤالآن توصیه 

ل عینی،  و  ملموس  پژوهشگر آغازین  آنچه  و  پنهان  طبقات  کردن  یست 

گیری خواهد در روند تحقیق بدون اشاره مستقیم به آن دست یابد و بهرهمی

 
1 Dialogical data generation 
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های رسمی با  مصاحبه میهای کاوشی در نظر گرفته خواهد شد. تمااز سؤال

مصاحبه فرد  پیادهاجازه  فرصت  اولین  در  و  ضبط  میشونده  د.   نشوسازی 

ای که بر اساس موقعیت های دوستانهگووگفتهای غیر رسمی مانند  مصاحبه

افتد نیز با کلمات کلیدی کدگذاری و در اولین فرصت تکمیل و ثبت اتفاق می

های کلامی، در این مرحله مستندات نیز مورد تفسیر خواهند شد. علاوه بر داده

 قرار خواهند گرفت.  

مرتبط    دفمند و بر رفتارها و تعاملاتدر این مرحله، به مرور زمان مشاهدات ه

گر به  شود نقش محقق از مشاهدهبا موضوع پژوهش متمرکز شده و سعی می

کننده و از خارجی به داخلی پیش برود. لازم است پژوهشگر سمت مشارکت

 2)از منظر اول شخص( و اتیک  1در تمام طول پژوهش حرکت بر پیوستار امیک 

 سب نیاز حفظ نماید.  )از منظر سوم شخص( را بر ح

  کدگذاری شده   ها در خلال این مراحل، اطلاعات حاصل از مشاهدات و مصاحبه

با طی مجدد روند بازسازی اولیه   سپس   گردد.ها استخراج میو کدهای خام آن

-می قرار هم کنار مشابه کدها با معانی شوند ومی مقایسه هم با معنا، کدها

قات میانی  پایین، کدهای سطح بالا و سپس طباز تجمیع کدهای سطح   یرند.گ

 . شوندو طبقات اصلی پدیدار می

مطالعه بر یک سایت اجتماعی و گروهی فرهنگی متمرکز   3تا    1نکته: مراحل  

کند؛ اما دو مرحله آخر  است و اطلاعاتی غنی از فرهنگ مورد مطالعه تولید می

های  پیچیده موجود بین سایتاتنوگرافی انتقادی کارسپکن، به بررسی روابط  

 پردازد.  میها و جوامع اجتماعی مورد نظر و سایر سایت 

 
1 Emic 
2 Etic 
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 حلیل سیستمیت .4

درون مرحله  این  سیستمدر  دیگر  با  فرهنگی  اجتماعی  مایه  بسترهای  و  ها 

می سایتمقایسه  سیستمیشود،  روابط  و  تشریح  مرتبط  کشف های  خاص 

پردازد که ریشه پیدایش  مسائل می له چهار پژوهشگر به این  شود. در مرحمی

اند؟ و چگونه بوده؟ و چرا این مضامین خلق شده  مضامین فرهنگی مطالعه چه

سایت دیگر  با  اجتماعی  سایت  این  در  گرفته  شکل  فرهنگی  های  مضامین 

 کند؟  میاجتماعی ارتباط پیدا 

ه ها کمک به درک هرچه بیشتر این مسئله است کهدف ما از ارائه این یافته

ها چه بوده است.  اند و ریشه پیدایش آنچرا طبقات اصلی مطالعه شکل گرفته

بسترد عوامل  بررسی  به  مرحله  این  سایت  ر  در  اصلی  طبقات  پیدایش  ساز 

  ها درتر به بررسی یافتهاجتماعی مورد نظر و در ادامه نیز به صورت گسترده

می پرداخته  بزرگتر  اجتماعی  گامشود.  شبکه  این  ادامه  به  در  مسئله  این   ،

کنندگان مورد بررسی  تر و در سایت اجتماعی بزرگتری از مشارکتصورت کلی

می تاریخی،  قرار  ساختارهای  باشد  نیاز  است  ممکن  منظور  بدین  گیرد. 

های فرهنگی سایت  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته، فرم

ه، تأثیر رسانه و کالای  اجتماعی حاضر با سایت اجتماعی مشابه مقایسه شد

های فرهنگی میدان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیامدهای فرم

 های اجتماعی بررسی گردد.بر شبکه 

 وصیف روابط سیستمی ت .5

در سطحی   ها ، بازتولید تئوری بر اساس یافته1هدف از توصیف روابط سیستمی 

یافتهوسیع مرحله  این  در  است.  بر  تر  مدلها  اجتماعی  اساس  و  نظری  های 

 
1 Explains relational systems 
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داده   تئوری میتوضیح  بستر  در  روابط  و  قرار شوند  بررسی  مورد  کلان  های 

رسد  میگیرد. در این مرحله پژوهشگر از تجارب عینی خود به سطح تئوری  می

یافته یافتهو  با  پژوهش  خرد  داده  های  توضیح  شناختی  جامعه  کلان  های 

 شود. می
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:  نقاشی دختر فال فروش1پیوست شماره   

دختر فال فروش با دست و صورت زخمی ناشی از آزار یکی از پسرهای چهارراه. "

 "زخمی است پسر نیز در اثر انتقام دختر کاملأ
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 "خوب کار می کند  پسرِ"
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